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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۳۴برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 لان یاز گ  ییای نرگس ک  از نورآباد   نهی چوب  دیمهش فرزانه جوکار از نورآباد 

 فاطمه مداح از سمنان  مریم شمسی  راز یاز ش یاتحاد  بایفر

 از لرستان  یگودرز محمود از چالوس  یمهردخت عراق پور از تهران الهام بخشوده

 از زنجان  اتی محمد جواد ب از فرانکفورت  زادهی مژگان نق  از نورآباد  نهیماهان چوب

 راز یاز ش  یهمت  شاپرک از استرالیا  توران نصری زاده از ونکوور  ییمجتبا  آتنا

 از سنندج  انی نصرت ظهور س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ذره از همدان 

 از تهران  یزهرا عال  از اهواز  یسالار  دیناه از تهران  پوری فرد  مهوش

 ا ی از استرال ییرضا  حانهیر از کرج  یفاطمه انار  از تهران  یاکبر  ایرو

 از خوزستان  یفرشاد کوه  از تهران  یف یشر حانهیر از تهران  یجعفر رضای عل

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  س یاز انگل  یهاشم بهناز  مرزوق از مشهد  ستاره 

 از شیراز  سرور ن یاز قزو یفاطمه زند از آلمان  ی اریالناز خدا

 از تهران  یقدوس ایمح  زد یاز  یعابس سیپارم  راز یاز ش یغلام لایل

 از سنندج  یکمال محمود از بندرعباس  یعباس لایل از آلمان  یمهدو ایپو

 از کرمان  رضایفرزانه پورعل  شهرن یاز شاه  یاعظم امام ن یاز قزو یزند  میمر

 پور از کرج بهرام زارع  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر از اصفهان  اینالهام فرزام 

   

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید.

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ( ۳۲۶شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 حالتیمُبدِعِ ب یده، ا  رتیده و ح حالت
 آلتیصانعِ ب یکن و مجنون کن، ا یلیل 

  

 و در مجنون یلیحاجتِ گوناگون در ل  صد
 حاجتیب یِمُعط  یکا  شت،ی پ ادکنانیفر 

  

 ی مان یسل ستیحاجت، مُهر   یِانگشتر 
 تو، از دست مده صحبت  شیاست به پ رهَن

  

 ی مهِ توبه، آمد به جهان ماه  بگذشت
 ساعت کیبشکند و سوزد صد توبه به  کاو

  

 نگردد زو  دهیجیکان سر گ یسر  جیگ  یا
 ت یّنکند ن اوهیکان دل  یگول دل  یو

  

 بربند درِ خانه  جا،نیا میلنگ شد ما
 حضرت   نیو پرّنده لنگند در  چرّنده

  

 ی و هم غُلّ  یهم تاج ، یکُلّ ییعشق تو یا
 امّت  یِدل هم ده  غامبر یدعوتِ پ هم

  

 تشنه  یما را جگر  یبرآورد ستین از
 دولت  نیما را بر چشمهٔ ا یابردوخته

  

 ز تو گُل گشته و اجزا همه کُل گشته   خارم
 اوّلِ ما رحمت، هم آخرِ ما رحمت  هم

  

 ند یکس بهمه  رونیگُل را، ب نیخار بب در
 ت یّباشد اهل نیکُل را، ا نیجزو بب در
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 را  یش  نیبب ستیرا، در ن یم  نیغوره بب در
 و مُلکَت یشاهنشه ن،یدر چَهْ، ب  وسفی یا

  

 د یکه ندارد گل در صدرِ چمن نا  یخار
 سر و سبلت؟ روحیب  ابدیز کجا  یخاک

  

 ی تو منشأ هر بانگ دانیم  نیو ز زنیم  کف
 وصلتیو ب  فُرقَتیبانگِ دو کف نَبْوَد ب نیکا

  

 که بهار آمد، گل آمد و خار آمد  خامش
 برون جسته خوبان جهتِ دعوت بیغ از

 
 .دهدی به سالک دست م  ار یاختی که ب یت یف یطرب، حال و ک  ،ی و چگونگ تی ف ی: وضع و حال، ک حالت
 خالق  ننده، ی : آفر مُبدعِ
 سازنده  ننده، ی : آفر صانع
 : عطاکننده، بخشنده یمُعط
 ی قدر ارزش آن پول قرض کنند، گِرو، گِروبگذارند و به   یچه نزد کس: آن رَهن
 درآمده  ی جی: به حالت گ دهیج یگ

 بندند. انیکه به گردن و دست زندان نیآهن   ر ی: بند و زنجغُلّ
 شک فراوان   اد،یز  د ی: تردیدلدَه 
 ز ی: چ یش
 معرفت  ،ی سزاوار  ،ی ستگی: شاتیّاهل 

 سلطنت  ، ی: پادشاه مُلکَت
 یی : فراق، جدافُرقَت
 وند ی: وصال، پ وصلت
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 . کنمی شمس مولانا شروع م وانی از د ۳۲۶برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ  یپرسسلام و احوال  با

 حالتیمُبدِعِ ب یده، ا  رتیده و ح حالت
 آلتیصانعِ ب یکن و مجنون کن، ا یلیل 

 ( ۳۲۶شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 .دهدی به سالک دست م  ار یاختی که ب یت یف یطرب، حال و ک  ،ی و چگونگ تی ف ی: وضع و حال، ک حالت
 خالق  ننده، ی : آفر مُبدعِ
 سازنده  ننده، ی : آفر صانع
           

ها را در  آن   تیاجسام حالت دارند و حالتْ وضع   دیدانی جسم است. فقط م  فیمختص جسم است، توص  حالت

  م، یدانی که م  طورن یهم  یما. ول  یجسم  تیبه وضع  کندی»حالت ده« اشاره م   دیگوی. پس مدهدیلحظه نشان م  نیا

 . میستیما جسم ن

جانش است، جان  یکیاست،    جاناتشیه یکیفکرش است،    ی کیبدنش است،    یکیجسمِ انسان،  مییگوی م یوقت

ما    یک یزیبدن ف  ن یکه ا  یطور کلبدن ما است به   یبافتِ کل  نیاند و اهم بافته شده چهارتا به  نیاست. و ا  اشی ذهن

 هم جزوش است. 

بدن شما امروز با    دیفرض کن   ای  کندی درد م   شیجا  کیجسم حالت دارد. مثلاً بدن شما ممکن است الآن    نیا  و

جسم ما فقط بدن ما،    نیکه جسم ما دارد، نه ا  یتی دارد که وضع  نیفرق کرده. پس »حالت ده« اشاره به ا  روزید

جاندار   ای جان پژمرده است   نیا  ای آ  م،یکنی که الآن تجربه م  یما، جان  یما، جانِ ذهن جاناتیما، ه  یبلکه فکرها 

 خوشحال است؟  کندی است حرکت م

  لهٔ یوسحالت به  نیبوده. ا  مانی ذهنما، با من   میکه به جسممان داد  یحالت  نیا  کهنیبه ا  یطور ضمن به  کندی م   اشاره

  ی عنی   حالتی کننده. بخالق، ابداع  دگار،ی آفر  یعن ی. مُبدع  حالت«ی»مبُدِعِ ب دیگوی م ؟ی داده بشود. چه کس   د یتو با

 .ستیحالت ندارد، از جنس جسم ن

علاوهٔ انکار به  میما جسم هست   مییگوی م  شهی. هممی. پس ما دو قسمت دارمیستیدراصل ما هم جسم ن میدانی م و

امتداد    م، یجنس خدا هست   م،یالَسَت هست   م، یهست   ی ما است. ما از جنس زندگ  زِیچجسم. انکار جسم درواقع همه 

. و بدن را  میابدن درست کرده  میاآمده   یول  م، یهست   یار ی از جنس هش  د، ییبگو  دیخواهی هرجور شما م   م،یاو هست

 کردم.  فیتعر
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کننده  ما هم هم ابداع   م،یو ما هم چون از جنس تو هست  ی هست  حالتی کنندهٔ بکه ابداع   یزندگ   یکه ا   دیگوی م   مولانا

جسمِ ما تا حالا خوب اداره نشده    ن ی. امیاکرده  دایاما جسم هم پ  م، یهست   حالت یهم ب  م،یهست  نندهیآفر  م یهست

 ده.  رتیحما اداره شده، حالا   یذهن من  لهٔیوسبه  کهنیا یبرا

م   رتی»ح  اشاره  ب  کندی ده«  ا  کهی درحال  ارانهی من هم هش  یعن یما.    فرمی به قسمت  دارم،  بدن  دارم    ن ی حالت 

هم من    خواهمی در امور من دخالت نکند. من م   یذهنکن که من   یکار   کی  یعنیده    رتیرا تجربه کنم. ح   یحالتیب

 اداره بشود. یلهٔ زندگیوسبه  ،یخرد زندگ   لهٔیوسجسم من به   نیعنوان امتداد تو، هم ابه

  ی هااز جنبه   ی کی  د ینیبی م  کهن یخوب نبوده، کما ا  نیاداره شده و ا  ی ذهنمن   لهٔ یوستا حالا به  کهن یبه ا  کندی م  اشاره

درست شده،    های دگیبرحسب همان  دن ید  قیکه از طر   یذهن بدن ما است، به علت ادارهٔ من   ن یما که هم  ی جسم

 .کندی شده، درست عمل نم  ضی شده. اصلاً هر چهار بعُدمان مر ض یمر

ها ما به بدنمان  برحسب آن دنیها به مرکزمان و دآوردن آن  یعنیجهان،    نیدر ا  زهایدراثر همانش با چ   مثلاً   ما

همه به جسم ما    هان یا  م،یترسی ما م   م،یکنی ما حسادت م  م،یشوی م  نیما خشمگ   م،ی استرس دار  م،یآوری فشار م

  رت یهم بده. ح  رتی من، اما ح  یِذهن. پس تو حالت به من بده نه من کندی م  یذهنرا من   هان ی. خب ارساندی ضرر م

بدن   نینفهمم و نخواهم بفهمم که ا  امی ذهنمن   لهٔیوسخودم را اداره نکنم، به  امی ذهنمن   لهٔیوسمن به  کهن یا  یعنی

 . شودی اداره م یجور چه 

  ی طور ضمن کار من دارم به   نیا  یفکان اداره کن. براکه تو مرا با قضا و کنُ  ی به زندگ  میالآن بگو  خواهمی م  پس

بدهد و حالت بدهد؟!    رتی به شما ح  یجور به مرکزم، وگرنه چه   آورمیو تو را م  کنمی م   ییفضاگشا  م،یگوی م

اگر   یذهنکه من  دیشوی شما قانع م کهی طور به  آوردی درم رتیصورت حو شما را به  دهدی به شما حالت م  یزندگ

 .شودی بهتر اداره م  تانی ندارد، زندگ  یاشِکال چیدخالت نکند، ه تانی در زندگ 

  م ی دانی . ما ممیکنی نم   ی ما را اداره کند، فضول  یِزندگ  ی هاجنبه  هٔی بدن ما و بق  خواهدی که م  ی ما در کارِ زندگ  نیبنابرا

  ن ی ست از انِقباض«، اابوده   یبه ضرر ما است. »او فضول م،یکنی و عمل م  میزنی م یذهنمن   لهٔیوسکه به  یهر حرف

 . عتراض«»کرد بر مُختارِ مطلق، اِ  م،یدانی را م

 بوده است از اِنقباض   فضولی او
 بر مُختارِ مطلق، اِعتراض  کرد
 ( ۲۲٨٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 و قبض  ی: دلتنگ انقباض
           

.  میکنی طرز عمل او، طرز ادارهٔ او اعتراض م  درواقع به  یذهناست. ما با حرف زدن با من   ی مطلق خودِ زندگ  مختارِ

است که تو من را اداره نکن، من خودم    یاعتراض به خِرد زندگ  ،یهر مقاومت   م،یکنی که با ذهن م   یهر قضاوت

نت   خواهمی م چق  شودی م  دهید  اشجهی اداره کنم که  مردم  مر  یِ ذهنمن   لهٔیوسبه   در که  اند،  شده  ضی خودشان 

  د ی دارند، ناام   نهیهستند، ک   دهیهستند، رنج   نیاند، استرس دارند، خشمگخراب شده، پژمرده شده  شانیفکرها

 . خواهمی من نم  دیگوی حالت را م   نیهستند. ا

  ی خود زندگ  یعنی  حالت«یپس. چون »مُبدعِِ ب  خواهمی من هم نم دییگوی شما هم م  د،یگوی م شانیرا ا  هانیا  خب

و او    میهست   رت یچون ما در ح   کندی او قضاوت م   م یکنی ما قضاوت نم  یعن یاست، با قضا،    فرمیکه حالت ندارد ب

 . دیگویرا م   نی. پس مصراع اول اکندی با صُنع خودش ما را اداره م شود«،ی »بشو و م دیگوی م

و جان   جان یجسم و فکر و ه  بیترک   ی عنی من،    ی حالت من، وصف جسم  ا یکه آ دیبپرس  د یشما از خودتان با  خب

  شیام پکرده   جادیا  یادیمن موانع ز  رود؟ی نمش یشدم، کارم پ  ضینه مر  ایمن هست    تیمورد رضا  هان یمن، ا

 ام. کرده  جادیا یادی ز یدردها  اًام، مخصوصکرده جادیا یاد یام، دشمنان زکرده  جادیا یاد یمسائل ز خودم، 

خودم دخالت نکنم.    یدر زندگ  امیذهنکه با من   رسمی م  جهینت  نیبه ا  گرید  یعنی  رتی . ح رتیبروم ح  دیمن با  پس

که اگر  ستمینگران ن یعنیکه او اداره کند.  رومی من به آن سو م واشیواشیهست که مُختارِ مطلق است،  یکیو 

  ن یبه ا  میندارد. دار  یاشکال  زد،یهم بربه  امده یچ  امی نذهمن که با من   ی. پارک ذهن زدیهم براو اداره کند، وضع به 

 .حالت« ی مُبدعِِ ب ی ده، ا رتی»حالت ده و ح   میخوانی را م ت یب نیا ی وقت م یرسی درک م

ما    یذهندر من   دیدانی م  یول  م،ی. هم مُبدِع هستمیهست  حالتی ما هم از جنس مُبدعِِ ب  میدانی در ضمن ما م   و

. و  کندی که کار نم  میبری کار مرا به یفکر   هٔ ساختش یپ یالگوها   م،یکنی را تکرار م یقبل  یما فکرها  م،یستیمُبدِع ن

ما دچار    یذهناست. با من   ی د یدر کار جد  حالتی ب  بدِعِاست. مُ  ید یدر هر لحظه در کار جد  ی زندگ  میدانی ما م

. پس  میکن  د ینو تول  یفکرها   دیبا  م،یهست  حالتی . چون مبُدِعِ بم یو کهنه هست  دهیپوس  یفکرها   م،یهست  یکهنگ

 تمام هستم.  مِ یدارد که من تسل میحالتِ تسل   حالن یدارد، درع  ییحالتِ دعا کی

  ی ذهنمن را بهتر از من   یزندگ  یتوانی هم توکل که تو م  یعنیندارم.    یگر یچارهٔ د  چیتمام« ه  مِ یتوکل جز که تسل  جز» 

 . گذارمی تو م اری خودم را در اخت  گریهم د  ،یمن اداره کن 
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منطبق بشود که    یار ی هش  ی رو  ی اریهش   یعن یکن و مجنون کن«    یل یکن و مجنون کن. »ل  یل یل  دیگوی بعد م  پس

خودش منطبق بشود.   یرو یار ی بشود، هش  یکیبشوم. ناظر با منظور    یمن از جنس الَسَت بشوم، از جنس زندگ

 فضا را باز کنم، مرکزم را عدم کنم. درست است؟  دیکار با نیا یذهن هستم. پس برا ییِالآن من در دو

  م، یبخوان  ی طورمرا از جنس خودت کن اگر آن   یعن یکن    ی لیکن و مجنون کُش«. ل   ی لیها هست »لنسخه  ی بعض

  ی کیو مجنون را    یل یل  یعنیکن و مجنون کن«    یل یتر است، »لدرست   نیا  یرا بکُش. ول  یذهنمن   یعن یمجنون کشُ  

 . اوری درب ییکن، من را از دو

است و هم آلت    دگاریخداوند است که هم صانع است، آفر  آلتی. صانعِ بدیگوی دوباره م  آلت«یصانعِ ب  ی»ا

در ذهن    یرابطهٔ علت و معلول  کیکه    یذهن  یساز سبب  ، یذهنمن   یدوباره به ابزارها  کندی ندارد. آلت اشاره م 

  ی مساو  وجهچیهما با ذهن به   ی سازسبب   یعنیما در ذهن    یِ رابطهٔ علت و معلول  کهنیبه ا  کندی است و اشاره م 

 . ستیصُنع خداوند ن یعن ی ست،ین دگاریبا صُنع آفر

کار    نیاست که ا  یذهن  یهاما براساس سبب  یساز که سبب  یدر حالت   کندی فکان کار م خداوند با قضا و کُن   صُنع

 . ستیکه اصلاً درست ن شود،ی م  یطورن یرا بکنم ا

خودش منطبق بشود و به منظورِ آمدنمان    یرو  یار یهش  کهی طوربه   یبه خودِ زندگ  یذهنمن   لِیتبد  ل،یمورد تبد  در

. میخداوند زنده بشو  تیبه ابد  م،یاو زنده بشو  تیو ابد  تینهایدرواقع به ب  میجهان شد  نیما وارد ا  م،یبرس

حد و    ی عنی  تینهای . بردیمی موقع نم  چ یه  ی عنی  تیاست. ابد  تیاست و ابد  تینهای خداوند از جنس ب  ،ی زندگ

)دایره عدم    ۰]شکل    دهمی شکل که الآن به شما نشان م   نیطبق ا  میدانی و ما م   میحدود ندارد. ما هم از جنس او هست

 . دیشناس ی ها را مشکل  نیا د،یدانی م میشوی جهان م نی، ما وارد ا اولیه([

   

   
 )دایره عدم(  ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه(  ۰شکل 
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مثل    مهم هستند، مثل بدن خودم مثل همسرم   دیگوی را با ذهنمان که جامعه م  ییزهایو چ  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

نشان   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل    نیچبا نقطه   میتوانی را م  هان یمختلف که ا  یخانواده، باورها   یپدر و مادرم، اعضا 

و    میکنی تجسم م   ماها را تو لازم هستند، آن  یبقا  یمهم هستند و برا هانیا  دیگوی که جامعه م  یزی. هر چ میبده

  نک ی ع  شوندی مرکز ما، م  ندیآی ها م است، آن   دن یکار که اسمش همان  نیو با ا  م یکنیم   ق یتزر  ت یها حس هوبه آن 

 ما.  دِید

 میدیدی نم   ینک ی ع  ،ی زیما با چ   یعنی است.    ی. عدم خودِ زندگ)دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  برحسب عدم بود    ما قبلاً   دِید  پس

و قدرت را از او    تیو هدا  ت یعقل و حس امن   نی. بنابرامیاز جنس خداوند بود  یعنی جهان،    نیقبل از ورود به ا

 . می. خودمان او بودمیگرفتی از خودمان م ای  میگرفتی م

که   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل    هان یچنقطه  نی. با امیجهان شد  نیوارد ا  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  امتداد خدا    عنوانبه

  ی ز یبه فکر درآورد، هر چ  یعنیآن را تجسم کرد با ذهن،    شودی که م  یز یمختلف باشد، هر چ  یباورها   تواندی م

را ما به    نیا  ست،مهم ا  ندی گوی که پدر و مادرِ ما، جامعه م  د یشما، تجسم کن  دی فکر کن  دیتوانی اش مکه درباره 

 . شودی ما عوض م دِید نکیع نیو بنابرا می نیبی آن م ق یمرکزِ ما. از طر شودی م  م،ی کنی م ق یتزر تیآن حس هو

  ها نیاز ا  یکیو قدرت را هر لحظه از    تیو هدا  تیعقل و حس امن  نیبه مرکزِ ما و بنابرا  دیآی ها م همانش   نیا

  ر ی تصو  کیکار    نیا  جهٔینت  م،یشوی هستند رد م  ی دگ یکه همان   هان یچنقطه   نیا  یسرعت از روو چون به   میریگی م

که    میسازی م  یذهننام من به  ایپو  ریتصو  کیاست. پس    ی ذهنمتحرک است که اسمش من   یعنیاست،    ایپو  یذهن

 است. اشیذهنآن من  کندی فکر م ی. هر کسمیشوی اول با آن آشنا م 

عوض    یذهنعنوان حالِ من در شما به   یذهنمن   یها حالت دینیبی حالت دارد. شما م  »حالت« دارد،  یذهنمن   نیا

عنوان الَسَت،  است وگرنه شما به   یذهنمن   یها حالت  هان یالآن حالم بهتر شد، دلم گرفته بود. ا  دیگوی . مشودی م

»جوهر آن باشد که    د،یاست. اگر به الَسَت زنده بود  ید ذاتتان شا  شهی. هم ردیگی موقع دلتان نم  چیامتداد خدا ه

 با خود قائم است« 

. گرید م ییگوی را م  نیهم میقائم بشود که الآن دار دیخودش با ی ما رو  تِییامتداد خدا. جوهر آن خدا یعن ی جوهر 

 د یآی نم   شیآن حالت پ  گریکه الآن د  دینیبی ما م  نیست« پس بنابرادرست است؟ »آن عَرضَ باشد که فرعِ او شده 

 . میهست  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل    هان یچنقطه   نیبه ا  یتک. ما الآن ممیخودمان قائم بشو  یکه ما رو  یذهنمن   نیدر ا
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. م ینیبی م  هان یجهان را برحسب ا  م،ی خواهی م   یزندگ   هانی ما از ا  رد یگی در مرکز ما قرار م  ها نیهر لحظه ا  نیبنابرا

  ها ن یا تمانیمعروف   ای لاتمانی درجهٔ تحص  ایمثل پولمان مثل مِلکمان مثل مقاممان  هان ی چنقطه نیا میکنی فکر م

 .شودی م ادتری ز مانی گ . بالا برود، زندمی هست  تیهوهم  هانیهمه با ا

و اگر    مان یهای دگیبه همان  مخصوصاً   م یکنی به جهان نگاه م  م، یهست   ی خودمان زندگ  کهی درحال  ی کسبِ زندگ  یبرا

 چ ی است و ه   یذهنقضاوتِ ما در من   نیبد است. ا  میی گویخوب است. اگر کمتر بشوند، م   مییگوی بشوند، م   شتریب

 .ستین  رمهمیاز نظر ما غ یدگ یهمان 

برا   ی جد  یدگ یهمان  م  کهنیا  ی است،  فکر  زندگ  ی تو  میکنی ما  ا  ی آن  اسم  ا  ست؟ یچ  ن یهست.  هست    نیاسم 

  د ی درک کن   دیتوانی لحظه شما م  نیکه ا  دیگوی مخصوصاً مولانا، م   میاگر به حرف عرفا گوش بده  یمقاومت. ول 

ما است و   ی ذهنتر از من مهم  یل یخ  د،اداره کن رت یما را در حالتِ ح   یزندگ   خواهدی خداوند که م ، ی که خودِ زندگ

 است.  یذهنمن   لاتِیتشک

مرکز ما،    آمدهی بوده، مهم بوده م   یو تا حالا جد   دهدی که ذهن نشان م  یز یآن چ  دیقبول کن   دییایشما ب  نیبنابرا

است    یفضا باز بشود. فضا همان خودِ زندگ   نیکه اطرافِ ا  شودی کار سبب م  نیاست. ا  یباز  نیا  ست،یمهم ن  نیا

 و اصل ما هم هست. 

است ما هم از جنس    تینها یخداوند از جنس ب  کهنیا  ی به گشوده شدن دارد برا  لیم  ی زندگ  ای درواقع    فضا

  میشوی با مقاومت مرتب منقبض م  ی. ولمیگسترده بشو  ی عنوان امتداد زندگبه  میدار  لیو ما م   میهست  تینهایب

 .ستی کار درست ن نیکه ا م یکنیحالا درک م  م،یشوی فشرده م

مهم    ستین   یجد  دهدی که ذهنم نشان م  یزیاست که آن چ   نیو آن ا  شودی درک درست م  ک یکار فقط با    نیا

با    ای  یذهنبا من   ای  یذهنعنوان من. شما به شودی فضا باز بشود. فضا خودش باز م  د یدهی و شما اجازه م  ستین

بلکه فشرده   دیباز کن  دیتوانی نم   ردنانقباض، زور زدن، مقاومت ک   ،ی ذهنبا فکر کردن با من  ،یذهن   یساز سبب

از عقلِ خداوند استفاده    ،یشما کمتر از خردِ زندگ   شود،ی تر م . هرچه کوچک شودی تر مفضا باز هم کوچک   شودی م

 شما است.  یکنندهٔ زندگکه خرّوب است، خراب  یذهنبه عقلِ من   دیبری پناه م شتریو ب دیکنی م

نکنم.    یدر کارِ خرد زندگ   یکن که من فضول   یکار   کی  یعن یده    رت یده« ح   رتی»حالت ده و ح   دیگوی م   نیهم   یبرا

هرچه ذهنم نشان    نیکه بعد از ا  دییگوی م   د،یذهن بفهم  لهٔیوسموضوع را به   نیا  دی توانی خب شما چون الآن م
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که الآن ذهن نشان    یزیآن چ  طراففضا در ا  )دایره عدم([ ۲]شکل  کار    نیاست. با ا  یرجدیغ  نیا  میگوی من م  دهد،ی م

 »شرحِ دل«  میی گوی را م  نیا شود،ی باز م  شود،ی باز م  دهدی م

 اندرون  در  دل شرحِ در درنگر 
  لاتُبْصِرُون ٔ طعنه دیاین تا
 ( ۱۰٧۲ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دینیبی : نم لاتُبصِْروُن
           
که ذهنم نشان    ی ز یچ  نیکه ا  ی فکر کن  کهن یلحظه و نه ا  نیتو حواست را بده به باز کردنِ مرکز دلت در ا  ی عنی

  ن یبه شما زده نشود در ا  ی زندگ   ا یبده تا طعنهٔ خداوند    نینگاه کن، حواست را به ا  نیاست. به ا  یجد   دهدی م

 ی ذهنبه عقلِ من   یدهی دست من؟ مبه  یدهی را نم   تچرا عقل  ؟ینیبی را م   یذهنمن   نی ا  ،ینیبی لحظه چرا من را نم

 تو است.  ی کنندهٔ زندگکه خراب  یذهنمن  دِیو د

مرکز عدم بشود، در آن قسمت    ره،یدا  )دایره عدم([  ۲]شکل    دینیبی که م  طورن یفضا گشوده بشود، هم  نیا  یوقت  پس

 است.  یکیو مجنون   یل یمنطبق است، ل  یار یهش  یرو  ی اریو هش میهست  رتی که مرکز عدم شده، ما در ح

  میشوی . ناظر م میشوی ناظرِ ذهنمان م  صورتن یدرا  م،ی خداوند شد  م،یشد  یموقع ما از جنسِ دوباره زندگ  هر

ا  یکه برا  میشوی و متوجه م  مینیبی و ذهنمان را م  میشوی شاهد م   ی ذهن   یزها یبه چ   یجهان لزوم  نیبودن در 

 . درست است؟ مینباش ی ذهن ی زهایبه چ یمتک  میتوانی . ما مستین

دارد   حالت ی که مُبدعِِ ب  دین یبی م د، یشوی که شما ناظر م  یابه درجه  حالت«، یمبُدِعِ ب ی ده، ا رت یده و ح »حالت

  شود،ی هم منطبق م   یو مجنون رو   یل ی. و مرتب شما لکندی فَکان و کارها را درست مبا قضا و کُن   کندی کار م 

.  دیبشو  لیتبد  تانی به جنس خداوند  د،یوحدت برس  بهشما    یعنیبشود،    یکیو مجنون    یلی . لدیشوی واحد م  یعنی

 . میکنی را حس م یمرگیب یعن ی تیو ابد میشوی م  تینهایب واشیواش ی میدار

.  د یترسی از مرگ نم  د،یترسی که نم  دیشوی متوجه م  د،یو شاهد بشو  دیفضا بازتر بشود و شما ناظر بشو  نیا  هرچه

  م ی ریگی نم  میریگی نم  یذهن را جد  نیا  قدرنیا  نی. پس بنابرایمثنو  یداد با شعرها   م یخواه  حیرا الآن توض  هانیا

  روند ی م  های دگیتمام همان  ییبا فضاگشا  )دایره عدم([ ۲]شکل   دینیبی که م  طورن یو هم فضا باز بشود    نیکه ا  میریگی نم

مزاحم شما در    شود،ی و مرکز عدم م  روندی م  هیبه حاش  ی و وقت   کنندی مرکزِ شما را باز م  ی عنی  هی. حاش هیبه حاش 

 مرکزتان عدم شده. ستند،یچون در مرکزتان ن ستند یآن لحظه ن
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ها ما، وجودِ ما در آن   یاریما، هش   یها که زندگدانه  نی ا  ییامکان وجود دارد که دراثر فضاگشا  نیا  جهیدرنت

باز    شتریباز کند، ب  شتریفضا را ب  دیایبشود دوباره ب  ریها شده، سرازها جذب آن آن  ی شده رفته تو   یگذاره یسرما

 . دیفضاگشا باش شهیهم  هک   ی. به شرط دیکه شما مرکز را عدم نگه دار یکند. به شرط 

که تا حالا    ین یچتا هر نقطه   می فضاگشا باش  میفضاگشا باش  میاست که مرتب فضاگشا باش  نیحواس ما به ا  پس

که آن   دینیبی م   دفعهک ی  ست،ین  ی جد  نیا  دیی گوی عنوان ناظر، شما مالآن به   م یکنیبوده ما به آن نگاه م   ی جد

 . شودی تر مفضا گشوده دهد،ی مسپ کهن یبه شما. هم دهدی مآن داشته، پس  یشما را که تو  یِزندگ

مثالش   نیدارد و ا  یبانگ   کی   های دگ یاز همان  ی. آزاد شدن زندگنیدارد ا  یبانگ   کی  دیگوی ماقبلِ آخر م  تِ یب  در

م   نیا م  یوقت   دیگوی است  بادو   نیا  ،ی زنی دست  با  دیتا  دو کف دست  بخورند،  هم  بخورند صدا   دیبه  هم  به 

 . دیآی درم

  ی وقت   دیبشو  اری که شما هش  شودی کار سبب م   ی و جدا شدن شما در ابتدا  ی وصل شدن شما به زندگ  نیبنابرا  پس

و    ستین  یجد  نیا  دییگوی م  کهن یا  ی. برادیآن آزاد کن  یرا از تو   یو زندگ   دین یرا بب  یدگ یهمان   کی.  دیشوی وصل م

 است. شدهگشوده   یفضا نیا یجد

. نگاه کردن به جهان  یدگیوصل شدن به خداوند است نه وصل شدن به همان  ی جد  دییگوی لحظه شما م   نیا  در

سبب    یدگ یاست. همان  یدگی تر از همانبرحسب عدم مهم   ی عنی .  یدگیبرحسب عدم است، نه برحسب همان  دنیو د

که حالت ده و   میگوی اول م  تی را خراب کردم، که الآن دارم با ب  امی که من زندگ   شودی و خرّوب م  یذهنمن   جادیا

 ده.  رتیح

شما با    ی ول  دهند،ی خودشان را به شما نشان م   های دگی همان  نیا  یکیی ک ی  دینیبی است که شما م  یحالت  رتیح

است،    ید یدر هر لحظه در کار جد  کند،ی فَکان« که در مرکز شما است، عمل مْ . »قضا و کُن دیکنی فکر نم   یذهنمن 

.  کندی هستند، دارد آزاد م  یدگ یهمان  ای رنجش،    لدرد هستند مث  ایکه    هان یچنقطه  نیتک ارا از تک   یمرتب زندگ 

منبسط    د،یشوی منبسط م  دی انبساط، و شما دار  کیو    زدیخی از شما برم  یشاد   یصدا  کی  شودی آزاد م   کهن یهم

]شکل  .  ماندی نم  زیچچ یه  دینی بیم  بیترتنیابه   شود،ی درون، آسمان درون باز م   یو فضا   دیشوی منبسط م  د،یشوی م

 )دایره عدم اولیه([  ۰

  ب یاز غ   دیگوی . »خوبان« مبارو یخوب، ز  شودی که »خوبان«، م   دیگوی آخر مولانا م  تی در ب  ماند،ی نم  زیچچ یه  یوقت

.  دیگوی آخر م   تیبرون جسته خوبان جهتِ دعوت«، در ب  ب یاند مثل مولانا، جهت دعوت شما. »از غبرون جسته 
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  د ینیبی م   یاست که گاه  رتیرا، همان ح  هنتخاموش کن ذ  دیگوی »خامش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد«، م

  کنند ی دعوت م  کنند،ی . اما خوبان مثل مولانا دارند به شما کمک م یخار هست ی گاه  ،ی گل هست یگل است، گاه 

که   طورن یدر مرکزت نمانَد. خب هم  یدگ یکن که همان  یکار  کی از جنس خوبان بشو،  ای گلت را باز کن، ب ای که ب

 دوم هست: تیب دینیبی م

 و در مجنون یلیحاجتِ گوناگون در ل  صد
 حاجتیب یِمُعط  یکا  شت،ی پ ادکنانیفر 

 ( ۳۲۶شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : عطاکننده، بخشنده یمُعط
           

است.    یو مجنون ذهن   یلیو مجنون«، ل  یلیدوم »ل  تیب  نیدر ا  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل    جان یاست؟ و در ا  درست

از ما هم ل ل   میهست  یل یهر کدام    ا ی ما را دوست دارند،    میکنی فکر م  یاعده   کی  م، یهست  یلیهم مجنون. هم 

 در ذهنمان. درست است؟ میکنی دوست داشته باشند، عاشق ما هستند، فکر م م یخواهی م

  م، یدار  یذهنجهان که ما من   نیپس در ا  م، یهست   یاعده  کی و خودمان هم مجنون    می مجنون دار  ی ادی ما تعداد ز

  ن یدر ا  یذهنمن   یهاو مجنون   یلیل  م،یهست  یهم مجنون، منتها ذهن   میهست  یلیدادم، هم ل  حیکه توض  یطرز به

  ی واقع  یازها یاست، ن   ی شناختروان   شانیازهای دارند، ن  ازیتا نهر کدام هزاران   یو مجنون ذهن  یل یل  یجهان، ول 

 . ستندین

وصل    دیما، آن هم دائماً با  م یدار  ازی ن  کیکه فقط    میشوی کن و مجنون کن«، ما متوجه م  یلی »ل  دیگوی در بالا م

بکند، آن هم وصل   از ی ن  کی را فقط    ش یازهای که ن  یکه هر کس  میاخوانده   ی قبل  ی به خداوند. و در شعرها  میباش

 .رودی م  نیاز ب  شیهاصه غ  هٔیبق یعن ی رود،ی م ن یاز ب ازهای ن هٔ یشدن به او است، بق

ا از  ا  طورن یغصه است. اگر هم  کی  ها ن یچنقطه   نیهر کدام  شما    دهدی نشان م  )دایره عدم([  ۲]شکل  شکل    نیکه 

  ن یا  ی هامرکزم، غصه   اورمیرا ب   ی است که فضا را باز کنم، زندگ  نیکه تنها غصهٔ من، تنها منظور من ا  دییبگو

 .میدانی را قبلاً م ن ی. درست است؟ ازدیری از شما م  هان یچنقطه

  ی ازها ین   ازهای ن  نیهست. ا  ازیتا نتا حاجت است، هزاران چه مجنون، هزاران   یلی چه ل  ،ی و مجنون ذهن  یلی در ل  پس

  ی خداوند که ا   ش یپ  کنند یم   اد ی فر  دانند،ی که م  ییهاآن  م، یدانی را م  زها یچ  نیهستند. خب حالا که ما ا  ی ذهن

 ما را رها کن.   ،یکه خودت حاجت ندار   یابخشنده  یعطاکننده، بخشنده، ا  یعن ی  «ی »مُعط   حاجت،ی عطاکنندهٔ ب
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و به حالت دعا    دیشوی به جهان م  ازمندیمرکزتان، شما ن  دیآی که م   هان یچنقطه  نیهر کدام از ا  دیدانی الآن م   شما

ا  ا،یکه خدا  دییگوی م از  را  اما    یمصنوع  یهاحاجت   نیمن  ل  یاعده   کیبرهان.  ذهن  یلیهستند  مجنون    ،ی و 

ا  دانندی نم و درنت   یها مصنوع حاجت   ن یکه  ب  جهیاست  را چرا    هان یا  ا،یو فغان هستند که خدا  داد یدر داد و 

  ؟ یکنی چرا خانهٔ من را بزرگ نم  ؟یکنی نم   ادی چرا پول من را ز  ؟یکنی من را درست نم   تی چرا وضع  ؟ی کنی برآورده نم

 هستند.  یذهن  یازها ین  هانیهان، ا ؟یدهی چرا فلان مقام را به من نم

 ی ول  برد،ی ناراحت است، شب خوابش نم   کند،ی ناله م  کند، ی م  تیشکا  نیکه درست است که ا  دیدانی و شما م

دارد.    اجیکه به چه احت   داندی به من کمک کن. نم  ا،یخدا  زندی م  ادی دارد فر  یطور ضمن به   کند؟ی کار مدرواقع چه 

 انسان بلند است در ذهن.  ادی چه بداند چه نداند، فر

  ی اعده   ک ی  ی ول  ر، یرا از ما بگ  یمصنوع   یازها ی ن  ن یا  ا،یخدا  م ییگوی م  ارانهیما هش   م، یکه ما باش   ارانهیهش   های بعض

خداوند به    دیطلبکار شدن خوب است. شا  داد،یو داد و ب  ت یناله و شکا  کنندی و فکر م  دانندی را نم  زهایچ  نیا

ده«. حالتشان را با آه و    رتی»حالت ده و ح  میرمستق یغ  طور که به   ند یگوی ها هم دارند مآن   یها رحم کند، ولآن

  ی زبانیها هم به زبان ب. آنرتیبروند ح  دیبا  دانندی نم  کنند،ی بدنشان را خراب م   کنند،ی ناله و فغان خراب م 

  ا، ی. خدامیکنی خودمان را اداره م   مانی ذهن. ما با من می را اداره کن  مانی زندگ  میستی که ما بلد ن   ندیگوی دارند م

 ده، حالت ده.  رتیح

است که    ن یده« است، چه بفهمند چه نفهمند. چرا؟ تنها مشکل ما ا  رتی»حالت ده و ح  نیمردم هم  ادیفر  پس

مولانا    لهٔیوسبه   م یدار  واشیواشی ما را اداره کند.    ی خرِد زندگ  میگذاری نم   م، یکنی خودمان را اداره م   مان ی ذهنبا من 

حالت    نیعقل ا  یعنی  د،یآیدست م به  های دگ یهمان   سببرح   دنیکه از د  یما، عقل  یکه عقل جزو   میشوی متوجه م

فضا را باز    دی. باستین  یما و جان ما کاف  جاناتیما، ه  یادارهٔ بدن ما، فکرها   یبرا   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ما  

 . درست است؟ میاوریرا ب ی زندگ )دایره عدم([  ۲]شکل  می کن

. اندسوراخ دعا را گم کرده   شان یکه ا  دیناله و افغان، شما متوجه هست   کنند،ی م  تیشکا  یاعده   کی  دینیبی م   شما

  اورند یرا ب  ی زندگ  د یکنند، با  یی فضاگشا  د یبا  ت یناله و شکا  ی جاکه به  دندیفهم ی م  هان یکاش ا یا   دییگوی شما م 

و اگر    یذهنکردن من   یقو   یعن ی  ت، یناله و شکا  نی. هم دبردارن   یمرکزشان، مرکزشان را عدم کنند، دست از فضول

 ها هم: آن ی! ولدنستندی را م نیکاش ا یبدتر خواهد شد. ا  شانی بشود، زندگ ی قو یذهنمن 
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 سَرش   دیبلا نآ وارِدی به تا
 پندِ دل آن گوشِ کرش  نشنَوَد
 ( ۲۰۶۳ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

مثل    ییهادل را که آدم   ما پند  د،یاینخورد و دردمان ن  واری بار به د  نیتا ما سرمان چند  یذهنمتأسفانه در من 

 : دیگوی که م  دینیبی م بی ترت نیغلط است، نرو. و به هم  یذهنراه من   نیکه ا میشنوی نم  دهند،ی مولانا به ما م 

 ی مان یسل ستیحاجت، مُهر   یِانگشتر 
 تو، از دست مده صحبت  شیاست به پ رهَن

 ( ۳۲۶شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 .یقدر ارزش آن پول قرض کنند؛ گرو؛ گروبگذارند و به   ی: آنچه نزد کس رَهن
           

  ی عن ی شود، ی م ر ید یلیدرک خ  نیو ا ، یو از ته دل و صادقانهٔ شما به زندگ مانهی صم از ی ن ی عنیحاجت«  یِ»انگشتر 

. افتدی دارم، جا نم   یبه زندگ  ازی ناز کنم، من ن  دی حاجت« که من نبا ِی»انگشتر   نیا  خوانندی که مولانا م  یکسان  یحت

م  فکر  ما  من   میکنی و  اداره کن  مانی زندگ  میتوانی م  یذهنبا  دمیرا  د  دیتقل  گذارد،ینم   یذهنمن   دی.    گران یاز 

دارد؟    یدارند؟ مگر چه اشکال  یذهنهستند؟ چرا همه من   یطور نیاز جمع. چرا جمع ا  د یمخصوصاً تقل  گذارد،ی نم

برادی»تقل م  ن یهم  ی .«  را  تقل   میخوان ی مولانا  که  م مینکن  دیما  مولانا  »انگشتردیگوی .  مُهر   یِ:   ستی حاجت، 

 است.  یجهانو آن  یجهاننی نشان قدرت ا ایدرواقع علامتِ  مانی مُهر سل  «،ی مانیسل

به    از ی فضا را باز کنم، فقط من ن  ن یکه بعد از ا  رمیگیم   می تصم  کنم، ی من از ته دلم درک م  دیی گوی پس شما م

به من کمک    توانندی نم   یذهن  یها ندارم، من   یذهنمن  ا ی به کمک مردم    ازیدارم، ن  ی به زندگ   ازیخداوند دارم، ن 

 ار ی پاش«، اَغ  اری اغَ  یِ هستند. »خاک بر دلدار  ن کنند. »محبوس تو را از تکِ زندان نرهاند«، همه در حبس ذه

فقط    رم،یگی فقط از او کمک م  خواهم،ی ها را نمکمک آن   خواهم،ی ها را نمآن   ی هستند. من دلدار  ی ذهن  یهامن 

 حاجت« است.   یِ»انگشتر   نی. ادییگوی را شما به خودتان م هانیبا مرکز عدم. ا رمیگی م  تیاز او هدا

  ، ی اوری درب  د ینبا  گر یرا د  ن یا  یعن ی  ی انگشتر  دیگوی . مشودی شما وارد انگشت شما م   لهٔیوسحاجت به   یانگشتر

به مرکزم، من   آورمی و او را م کنمی که من فضا را باز م یی گوی م یکنی نگاه م  یانگشتر نیلحظه به ابهلحظه  یعنی

 . درست است؟ یرونیندارم، به دوست ب اج یبه دوست احت  ،ندارم اجیاحت  اری ندارم، به اَغ اجی احت گرید یز یبه چ

  م یاست که اگر شما تصم  نیا  اشی داشت. معن  یجهاننیداشت هم قدرت ا  یهم قدرت معنو  مانیسل  دیدانی م

فَکان«،  خداوند با »قضا و کُنْ   ، یلحظه، زندگ بهلحظه   دیکن   یی دارم من و واقعاً فضاگشا  اجیاحت   یکه به زندگ  دیریبگ
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  ی هاب یترک   هان یا  حاجت«،ی  ب ِی»مُعط   حالت«،ی ب  دعِ»مبُ  آلت«،ی ب  »صانعِ  دیگوی الآن دارد م  نیبا صُنع که هم 

 شما را.  آوردی مبه حرکت در  یلیخ  د،یهستند. شما تکرار کن  یمهم   اریبس

 م یتصم   یعن ی  کنم،ی را دستم م   یانگشتر   نیهستم، ا  مانیپس من هم سل  «،ی مانیسل  ستی حاجت، مهُر  ی»انگشتر 

به من حالت    یو زندگ   رتیبه ح  رومی م   دهد،ی که ذهنم نشان م  ییزهایچ  ازمندیاو هستم، نه ن  ازمندیکه ن  رمیگی م

 است.خراب شده یذهنمن   هٔلیوسخواهد داد. حالت من به یگرید

نود سال که ما عمر    صفر تا هشتاد   هیاز ثان  نیامانت است. ا  یعنیتو، از دست مده صحبت«،    شی»رهن است به پ

  د؟ یکنی امانت است، گروگان است. توجه م   م،ی کن  یکار   کی   دیحاجت را، با  یرا به ما دادند، انگشتر  نیا  م،یکنی م

»از دست مده    دیگوی م   نیهم  ی. برادهدی م  ستفرصت هم از د  نیبدن از هم بپاشد ا  نیا  کهن یرهن است، هم 

 فرصت را از دست نده.  نی بشو، ا ن یفضا را باز کن با او همنش یعنیبا خداوند،  ینیهمنش  یعن یصحبت« صحبت 

  دهد ی که ذهنمان نشان م ییزهایچ  ازمند ی که ن میبدان دی . بامی او هست ی قیحق  ازمند یکه ما ن  دیگوی م  تیب نیا پس

 داد.  میهم الآن خواه  یگر ید حاتیباشد، البته توض یمن کاف  حاتی. اگر توضمیست ین لیتبد یبرا

چنگ،    گذارد ی که مولانا اسمش را م  میساز هست   کیما مثل    میشوی جهان م   نیوارد ا  یما وقت  دیشما نگاه کن 

 ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  مرکزمان    میگذاری م   دیآوری را م  هانی ا  یکوک کرده؟ خداوند. وقت  ی. چه کسمیکاملاً کوک هست 

فضا را باز    یشما وقت   )دایره عدم([  ۲]شکل    م؟یکنی کار مچه  می. و دارمیشوی از کوک خارج م   مینیبی م  هانیبرحسب ا

کار کند؟ کوک کند. ساز را  شما را چه  اریبس  ی هام یس  نی خداوند ا  دیدهی شما اجازه م   شودی مرکز عدم م  دیکنی م

ا  دیدانی . چنگ هم مدیآی م  رون یب  یدلخراش  ی صدا  م یبزن  م یکوک نکن تعداد تارشان    کهن یاز همهٔ سازها مثل 

 است.  شتریب

از کوک خارج    کند،ی را خراب م  نیا  یذهن. پس منستیدوتا ن  یکی  م،یتار دار  یلی که خ  میهست  یما چنگ  پس

و    های دگیبرحسب همان  دنی که نشان دادم، درواقع د  یحالت   نیا  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  حالت    نیا  یعن ی  کند،ی م

  م، یبه دل دار  نهی ک   نه،یک   زها،یچ   نیمثل خشم و ترس و حسادت و ا  جاناتیه  جادی دردها و بعد از آن ا  جادیا

تا خداوند شما    د یکنی . پس شما فضا را باز مشما را از کوک خارج کرده   شودی که سبب انقباض م   نهیک   نینه؟! ا

 : دیتوجه کن  ت یچند ب  نیرا دوباره کوک کند و به ا
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 ست ی چون چنگم از زمزمهٔ خود خبرم ن
 و اسرار ندانم میگویهم  اسرار

  

 ترازو و گزم من که به بازار  مانندِ
 و بازار ندانم سازمیهم  بازار

  

 و مُضطَر خودیاِصْبَعِ عشقم چو قلم ب در
 من و طومار ندانم سمی نو طومار

 ( ۱۴٨٧شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : واحد طول، زَرع گز 
 : انگشت اصِْبَع
         
  م، یما مانند چنگ هست  دیگوی م  د؟یگوی انگشت. درست است؟ چه م  یعنیمتر واحد طول است. اِصْبَع    دیدانی م  گز

  شود،ی بلند م   یذهنناهنجار من   یصدا  نوازد،ی بنوازد؟ الآن هم م  تواندی . الآن میخود زندگ  نوازد؟ی م  یچه کس

که   می مثل چنگ باش  دیما با دیگوی و مآلاً م  میندازیرا مخصوصاً ب  مانیدردها  م،یندازیرا ب مانیهای دگ یهمان   دیبا

 .زندی م  یجور چه  داندی ما خبر ندارد، نم یذهنمن   رتیو در حالت ح  زندی او ما را م 

 .داندی نم امی ذهنمن   یعنی ست«یخود خبرم ن   هٔچنگم و از زمزم »چون

»اسرار ندانم«. من مثل متر هستم. متر نباشد    داندی نم  امی ذهنمن   یول  میگوی و« اسرار را م  میگو  ی هم  »اسرار

اندازه    شودی اندازه گرفت، طول را نم  شودی را نم  ن یاندازه گرفت، زم  شودی اندازه گرفت، پارچه را نم  شودی نم

 گرفت.

وزن    ی جور. چه میمان ی جهان ما م  ن ی. »گزم«، مانند ترازو هستم. ترازو هم نباشد در امی که ما ترازو هست  دیدانی م

بنْهاد حق« ترازو    نیترازو بهرِ ا  نی»ا م،یقبلاً، ما ترازو هست  دیدانی را م  ن یکه ا دیدانیرا؟ پس شما م  زهایچ می کن

 انصاف ما را در سبََق«،  وَداصلاً، که »رَ می ما ترازو هست   یعنیگذاشته، 

 من کم کنم ،کُنی  کم ترازو از
 من روشنم  ، یتو با من روشن تا

 ( ۱٩۰۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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  م ی خوانی . امروز هم ممیما ترازو هست  دیدانی و شما هم م   دیتان حفظ هست که همه   میاخوانده  قدرنیرا ا  تیدو ب  نیا

  شتر یاو ب  د،یبری م  شتریحضور ب   یار ی هش  ی سولغزنده را به   دیدار  دیکنی فضا را باز م   ی را. شما وقت  هات یب  نیا

 کمک کند.  تواندی تر مکم  د،یکنی م مرا ک   یاریهش دیشوی تر مبه شما. منقبض  کندی کمک م 

وسط هم    نیطور که در غزل هم هست. اولِ ما رحمت، آخرِ ما رحمت. ااندر رحمت« است او، همان   »رحمت 

جهان رحمت. درست    نیجهان رحمت، بعد از خروج از ا  نی. قبل از ورود به امیگذاری رحمت است منتها ما نم 

 .ییبا فضاگشا م؟ یدهی اجازه م یجور . چه میوسط هم رحمت منتها اگر اجازه بده نیاست؟ ا

 میدانی با ذهنمان نم   یول  میسازی بازار جهان، بازار را م  نی بازار، در ا  نیدر ا  میو گز هست  میما مثل ترازو هست   پس

. شما الآن  کندی دارد کارش را م   ی. ذهن رفته کنار، زندگدیست ین  رت یدر ح  گرید  دی. اگر با ذهنتان بدانیجور چه 

که    دید  د یخواه  دیمانع شما است. شما فضا را باز کن   شود«ی م   ی جورچه   نی»ا  شود؟ی م   ی جورچه   نیا  د یینگو

  د، یکن   ییفقط فضاگشا  کند،ی را حل م  های دگیهمان  کند،ی شما را درست م  یفَکان دارد زندگ قضا و کُن   ،ی زندگ

 . دیصبر کن 

انگشتان خداوند، ذهن رفته کنار.    یعن یانگشتان عشق    نیانگشتان عشق. ا  نیهستم در ب  یقلم   کیمن    دیگوی م

ب ب  ای انگشتان عشق    نیدر  قلم.  مانند  ب  خودی خداوند هستم  نم   امی ذهنمن  یعنی  خودی هستم،  . کندی دخالت 

ا  یعن ی»مضُطَر«   را    شیجلو  کنم،ی من آن کار را م   خواهدی که م   یدارد هر کار   ی کار را بکنم، زندگ  نیمجبورم 

او    یصفحهٔ بلند. طومار، هِ  یعن ی  دیدانی طومار م  سم،ینوی طومار را م   سم،ینوی شعرها را م  نیو ا  رمیبگ  توانمی نم

 .سمینوی چه م دانمی اما نم سم،ینوی من م دیگوی او م سم،ینوی من م دیگوی م

نم   یعنی  دانم«ی »نم ذهنم  نم   سم،ینو ی نم  ی سازبا سبب   دانم،یبا  م  ی وقت  زنمی زور  هم    زهایچ  میگوی شعر  با  را 

به راجع   کنم،ی به انتقاد نمراجع  م، یگوی نم  یاجتماع   تیبه وضع. راجع میدرست کنم بگو  یز یچ  کی کنم و    ه یقافهم

 . میگوی با ذهنم شعر نم  یعنی  م،یگوی را با ذهن م هان یا م،یگوی شما شعر نم  یهاب یع

و دل شما را    کندی شما را کوک م   یی. شما با فضاگشامیاکه از کوک خارج شده  می هست  یما ساز  نیبنابرا  پس

حالت    ن یبا ذهنتان، با ذهنتان. ا  د یو شما هم از آن اطلاع ندار  سدینوی و م  ردیگی دست مبه   سد،ینوی مثل قلم م 

. اصلاً شما خودتان را  میکه ما ترازو هست  دیدانی را الآن خواندم. شما هم م  تیدو ب  نیاست. بله ا  رتیحالتِ ح

 : می. قبلاً هم گفت دین یصورت ترازو بب به
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 بنْهاد حق  نیترازو بهرِ ا نیا
 رَوَد انصاف ما را در سَبَق  تا

 ( ۱٨٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 مسابقه روزه،ک ی امکانات، درس  هٔ هم یفضا  ،یی کتا ی  ی فضا  ،یازل  ی روی: نسَبقَ
           

 من کم کنم ،ی ترازو کم کُن از
 من روشنم  ، یتو با من روشن تا

 ( ۱٩۰۰ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

از صنُع او    شتر یب  دهد، ی او به تو م  یشتر ینور ب  ،ی شویتر منقبض م کم   ،ی کنی بازتر م  ،ی کنی فضا را بازتر م  هرچه 

او    هٔلیوستو به   ی حالت جسم  ی نیبی م  واشیواش ی .  یشوی م  آلتی از جنس صانع ب  شتریخودت ب  ، یکنی استفاده م

 .شودی م  نییتع ی خِرد زندگ  لهٔیوسبه  شود،ی م  نییتع

و شما با چشمانتان    کندی شما را خراب م  یو زندگ  کندیدخالت م   یذهنکه کمتر من   دیشوی متوجه م  واشیواشی

  کند، ی شده شما را ناظر مگشوده  یفضا   م،یکنی . فضا را باز متانیچشمها  نیناظرتان نه با ا  ی ها. با چشم دینیبی م

 .کندی شاهد م 

 ی خواهد که تو زاهد شَو همی حق
 ی شَو شاهد و یبگْذار  غَرَض تا

 ( ۲٨٧۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

زاهد بشو  خواهدی م   خداوند ن  زهایچ  نیا  یعنی  دیشما  به مرکزتان  ا  د،ی کن  زیپره   د،یاوری را    دن یغرض، د  نیتا 

 . یناظر بشو ،ی شاهد بشو یرا کنار بگذار های دگیبرحسب همان

م   دیدانی شما م  پس اگر  ترازو کم م  یسوبه   دیرویکه  از  تا مکندی او هم کم م  ،یکنی انقباض،    ی سوبه   دیروی . 

که ترازو و   دیبدان دی. شما بادهدی به شما م یشتریتر است و عقل باو هم روشن  د،ی کنی م  ادتری انبساط ترازو را ز

 وجود دارد:  نهیآ

 ی را مُنکِر   شتنیخو وِیور تو ر
 ی جان بَر   یکِ نه، یترازو وآ از

 ( ۳۵٨۳ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 ا یر  ،یبازحقّه  له، ی: ح وی ر
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که    ی هستم، موقع  نهی هستم و ترازو هستم. آ  نه یواقعاً من آ  کهن یاز ا  د یشما مقاومت نکن  خوانم ی را م  هات یب  نیا

  د، ینیبی ذهنتان را م  نهیصورت آبه  دیکنی فضا باز م   ی. مثلاً شما وقتنمیبب  توانمی هستم م  یانهیآ  کی  شومی اصلم م

 . دیهست  یکه از جنس زندگ  د ینیبی خودتان را هم م

 شوند ی هم منطبق م  یرو   شوند،ی م  یکیو مجنون با هم    یل ی»جوهر آن باشد که با خود قائم است« ل  نیبنابرا  پس

م م  نهیآ  دیشوی شما  متوجه  فکرها  دیشوی و  م  تان ی که  م  دینیبی را  فکرها  دینیبی و  مثبت    د،یکنی م   یمنف   یکه 

 .شودی خودتان م  اری در اخت تانیفکرها یمدت  کی. پس از دیکنی م

برحسب    میکه ما داشت   یاز عقل  ریغ  دیدار  یعقل  کیالآن    یعن ی.  دیسنج ی هم م  د،ینیبی. هم مدیسنج ی م   د،یدار  ترازو

 است. ی گر یعقل د کی ست، ین یعقل جزو  ست، ین یدگ یعقل همان  م،یدیدی م های دگ یهمان 

با ذهن و فکر کردن برحسب    ینه، فضول   ییگوی در ذهن، م  یخودت را منکر  یباز و حقه  لهیاگر تو ح  دیگوی م  پس

شما را نابود    نهی ترازو و آ  ؟ی جان ببر   نه یاز ترازو و آ  یخواه ی م   یجور چه   صورتنی ندارد، درا  ی اشکال  یذهنمن 

چاه، به    یتو  یافتی م  ی نیبیدرست نم   ،ینیبی نم   ه،را هم متوج  نه یآ  ، یشوی شما ترازو را متوجه نم  یعن ی.  کندی م

. نه  یزنی ضرر م  ی. دار یکنی سود م   یکنی فکر م  ،یکنی م  یکژرو   ،ی زنی چرا ضرر م  یفهم ی . نمیزنی خودت ضرر م

و   نهیآ دیتو با دیگوی م نی. پس بنابراگریسنجش است د ی. عقل برایدرست بسنج  یتوانی نم  نه،ینه آ یترازو دار

 شد.  یحاصل نشد، نابود خواه  نی. اگر ایاوریدست برا به  یدگ زن  یترازو

 آن است خَود اریاخت یِمُنتها
 مُفْتَقَد  جانیگردد ا  ارشیاخت که

 ( ۴۰۲ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : گم کرده شده مُفْتَقَد
         
لحظه   نی. انتخاب ما در اد ی. صحبت ترازو بود که شما ترازو هستمیصحبت کن   یکم  کی   اری به اختالآن راجع   ما

  د یافتی جلو م  قدرن یا  د،یانتخاب نکن  یذهنبا من   یعنیکمتر باشد،    یذهنبه من هرچه شما انتخابتان نسبت  ست؟یچ

فعال است، شما    ی ذهناگر من   ی . ولدیرت هست یدر ح   ییانتخاب کند با فضاگشا  ی. اگر زندگدیهست  رتیو در ح

  ار یاخت   یمنتها   دیگوی . م دیزنی به خودتان لطمه م  د یدار  صورت نیدرا  ،ی ذهنها را با عقل من راه   دیکنی انتخاب م 

آن است خَود«   اری اخت  یِ است. درست است؟ »منُتها  نی ا  اری اخت  ن یصفر بشود، بهتر ی ذهنمن   اریآن است که اخت 

.  دینکن   اری اخت  تانی ذهنمن  لهٔیوسگمشده، گم بشود، شما به  یعنیمُفتَْقَد«    جانیگردد ا  ارشی اخت  که»   یذهنمن   یعنی

 :دیگوی هم م  تیب نیاما ا
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 آن را نکو باشد که او  اریاخت
 خود باشد اندر اِتَّقُوا   مالکِ

 ( ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دیکن  شه ی تقوا پ  د،ی: بترس اِتَّقُوا
           
 د، یآوری را به مرکزتان نم  یزی اگر شما چ  ز یپره یشده است. در فضا گشوده  ی فضا نی که هم  زیپره  یدر فضا  اگر

ما به    تیاند مزآن قدرت انتخابتان را، که به ما داده   یعن ی  د،ی کن  اری اخت  دیتوانی شما م  د،یهست  رتیدر حالت ح 

مالک شما    د،یستیمالک خودتان ن  یذهن. در من دیکه مالک خودتان باش  ی شرط   به  د،یکار ببراست، به   وانیح

م تانیهای دگیهمان   ست؟یک همان  اریاخت یب  د ینیبی.  دار  های دگ یشهوت  ز   د،یرا  آن   ادیحرص  دارکردن  را    د، یها 

ها در  که جنس آن  یرونیب یزها ی چ  مینیبی در مرکز ما هست م  های دگ یهمان ن یا ی. وقت دیشَوی ها جذب م آن   یسوبه

 . میستیپس ما مالک خودمان ن م،ینرو میتوانی و نم   کنندی ما را جذب م  دارندمرکز ما هست، 

  صورت ن یدرا د،ینرو اری اختی و شما هم ب دیاین یز یچ کهی طور به د،یمالک خودتان باش دیشما فضا را باز کن اگر

تا طرز فکر شما    دیرا بخوان  شیمثل مولانا. شعرها  یدست آدم  دیوگرنه انتخابتان را بده  د،یانتخاب کن  دیتوانی م

 :میارا هم خوانده نیباشد. ا یجور ه چ  دیمورد با  نیکه انتخاب شما در ا  دیرا درست کند بدان

 بوده است از اِنقباض   یفضول  او
 بر مُختارِ مطلق، اِعتراض  کرد
 ( ۲۲٨٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و قبض  ی: دلتنگ انقباض
           
 کهن یا  ی. چرا؟ برامیفضول هست  م،یکنی و عمل م   های دگی برحسب همان   میزنی که حرف م  یذهنعنوان من ما به   یعنی

همه مربوط    هان یدِه«، ا  رتی »حالت دِه و ح   دیگوی م   ن یهم  ی برا  رد،یصورت بگ  د یبا  یزندگ   لهٔیوسفکر و عمل ما به 

 است.  رتی به آن ح

  صورت ن یدرا  د، یو فکر کن   د یو انتخاب کن   دیو عمل کن   دیبفهم   تانی ذهنبا من   د، ینداشته باش   رتیاگر ح  شما 

همه، هر    یِذهنمن   ی عنی. پس او  ستادیا  دیخواه   یدر مقابل زندگ   صورتن یدرا  رود، ی انقباض م  یسوبه   یذهنمن 

منقبض    کندی دائماً مقاومت م   یذهنچون من   ض،در کار ادارهٔ امور شما از انقبا  کندی است، دخالت م  یفضول  ، یکس

 . شودی و نابود م  ستین یذهنمن  د یشما اگر مقاومت نکن ی عنی وجود آمده، از انقباض به  یذهن. اصلاً من شودی م
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به مرکزتان. و اعتراض    دیآوری او را م  د یکنی لحظه شما فضا را باز م  ن یمختار مطلق خداوند است، که در ا  حالا 

شما نگاه    ی. ولیاست در کار زندگ  یفضول  یهر انتخاب  ،ی ذهنمن   لهٔیوسبه   یهر عمل  ،ی هر حرف زدن   یعنی  د،یکنی م

»حالت دِه و    دیگوی م  نیهم  یخَرّوب است، برا   یذهننو م   میکنی را اداره م   مانی زندگ  یذهنکه ما با من   دی کن

بد خواهد شد،   تانیجسم   تی وضع   یعن یحالتتان    صورتنیدرا  دیبکن  یفضول   یدِه«. شما اگر در کار زندگ  رتیح

 روز هم بدتر خواهد شد.روزبه 

از انقباض    دیشما فضول هست   ایآ  دینی . ببدیتکرار کن   د،ی ریبگ  ادیرا    هات یب  نیاست، شما ا  یمهم  تِیب  تیب  نیا

سه    نیا  طور ن ی. و همدیبسنج   د؟ یکنی لحظه با مقاومت اعتراض م بهخداوند؟ و لحظه  یعن یدر مقابل مختار مطلق  

 : میتکرار کرد ادیز  دیحفظ کن کنمی را خواهش م تیب

 ی نَو یابیکن کز جامِ حق   جهد
 ی گه شوآن  اریاختیو ب خودیب

 ( ۳۱۰۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و نشاط  ی: تازگ ینَو
           

 ار یرا بُوَد کُلّ اخت  یآن مِ  گهآن
 وار معذورِ مطلق، مست یشو تو

 ( ۳۱۰۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 باشد آن  یمِ  کُفتهٔ ،یکوب هرچه
 باشد آن  یمِ  رُفتهٔ ،ی روب هرچه
 ( ۳۱۰٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شده ده یکوب یِ معن: مخففِّ کوفته به کُفته
 .یجارو کن  ، ی: بِروبیروب
 شده ده ی : روبرُفته
           
  ی عنیجهد کن    ن؟یا  دیگوی . چه مشدهده ی. رُفته: روبیجارو کن  یعنی  ی. روبشدهده ی. کُفته: کوفته، کوبی: تازگینُو

  ی نُو   دهدی لحظه م   نیکه خداوند در ا  یفضا را باز کن، کوشش کن فضا را باز کن که از جام خداوند، از شراب

  ار یاخت یو ب  یذهنبدون من   ی عن ی  خودی ب  ،یذهنمن   ونکنار. آن موقع بد  یرا بگذار   یذهن من   ی کهنگ  نیو ا  یریبگ

م  یذهنمن   اریاخت  یعن ی  اریاخت ی. بیشوی م وقت رودی م  یدهی را  و  ب  یرا گرفت  یمِ  نیا  ی.  و    یشد  خودی و شما 

 . ردیگی شما را به دست م اری همهٔ اخت یآن مِ   ،یهست  رتی در ح یعنی  ،یشد  اری اختیب
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»ما کمان    دییگوی شما م  د،ی ست یفضول ن گر یدست خداوند، د د یرا داد  اریکلُ اخت  دیبرو  رتیشما به حالت ح  اگر

و آن موقع ما    اندازدی فکرها را م  کندی ما فکر م  قیاو از طر  م،یرت یدر ح  یطورن یخداست« ما هم  راندازشیو ت

با    ،ی ما دخالتمان صفر بشود در کار زندگ  گر. امیکنیچون دخالت نم   م، یشَوی و معذور مطلق م  میشَوی مست م 

 معذور مطلق.  می شَوی م  م،یست یمقصر ن گرید  رت،یدر حال ح  ییفضاگشا

است، مست آرامش است، مست خرِد است، مست    یاست، مست شاد  یمطلق مست است. مست زندگ   معذورِ 

  ، یکشِی م  رونیرا ب  اتی زندگ   یکوبی را م   های دگ یهمان  نیبعد از ا  یعن ی  ، یاست. هرچه بکوب  ی وسفی  ی هات یهمهٔ خاص

  ن ی و ا  یکنی . و خودت را آزاد میمرکز را عدم کرد  یخداوند است، چون فضا را باز کرد  شدهٔدهیکوب  نیا  گرید

 . رونیب یزیری از مرکزت م  یکنی ها را جارو مروبه خاک 

  ک ی  د،یدار یرنجش کیخاطرات درد است.   د،یاست که از گذشته دار یخاطرات بد  نی ها همروبه خاک  هانیا و

آن الگو را جارو    د،یکنی آن آزاد م  دنیرا با بخش  تانی زندگ  کند،ی شما را ناراحت م   شودی هست فعال م   ییالگو

است.   یآن رُفتهٔ خداوند است، رُفتهٔ مِ  ، یبروب ،یجا. هرچه جارو کن آن  ستین گریدور، الگو د دیاندازی م  دیکنی م

 درست است؟ 

 :میافرمول هم به شما داده  نیا

 مطلق = مختار مطلق  معذور 

خداوند مختار مطلق    کهی درصورت  دی ندار  یتی مسئول  چیه یعنی  د،ی. شما معذور مطلق هستدهمی م   حیتوض  دوباره

شما مسئول    صورتنیدرا  دیتماماً اداره کن  یذهنرا با من   تانی . اگر شما زندگدیشما دخالت نکن  یعنیباشد،  

 . گریخداوند مختار نباشد د  دی. شما گفت دی مطلق هست

اصلاً    ،یست یتو مختار مطلق ن  ایخدا  دییگوی م  دی شما دار  شود،ی شما اداره م   یِذهنمن  لهٔ یوسشما به  یتمام زندگ   اگر

زندگ   ،یاکاره چیه م   یمن خودم  اداره  را  زندگ خراب   د،ی. پس شما خَرّوب هست کنمی خودم    د، یهست  تانی کنندهٔ 

خطرناک خواهد    اری شما بس  یدِه«، حالت جسم  »حالت  دییگوی که م  صورتن یدرا  د،یروی نم  رتیوجه ح  چیهبه

 شد.

  ستم، یمسئول ن  دییو بگو  دی خراب بکن  یذهنرا با من   تانی . اگر شما زندگ دیمسئول مطلق هست  دیبدان  دیبا  شما

  د یگوی م   کندی خودش را خراب م  یزندگ  سیاست، ابل  نیا  سی ابل  فیاست. تعر  سیاست؟ کار ابل  یکار چه کس  نیا
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خراب خواهد شد.    تانی زندگ  د یکنی دخالت م  ی ذهنکه با من   یاکه به درجه   د ینیبی . پس شما میتو کرد  ،ی تو کرد

 . دیمسئول هست  دی کنی که دخالت م یابه درجه 

فَکان که . و خداوند مختار مطلق است با قضا و کُنْ دیکاملاً، مطلق هست  دیدخالتتان صفر باشد معذور هست  اگر

. ما ابزار خداوند که می شناسی ما ابزار او را نم رتی. چرا؟ در حالت حابزاریب آلت«،ی صانعِ ب ی»ا  دیگوی امروز م

 . د یبدان  خواهدی .« و شما نمشودی »بشو و م  مییگوی م   یجورچه   میدانی . ما نممی شناسی فَکان است ما نمْ قضا و کُن 

که من    دیبار نرو  نیا  ریز  وجهچ یهمختار مطلق. شما به  دیشدُ  گریبا ذهنتان د  دیبدان  دیبخواه  کهن یا  محضبه

. نه  کنمی نم   امی معذور مطلق باشم و دخالت در امور زندگ  خواهمی من م  دییمختار مطلق باشم، بگو  خواهم ی م

که با عقل    دیا. شما درک کرده دیشوی وصل م  د، یکنی به حال خودش. فضا را باز م  دیرا وِل کن   تانی زندگ  کهنیا

 یبوده برا  یچراغ  نیبوده، و ا  یموقت   یزیچ   یذهنمن  نیکه ا   دیاخراب خواهد شد و تجربه کرده  تانی زندگ  یذهنمن 

 .میارا خوانده  هانی . ایگر یروشن کردن چراغ د

و به    ییکه من هر لحظه به فضاگشا  د ییگوی حاجت، پس شما م  یِانگشتر   گر، ید  دهدی همه نشان م  ات ی اب  نیا  و

  ی ذهنخودم. عقل من   یِذهنخودم را اداره کنم، نه با عقل من   خواهمی دارم. من با آن عقل م  اجیعقل کلُ احت 

تمام    رتی. من در حالت حسه یمقااست، مثل حسادت مثل خشم مثل ترس مثل    یمنف   جاناتیخودم توأم با ه

 . دییگوی شما م یعنی. گذارمی خَروّب است کنار م یکه ابزارها  یذهنمن   یابزارها

که اگر خداوند مختار مطلق باشد من معذور    دهدی به شما م  ینشی ب  کی  یول  ست،ی حالا فرمول هم ن  نیا  دینیبب

خداوند را از مختار مطلق   صورت ن یداشته باشم، درا یذهنقدرت انتخاب با من  میای اگر من ب ی مطلق هستم، ول

مسئول هستم.   ستم،یباشد معذور ن  یطور نیمختار مطلق. اگر ا  شومی دارم م  واشیواش یمن خودم    اندازم،ی م

 پس من اگر مختار مطلق هستم مسئول مطلق هم هستم.

  ن یمن نکردم که امروز اتفاقاً در ا  میگوی م  کنمی هستم. خراب م  سیمن از جنس ابل  یعن یمن نکردم،    میبگو  اگر

خواه خاص  م یمورد صحبت  م  ی سیابل  ت یکرد که  ما  که  چه خراب   ی عنیخرّوب    میشوی ما  و    یجور کننده  است 

که تا حالا مرکزمان    میستم کرد  ن حضرت آدم که گفت ما به خودما  دیدانی است. م  یجور ما چه   یسازندگ  تی خاص

کار حضرت آدم است که    نی . امیدیرا فهم  نیا  م،یآوریتو را م   نیبعد از ا  م، یکنی نم  نیو بعد از ا  میرا جسم کرد

خودم، خودم را    کنم، ی و فضا را باز م   آورم ی تو را م  نیبعد از ا   رم،یپذی را م   تش یگفت من خودم کردم و مسئول

 . کنمی عوض م
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خودش است    لهٔیوسرنگش به   کهی حالدر   « ییتو است، »رنگ رنگِ توست، صَباّغم تو  ریکه نه تقص   دیگوی م   سیابل

خدا    م ییگوی م  م،ینیبی م  یدگی رنگ همان  م،ینیبی م  های دگی همان  لهٔ یوسما هم به   ند، یبیم   ها ی دگیهمان   لهٔ یوسبه   یعنی

 . میروی بار نم ر یز م،یناموس دار رششیپذ ی برا نه من نکردم.  مییگوی م  م،یزنی م  رشیکرده و بعد ز

امتداد    ی ذهنکه من   دیدانی. م ی مثل ملامت، تو کرد  کند،ی م  کاریرا ب  ی ذهنمن   ی تمام ابزارها  رتیحالت ح  پس

 است. طان یاست، امتداد ش سیابل

 بُرد  شیخواستِ خود را پ طانشی و نفْس
 قهر گشت و خُرد و مُرد   تیعنا وآن

 ( ۲٩۱٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ز ی خُرد و ر  یزها یتهِ بساط، چ و مُرد:  خُرد
           

 اند تن بوده کیهردو  طانشی و نفْس
 اند را بنْموده شی دو صورت خو در

 ( ۴۰۵۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

من از تو    م ییگوی من از تو بهترم، ما هم م  دیگوی م   طانی . شیتو کرد  مییگوی ما هم م  ،یتو کرد   دیگوی م  طانیش

من از تو بهترم، تو عوض بشو.    ،یاست تو کرد  نیکرده، تمام حواس ما به ا  چارهیما را ب  تیدوتا خاص  نیبهترم. ا

  اندازد ی م  رون یفضا ب  نیما را از ا  رتیاست. ح  ربوط هم مبه   زیچذهن که همه   یفضا   اس،ی ق  یفضا   نیدر کجا؟ در ا

 .برمی کار نمابزارها را هم به نیا دانم،ی نم  نم،یبی با ذهن نم  گرید یعنی

 د ی. نبادیمسئول هست   صورتن یدرا  دیست یاگر معذور مطلق ن  د،یکه چه اندازه معذور مطلق هست  دینی شما بب  پس

لحظه بهکه لحظه   یرحمت زندگ  ،ی زندگ  تیو عنا  برندی م  شیخواست خودشان را پ  طان«ی»نفْس و ش   دیگوی م   یعنی

 ی های دگ یما و همان   یمثل دردها  شودی م  ادر بساط م  ارزشیب  یزها یبه چ  لیتبد  شود،یبه قهر م  لیتبد  دیآی م

  د؟ یآقا شما در بساطتان چه دار  یی بگو  ، یدر فرض کن صدسالگ  ردی بم  ی ذهننفر اگر در من   کی   دیما. شما نگاه کن 

هستند.    هان یاست، تهِ بساطش ا  ی طانیاقلام ش  هانیفقط درد، درد، رنجش، قهر، کدورت، حسادت، ا  دیگوی م

 .دیغزل را کاملاً بخوان نیو ا دیزیبر رون یب دیرا با  هان یشما ا

 حالتیمُبدِعِ ب یده، ا  رتیده و ح حالت
 آلتیصانعِ ب یکن و مجنون کن، ا یلیل 

 ( ۳۲۶شمس، غزل   وانید ،ی )مولو
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 .دهدی به سالک دست م  ار یاختی که ب یت یف یطرب، حال و ک  ،ی و چگونگ تی ف ی: وضع و حال، ک حالت
 خالق  ننده، ی : آفر مُبدعِ
 سازنده  ننده، ی : آفر صانع
           

 دوباره، 

 عقلت رود  نیگر ا رتیسَر از ح نیز
 شود  یسَر و عقل ت،یسَرِ مو هر 

 ( ۱۴۲۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

در    یذهنکه من   دیدی درک رس  نیکه شما به ا  رت یاست، از ح   یذهنما که فعلاً عقل من   یذهنسَر من   نیاز ا  اگر

ما، ما    یبرود، هر سَر مو   ی ذهنعقل من   رتیسَر در اثر ح  نیبرود، از ا  یذهندخالت کند، عقل من  دیکارها نبا

سرت که    یاندازهٔ موهابه   یعن یشود«    یو عقل   سَر داشته باشد، »  ادی ز  یها! مو   مییگوی سَر تاس را نم  ی مو  میدار

  ی اصل عقل زندگ  رت،یبه ح  ینگران نباش برو   یعنی.  ی کنی م   دایسَر و عقل پ  ،یتا مو دارهزاران   میکنی فرض م 

 .ستی شما ن یذهناست، عقل من 

 زد پَرّ و بال   یبسا نازآور یا
 آن بر آن کس شد وَبال   آخِرُالْاَمر،

 ( ۵۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : در آخر کار آخِرُالْامَر 
 عذاب  ،ی سخت ، ی: بدبختوبَال
           
صحبت هم   د،یفضا را باز کن   دیکنی در شما داشته، باز هم ناز م  یذهنکه من   یخرّوب  نیبا ا  پرسمی من از شما م  حالا

 دهد؟ ی ناموستان اجازه نم د؟یکنی مقاومت م یذهنبا من  د؟یاوریبه مولانا رو ب ای  دیخداوند بشو

  ی کس   ایآ  «،یمان یسل  ستی حاجت، مُهر   یِکه »انگشتر  دی گوی چه؟ م  میندارد. در غزل دار  ازیکه ن   یکس  یعن ی  نازآور

  دانم، ی نه، من م  دیگوی عقب م  کشِدی م  کند؟ی به خداوند داشته باشد، ناز هم م  یواقع  ازی حاجت و ن  یِکه انگشتر 

 .شودی م  اشیسبب بدبخت  یذهنپَرّ و بال زدن با من   نیا   الْاَمر«»آخِرُ  زند،ی ندارم؟ پس نازآور »پرَّ و بال« م   اجی احت

 همچو وَرد   دیببا  ییرا رو ناز
 مگرد  ییگِردِ بدخو ،یندار  چون

 ( ۱٩۰۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 : گُل، گُلِ سرخوَرد
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 و ناز  بایناز یِ باشد رو زشت
 و درد  نایباشد چشمِ ناب سخت
 ( ۱٩۰٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 مکن  ینازِش و خوب وسفی شِیپ
 مکن ی عقوبیو آهِ  از ین جز 
 ( ۱٩۰٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 دن ی : به خود بالنازِش
           
ناز کند که گل حضورش شکفته باشد مثل مولانا،  دیبا ی کس  دیگوی دهنده است. مچقدر تکان ها ت یب نیا د ینیبب

 ناز کنم.  خواهمی من م  دی گوی است که م ییبدخو نیدارد، ا یدگ یتا درد و همان تو که هنوز گلت باز نشده، هزار 

زشت باشد، ناز هم   ی آدم  کی و ناز«،    با یناز  یِ»زشت باشد رو   خوانم،ی الآن م  کهی نی مهم است، هم  یل یخ  تیب  نیا

  م، یبرخوردار هست  اشیی نای ما از ب  ندیبی حالا چون م  ند،یبی . و اگر چشم مساریفلان ب  د،یآی بکند، نه من خوشم نم

ا  یمقدار درد داشته باشد اشکال  کی   گر، یزشت است د  یلیخ  نیندارد. چشم اگر کور باشد، درد هم بکند، 

آخر تو چه به   دییگوی . شما م میکشِی درد م همهن یاست، ا نا یناب یذهنو درد«. چشم من  نا ی »سخت باشد چشمِ ناب

  د ی که کور مادرزاد است برود به دکتر، بگو  یآدم  کی. فرض کن  یدهی تازه درد هم م  ، ی نیبی تو که نم  ؟یدهی من م

است، من    یجور درد چه   نیسخت است، ا  یل یخ  نیدکتر چشم. خب باشد چشمت کو؟ ا  کند،ی م   رد د  میهاچشم 

 من؟  زمیکجا بر زم؟یبر یااز کجا، چه قطره 

  د یبه خودش بگو  یهر کس  م،ییبه خودمان بگو  دیو ناز«، ما با  بایناز  یِاست. »زشت باشد رو  یمهم   تیب  یلیخ

  کند؟ ی کورم، چشمم هم درد م   ست؟ یزشت ن   کنم؟ی ناز هم م   با، یناز  ی رو   ن یبا ا  یدگیهمان  همهن یدرد، ا  همهنیا

 درد هم دارد.  ند،یبی نه م

  وسفان، ی   شِیمثل مولانا باشد. پ  یانسان  ای نماد خداوند باشد    تواندی م  وسفیمکن«،    ینازشِ و خوب  وسفی  شِی»پ

دارم،    ازی را رو کن، بگو ن  اتی واقع  ازی ن  یعنی.  یست یهستم. نه ن  بایخوبان ناز نکن بگو من خوشگل هستم، من ز

  ی است، دنبال بو   وسفیآه بکش که در انتظار    عقوب ی «، مثل  مکن   یعقوبیو آهِ    ازی دارم. »جز ن  از یبه مولانا ن

  نا ی تا چشمتان ب  دیبخوان  دیمولانا را با  تیشما، ب  دی خواهی م   یزندگ   یباز بشود. بو   شی هااست که چشم   راهنشیپ

 کور است، درد هم دارد.  یذهنبشود وگرنه چشم من 
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 ام، ی واقع  ازی گرفتم که ن  میمن واقعاً الآن تصم  دییگوی ما است. شما م  ی واقع  ازین  نی هم  مانیسل   یِانگشتر  پس

  ی . کسکنمی است، ناز هم نم  ی وصل شدن به زندگ  ،ییفضاگشا  امی واقع   ازی بلکه ن  ستندین  های دگ یهمان  ام،ی ق یحق

خودش   ی کار کردن رو دهد،ی م  حیرا ترج  گرید یها کار  اندازد، ی که گوش کردن به گنج حضور و مولانا را عقب م

  ن یهم  یعنیچه؟ ناز کردن    یعن یناز    دییبگو  دینی. شما بنش کندی دارد ناز م  داند،ی مهم نم  اندازد،ی م  قیرا به تعو

 به منظورتان.  دنی به رس  دیدهی م  تیرا اولو گرید یزها یکه شما چ زهایچ

عمر    نیاوست، در هم   تیو ابد  تینهای و زنده شدن به ب  میجهان آمد  نیکه به ا  یبه منظور   دنیرس  ی برا  درضمن

از دست مده   دیگوی دارد م  کهن یکه »از دست مده صحبت« درست مثل ا  دیگوی م  نی هم  ی. برامیکوتاه وقت دار

و درد چشمش    یموضوع است و کور  نیبه ا  توجهیاست، ب  مبالایب  دهد،ی فرصت را از دست م   کهی فرصت. هر کس

 . گرید کندی دارد ناز م نیا برد،ی م  شیرا پ

زد پَرّ و بال«، شما ناز    یبسا نازآور  ی»ا  تیب  نیهم ا  ت، یسه ب  نیناز بکنم. هم ا  خواهمی من نم  دییبگو  شما

که اشتباه    د ینی بب  ی در سن هشتاد نودسالگ  د،یاستفاده کن  یذهن   ی از ابزارها  د، یزنی م   ی پَر و بال ذهن  د، یکنی م

 . دینه زود عمل کن  د؟ی کار کندرد را الآن چه  همهنی ا ،یدگ یهمان همهن یا د،یکرد

عشق را ادامه بدهند، به علت   نیا  توانندی جوان نم  یزن و شوهرها   کهنیخانواده و ا  هٔیقض  نیکه ا  میدانی م   ما

خودش کار کند، از درون فضا را باز کند    یرو  یهر کس  کهنیبدهند به ا  تیاولو  دیبا   هان یاست. ا  شانیذهنمن 

تو عوض   ،ی تو کرد  دینگو  ،یک یباشد، با آن    شتهخودش خودش را عوض کند. با او کار ندا  ،یوصل بشود به زندگ

اصلاح کنم، من از کوک    دیندارم، من خودم را با  گرانیبا د  ی است که ناز نکنم، من کار  ن یمن ا  تیبشو، نه. اولو

  یِ بکنند، »خاک بر دلدار   توانندی هم من را کوک نم  یذهن  یهامن را کوک کند. من   یبگذارم زندگ   د یخارج شدم با

من    خواهم،ی ها نم هم از آن  یزیبدهند، چ   خواهندی نم  یز یبه من چ  یذهن  یهامن   رها،یغ  ار،ی . اغ«پاش  اریاغَ

  ش یپ  وسف،ی  شیکمک کنند. پس پ  توانندی ها به من نم . درست است؟ آن خواهمی ها را نم محبت و عشق آن 

 .کنمی مولانا من ناز نم  شی پ کنم،ی خداوند من ناز نم 

                بخش اول انی پا               
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خب ما باید راه برویم بگوییم »زشت باشد رویِ نازیبا و ناز«، هی تکرار کنیم، »زشت باشد رویِ نازیبا و ناز«،  

ام را به خودم ثابت  ذهنی را دارم، من باید نیاز واقعی گوییم، به دیگران نه. من روی نازیبای منبه خودمان می 

کنم، نشان بدهم با فضاگشایی به زندگی، با صبر و تأمل به مولانا، با تعهد به مولانا، و این لحظه اختیارم را  

ذهنی نباشد بدهم دست مولانا، این  شود، برای تغییر طرز فکرم که با منبدهم دست زندگی. اگر فضا باز نمی 

تکرار کنم. کسانی  را  نمی   اشعار  تکرار  را  اشعار  نمی که  به کنند، حفظ  که  ناز  کنند  دارند  باشد،  یادشان  موقع 

 کنند. حداقل این بیت را تکرار کنید: می 

 زشت باشد رویِ نازیبا و ناز 
 سخت باشد چشمِ نابینا و درد 

 ( ۱٩۰٧)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی کور است. چشم عدم بینا است، چشم ناظر و  که چشم ما در منهمه درد ما انباشته کردیم، درحالی این

شاهد بینا است. اگر مرکزتان عدم باشد، خداوند باشد، بینا هستید. مرکزتان جسم است نابینا هستید. نابینایی  

 همه درد چشم؟! این کار مشکلی است. و این

ها آزاد بشویم. یعنی شما باید مطمئن باشید که اگر متعهد  توانیم از حبس همانیدگی گوید که ما می مولانا می 

ها گوش بدهید، با کریمان کارها دشوار نیست،  باشید به مولانا و این ابیات را تکرار کنید واقعاً، به این درس 

شوید این چیزهایی که از جهان دزدیدید و مرکزتان گذاشتید یک کار  شوید؛ متوجه می ذهنی خارج می از حبس من 

 دارید. اجازه بدهید چند بیت بخوانیم.ها را از مرکزتان برمی عبثی بوده، اشتباه بوده، و این

 اممن از برایِ مصلحت در حبسِ دنیا مانده
 ام؟حبس از کجا من از کجا؟ مالِ که را دزدیده

  

 من طرفه مرغم کز چمن با اشتهایِ خویشتن 
 امای اندر قفس خیزیدهگیرندهدام و بیبی

  

 زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان
 ام بهرِ رضایِ یوسفان در چاه آرامیده

 ( ۱۳٧۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آورطرفه: بدیع، شگفت 
 خیزیدن: آهسته به جایی وارد شدن 
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ها رها  گوید که من از حبس همانیدگی آور، بدیع. خیزیدن: آهسته به جایی وارد شدن. مولانا می طرفه: شگفت 

یواش  یکی رفت بیرون، یواش ها از مرکزتان یکی توانید وقتی همانیدگی خوانیم که شما می ام. و امروز ابیاتی می شده

ام، و برای مصلحت در  گوید من شدهنهایت و ابدیت خداوند زنده بشوید و از حبس ذهن خارج بشوید. می به بی

خواهد من خدمتی بکنم. وگرنه من اگر به  خواهد، می که زندگی میحبس دنیا هستم. برای مصلحت، برای این 

آیم با شما ذهنی  شوم یا در سطح ذهن می زنم، گاهی اوقات همانیده می روم، برحسب ذهن حرف می ذهن می 

 گوید. که شما زبان دیگری بلد نیستید، مولانا می کنم، برای اینصحبت می 

ام که من را ببرند زندان؟ شما در ام؟«، مال چه کسی را دزدیده »حبس از کجا من از کجا؟ مالِ که را دزدیده 

گوید؛ اگر بدانید چه  انگیز هستم، و شما هم هستید البته، مولانا به ما می زندان هستید. من یک مرغ شگفت

 مرغی هستید، امتداد خداوند هستید. 

که    گوید کسی ای«. مولانا می گیرندهدام و بی میل خودم، »بی   »من طرفه مرغم کز چمن با اشتهایِ خویشتن«، به 

من را به دام نینداخته، من در دام نیستم، کسی هم من را نگرفته به این قفس بیندازد، من به قفس شما آمدم.  

عنوان هشیاری آزاد، منتها توی  کند، از این تن جدا شده به کند که توی این تن هم که زندگی می ایشان فکر می 

 خاطر خدمت به ما. این تن هست به

 من طرفه مرغم کز چمن با اشتهایِ خویشتن 
 امای اندر قفس خیزیدهگیرندهدام و بیبی

 ( ۱۳٧۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خواهم به شما کمک کنم، بهتر از  »زیرا قفس با دوستان«، شما همجنس من هستید، شما الَست هستید، من می 

آیم توی چاه، توی خاطر رضایت یوسفان، یعنی شما یوسف هستید، در چاه هستید، من هم می باغ و بوستان. به 

زنم تا شما راضی بشوید، تا به شما کمک بشود. »بهرِ رضایِ یوسفان« که در  ذهن، با شما به زبان ذهن حرف می 

مانم،  آیم توی ذهن و در ذهن می ام«. یعنی اگر می خواهم از چاه بیایند بیرون، »در چاه آرامیده چاه هستند و می 

زنم،  های ذهنی حرف می ، با منکنند های ذهنی من را محاصره می زنم، انواع و اقسام من به زبان ذهن حرف می 

 که از جنس من هستید.ید، برای این شما دوست من هست

بینم، شما همجنس من هستید، شما  بینم، من زندگی را می »زیرا قفس با دوستان«، من در دوستانم یوسف را می 

فرشته هستید، من هم از آن جنس هستم. »بهتر ز باغ و بوستان«، شما از جنسی هستید که بهتر از باغ و بوستان  

 هستید. و 
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 »الَدُّنیا سِجنُْ المْومِْنِ.« 

 » دنیا زندان مؤمن است.« 

 )حدیث( 

 این هم حدیث است. 

 باز عقلی کو رَمَد از عقلِ عقل 
 کرد از عقلی، به حیوانات نقل 

 ( ۳۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم توی این تن زندگی کنیم، ولی  گوید که ما می خواهم شما چه چیزی را متوجه بشوید. مولانا می توجه کنید می 

کنیم. ما به میریم، ولی نقل می که بمیریم نقل کنیم؛ نمی تماماً جدا از این تن به زندگی زنده بشویم و قبل از این

 نیازهای تن، به حبس تن لزومی ندارد تن بدهیم. 

کار  خواهیم به گوید عقلی که از عقلِ عقل، عقلِ عقل یعنی عقل خدا، عقل زندگی، عقل کل، همان که ما می می 

 کنیم عقل جزئی هست. کند، ولی وقتی فضاگشایی نمی کنیم عقلِ عقل به ما کمک میببریم. وقتی فضاگشایی می 

است. »کرد از عقلی« یعنی عاقل بودن، رفت به سطح   »باز عقلی کو رمََد از عقلِ عقل«، »عقلِ عقل« عقل زندگی 

حیوانات. »کرد از عقلی، به حیوانات نقل«. درست است؟ در مصرع دوم »ی« یای نسبی است، آن بالایی نکره  

است. عقلی که از عقلِ عقل یعنی عقل خداوند برمد، از عاقل بودن، از خردمند بودن، رفته به سطح حیوانات.  

 رویم به حیرت. کنیم می پس فضاگشایی می 

صورت هشیاری و جوهر  که در تن زنده هستیم، بهشود که درحالی گوید که می جا مولانا در این چند بیت می در این

که برود آدم جدا بشود، تنش را ول کند برود، نه، لزومی ندارد که وابسته  قائم به خود از این تن جدا شد. نه این

ذهنی نباشد آدم بیچاره  ذهنی داشته باشد، من ها زندگی کند یا حتماً من ها بشود، برحسب همانیدگی به همانیدگی 

 شود.می 

 مصطفیٰ زین گفت کِای اسرارجو 
 مُرده را خواهی که بینی زنده تو؟ 

 ( ٧۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رود چون زندگان بر خاکدان می
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 مُرده و جانش شده بر آسمان 
 ( ٧۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست جانْش را این دَم به بالا مَسکنی
 گر بمیرد، روحِ او را نقل نیست 

 ( ٧۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید حضرت رسول به این علت فرمود  توانید بروید بخوانید. می من این سه بیت را آوردم، بقیه هم دارد، شما می 

ذهنی و زنده به  خواهی زنده ببینی، یعنی مرده به من گردی، تو اگر مرده را میکه ای کسی که دنبال اسرار می 

رود، زنده جا راه می هم با جسمش در این   رود مانند زندگان بر خاکدان. این طوری است: می زندگی را ببینی، این 

ذهنی مرده و جانش  به مناست به جسمش، ولی وابسته به تن نیست. »مُرده و جانش شده بر آسمان«، نسبت 

نهایت و ابدیت خدا زنده شده. چنین  نهایت شده، به بیاندازهٔ آسمان شده، بی رفته به آسمان. یعنی جانش به

 نقل کرده.  گویدآدمی می 

کند، جانش یک جای دیگر هست. اگر بمیرد  جا زندگی نمی ست«، جانش اصلاً این »جانْش را این دَم به بالا مسَکنی 

کند، قبلاً کرده دیگر. حالا این تن بمیرد به تن یعنی این تن بریزد، »روحِ او را نقل نیست«، روحش دیگر نقل نمی 

خوانیم  اش این است که در جای دیگر می جا نیست. معنی اش، روحش اصلاً این کنند، ولی آن هشیاری مردم گریه می 

 که همه جانی«. ما چه؟ »وین نقش چرا بندی؟ گر زان 

اش است، همهٔ وجود ما  علاوهٔ انکارِ جسم. انکار جسم همه توجه کنید این تعریف انسان که انسان جسم است به

روید،  گوید که درست است که جسم دارید شما، روی زمین راه می گوید. می انکارِ جسم است. این هم همین را می 

آید برای  کند. و اگر این تن بیفتد از شما، اصلاً هیچ اشکالی پیش نمی ولی جان شما یک جای دیگر زندگی می 

 شما. 

سازی  بینیم، برحسب ذهن و سبب ها می کنیم، وابسته هستیم و از طریق همانیدگی برای ما که در تن زندگی می 

که بروید به فضای  کند به اینکنیم، این چیزها قابل قبول نیست؛ ولی بشنوید شما. شنیدنش کمک می زندگی می 

این پارک ذهنی شما به ها و عقل منحیرت و فکر نکنید که برحسب همانیدگی  هم بریزد  ذهنی شما نبینید و 

 شود. نباید بترسید.قیامت می 
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 ست جانْش را این دَم به بالا مَسکنی
 گر بمیرد، روحِ او را نقل نیست 

 ( ٧۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خوانیم. پس اگر تنش بریزد روح او لازم نیست منتقل بشود جایی، رفته قبلاً. دوباره می 

 ست نقل زآنکه پیش از مرگ، او کرده
 این به مُردن فهم آید، نه به عقل 

 ( ٧۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نقل باشد، نه چو نَقلِ جانِ عام 
 همچو نَقلی از مقامی تا مقام 

 ( ٧۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هرکه خواهد که ببیند بر زمین 
 رود ظاهر چنین یی را میمُرده

 ( ٧۴٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مر ابوبکرِ تقی را گو ببین
 شد ز صِدّیقی امیرُالْـمحُْشَرین 

 ( ٧۴٨)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 امیرُالْـمحُْشَرین: سالارِ محشورشدگان در قیامت 
           

گوید  به تن او نَقل کرده. می که بمیرد نسبت گوید قبل از این یعنی سالارِ محشورشدگان. پس به این ترتیب شد. می 

به من  می اگر کسی  را  این  بمیرد  به عقل من ذهنی  بفهمد،  درنمی تواند  با سبب ذهنی جور  این  آید. شما  سازی 

 توانید بفهمید.موضوع را نمی 

که در ذهن ما فکر  گوید این نقل، مثل نقلِ جانِ عامه نیست که از یک جایی به یک جای دیگر برود، برای این می 

خواهد  طوری نیست. هر کسی این را می جای دیگر برود، این  کنیم که یک چیز جسمی باید از یک جایی به می 

 زند:ببیند، یک مثال می 

 هرکه خواهد که ببیند بر زمین 
 رود ظاهر چنین یی را میمُرده

 ( ٧۴٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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گوید که برو ابوبکر را ببین که »تقی«، تقی یعنی ذهنی مرده ولی زنده است، می به من ای که نسبت یعنی یک مرده

 پرهیزگار، حالا مثال ایشان این است، که از صدیقی و راستین بودن شد سالار محشورشدگان. 

بیت  این  از  میپس  نتیجه  همین ها  از  به گیریم،  ما  اسرارجو«،  زین گفت کاِی  »مصطفیٰ  آمده،  از  جا  تدریج که 

شویم.  شویم، به خداوند زنده می شویم، به خودِ زندگی زنده می شویم، آزاد می شویم، آزاد می ها آزاد می همانیدگی 

رویم، اسم این  کنیم. درست است که تن ما زنده است و در این خاک راه می اگر هیچ همانیدگی نماند ما نَقل می

گوید »از غیب برون جسته خوبان جهتِ دعوت«. هر کسی که پیغام  چنین شخصی را بگذار خوبان، که در غزل می 

 است.آورده، از این فرآیند گذشته 

ذهنی بمیری تا متوجه  شود، باید به منسازی و دو دوتا چهارتای ذهنی فهمیده نمی گوید به سبب پس این می

لحاظ روحی منتقل بشود و جایی دیگر زندگی  تواند به بشوی. ولی حالا این را آوردیم که شما بدانید که انسان می

شوید،  تر می روز زنده ذهنی بمیرید، نترسید. و روزبه کند و نه در ذهنش زندگی کند، اشکالی ندارد که شما به من 

 گوید »حالت ده و حیرت ده«. جا می که در اینشود، برای این تر می هم تَنتان سالم

پیچد و ها می اندازید و صدای آزاد شدن شما از همانیدگی کنید می ها را شناسایی می تدریج که شما همانیدگی به

شوید،  شوید جدا می شوید، وصل می شوید جدا می زدن است، وصل می   گوید این مثل دست در مراحل اولیه می 

ها، این  شود از همانیدگی اصطلاح آزاد می ای از شما به شوید، در هر وصل شدن یک تکهشوید جدا می وصل می 

این  تا زنده شدن تماماً. در توضیح  ها دیدید. درست است؟ شما  یک خرده مُردن است. مردن، مردن، مردن 

شوید سالار محشورشدگان در همین دنیا. تبدیل در همین دنیا است، قیامت ما در همین دنیا است، قیامت  می 

 حالت«. ین دعا را بکنید »حالت ده و حیرت ده، ای مُبدعِِ بی ما این لحظه است، اگر شما هم

اش به رفتن به حیرت  ها همه دانید این بیت ها، می اما اجازه بدهید چند بیت هم درست در همین زمینه، این

ای پیشرفت کنید که  است که برای انسان سخت است. حیرت برای ما سخت است. حیرت یعنی شما به درجه 

 ذهنی راحت بنشیند و دخالت در زندگی شما نکند و اشکالی نداشته باشد ندانید. اجازه بدهید من 

جوری  اگر ندانید و دخالت نکنید و اجازه بدهید زندگی کار کند و متعجب باشید، انگشت به دهان باشید چه 

چیز نگویید،  زده باشید، ولی هیچ فَکان، شگفت وسیلهٔ قضا و کُن شود در بیرون و درون به زندگی شما درست می 

 شود. خودتان خودتان را فلج نکنید. دخالت نکنید، چون اگر بگویید و دخالت کنید این فرآیند قطع می 
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 امها بگذشتهز آنکه من ز اندیشه
 امخارجِ اندیشه، پویان گشته

 ( ۳۵۵٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پویان: پوینده، در تکاپو 
           

 ام محکوم نی حاکمِ اندیشه
 ز آنکه بَنّا حاکم آمد بر بِنا 

 ( ۳۵۵٨)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اند جمله خَلقان، سُخرهٔ اندیشه
 اند پیشهز آن سبب خسته دل و، غم
 ( ۳۵۵٩)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها مسکن دارم. من از حالتی که فکر بکنم و زیرِ سلطهٔ فکر بروم و  گوید من خارج ذهن، خارج اندیشه مولانا می 

وجود بیاید، یا فکرهای ذهنی که »من« دارند من را هدایت کنند، از  فکرها به بدنم اثر کنند، در من هیجان به 

گذارد. در خارج ذهن، خارج  ام. »خارجِ اندیشه« یعنی خارج ذهن که اندیشیدن روی من اثر نمی این مرحله گذشته 

 کنم.اندیشه پویان هستم، حرکت می 

بینید که ما  کند. شما می کنم چه بیندیشم، نه اندیشه من را هدایت می ام، یعنی من انتخاب می من حاکمِ اندیشه 

کنیم. نیروی محرکهٔ شما معمولاً فکرهایی  ها، حرکت فکرها حرکت می سازی ذهنی و حرکت اندیشه وسیلهٔ سبب به

 ها همانیده هستید. است که اصلاً اختیاری رویشان ندارید، چرا؟ با آن 

گوید مرکز من خالی  کند. مولانا می اگر شما با چیزی همانیده هستید، آن در مرکز شما است، شما را کنترل می 

ام، هیچ الگوی فکری که مربوط به این جهان باشد در مرکز من نیست.  است، اندیشه نیست، من حاکم اندیشه 

 طوری باشید. و شما هم باید این

شوید. یکی  کنید عصبانی می کند. شما فکر می ام محکوم نی«، محکوم یعنی اندیشه من را کنترل می »حاکمِ اندیشه 

این فکر است دیگر مییک چیزی می  اندیشه نیستید، محکوم  آید، شما خشمگین می گوید،  شوید، شما حاکم 

آلت«،  بی  آلت«، »صانعِکه در غزل گفته »صانعِ بیکه من بنّا هستم، چرا بناّ هستم؟ برای اینهستید. برای این 

کند. بیشتر  گوید، و »حالت« شما را کنترل می حالت«. شما حالت دارید، دارد به ما می ابزار، »مُبدِعِ بیصانع بی
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شان را خوب کنند، غلط است این. حاکم اندیشه نیستند، محکوم اندیشه هستند،  ذهنیخواهند حال من مردم می 

 بنّا نیستند. 

را روی هم می  آجرها  بنّا نیست که  بنّا می درواقع  به  آجرها  به ما  گویند چه گذارد،  را بگذار. فکرها  ما  جوری 

آلت« چون از جنس خدا  عنوان »صانعِ بیکه بنّا، شما به گویند که دنبال ما بیایید، این غلط است. درحالی می 

 سازید. سازید، ساختمان را می جوری بِنا را می هستید، بر بِنا حاکم هستید. شما باید ببینید چه 

گوید تقریباً همهٔ خلق، »جمله خَلقان« یعنی همهٔ مردم، زیر سلطهٔ فکرهایشان هستند، برای همین است که می 

کند؟ حالا ایشان  شان هم ایجاد غم است. شما ببینید این در مورد شما صدق نمی دلشان زخمی است و پیشه 

 گوید: می 

 قاصداً خود را به اندیشه دهم 
 چون بخواهم از میانْشان بَرجَهَم

 ( ۳۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 من چو مرغِ اوجم، اندیشه مگس 
 کِی بُوَد بر من مگس را دسترس؟

 ( ۳۵۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قاصداً، زیر آیم از اوجِ بلند 
 پایگان بر من تَنَند تا شکسته

 ( ۳۵۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قاصداً: به اختیار 
 پایگان: آنان که پایشان شکسته است، مجازاً درماندگان یا مریدان مبتدی شکسته 
           

این کار را می قاصداً یعنی قصداً، خودم می اندیشه میخواهم  را به  آیم با شما  دهم، یعنی می کنم. قاصداً خود 

فهمم  کنم و مثل شما شاید یک چیزی بگویم و بلند بگویم یا کوتاه بگویم یا خشمگین بشوم، ولی می صحبت می 

توانم  کنم، می شوم، من ناظر این موضوع هستم، قصداً این کار را می زده می کنم. گاهی هیجان کار می دارم چه 

 ذهنی است، این انتخاب را ندارد. ذهنی دارد، زیر سلطهٔ من کنید کسی که من نکنم. ولی توجه می 

جهم. من مانند یک عقاب هستم، آن بالا پرواز  »قاصداً خود را به اندیشه دهم«، اگر بخواهم از میانشان برمی 

طوری هستید؟ یا  کنم، اندیشه شبیه مگس است. پس بنابراین مگس به من دسترسی ندارد. آیا شما هم این می 
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کنید برحسب فکرها ناراحت  پیشه هستید؟ فکر می برد؟ شما غمآید شما را با خودش می ای که می هر اندیشه

به هپروت؟ مردم آن شوید، می کنید خوشحال می شوید، فکر می می  اندیشه هستند که در  روید  زیر سلطهٔ  قدر 

»می  هپروت  برحسب  درست کردند،  ناموس  فکرها  برحسب  هستند،  ذهن  »ناموس«،  هپروت  دارند،  دانم« 

 دانم«، »پندار کمال«. »می 

پندار کمال یعنی چه؟ یعنی سلطهٔ اندیشه. کسی که سلطه بر اندیشه داشته باشد پندار کمال ندارد. پندار کمال  

کنیم آن هستیم. آخر چه کسی استاد است در این جهان؟ چه کسی  یعنی اندیشه یک چیزی بافته و ما هم فکر می 

خورد؟ اگر  تواند کامل باشد؟ شما یک ذره فکر کنید. چطور من کامل هستم؟ چطور من چیزها به من برمی می 

خورد، ناموس دارم. چرا درد دارم  جا غلط است، باید درست کنید، به من برمی کنید، اینبگویند شما اشتباه می 

طوری  گوید همهٔمان این ها بودن است، فکرها بودن است. یعنی دارد می اصلاً؟ دردها دراثر زیر سلطهٔ اندیشه

 جم، اندیشه مگس«. هستیم. »من چو مرغِ او

اندیشه باشید،  بالا  آن  باید  برای همین  شما  ما است،  زیر، هر فکری. ولی چون همانیده هستیم مرکز  این  ها 

شده جدی است،  دهد بازی است، فضای گشوده کنید بازی بگیرید، هرچه ذهن نشان می گوییم هر فکری می می 

مهم است. در این لحظه زندگی و اتصال به آن مهم است، نه یک چیز جسمی بیاید مرکزتان، برای همین است  

گوید »خاک بر دلداریِ اَغیار  که تعریف پرهیز این است که چیز بیرونی نیاید به مرکزتان. برای همین است که می 

 ذهنی دارند نخواه. پاش«، دلداری و محبت و عشق غیرها را که من 

 رُو اَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّار باش 
 خاک بر دلداریِ اَغیار پاش 

 ( ۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 عشق و دوستی نامحرمانِ بَدنَهاد، خاک بپاش.«  به کافران سخت و باصلابت باش و بر سر»برو نسبت 

نمی  یعنی بپاش، نخواه، بگویید  یعنی قصداً، دانسته، درحالی خواهم. دوباره میپاش  که حاضر  گوید »قاصداً«، 

 پایگان بر من تَنَند«. پایگانی مثل ما به رویت تنند، »تا شکسته بینم، »زیر آیم از اوجِ بلند«، تا شکسته هستم، می 

گوید. آیا این هم در  های معمولی صحبت کنم که، این را مولانا می توانم با آدم من اگر از آن بالا نیایم پایین، نمی 

 گوید. گویند؟ بله، غزل همین را می امکانات ما هست این چیزی که ایشان می 
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 چون ملالم گیرد از سُفلی صفات 
 بر پَرَم همچون طُیورُ الصّافّات 

 ( ۳۵۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سُفلی: پَستی، پایینی 
           

 ست هم از ذاتِ خویشپَرِّ من رُسته
 بر نچفسانم دو پَر من با سِریش

 ( ۳۵۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چفساندن: چسباندن 
 آورند. دست می ای چسبناک به کنند و از خمیر آن مادّه سِریش: ریشهٔ گیاهی است که آن را آرد می 

           
 ست جعفرِ طَیّار را پَر، جاریه
 ستجعفرِ عَیاّر را پَر، عاریه
 ( ۳۵۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ، تمثیلی از عارف حقیقی جعفرِ طیَّار: پسرعموی پیامبر )ص( 
 است، تمثیلی از مدعیان دروغینِ عرفان و سلوک  داده چسبانده و نمایش می های مصنوعی بر دوش خود می جعفرِ عَیّار: ظاهراً کسی بوده که بال 

          
 پرم.ذهنی مردم، دوباره برمی گوید که اگر دلم بگیرد از صفات پست و پایین مندارد می 

 چون ملالم گیرد از سُفلی صفات 
 بر پَرَم همچون طُیورُ الصّافّات 

 ( ۳۵۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سُفلی: پَستی، پایینی 
           

پرند، پرندگانی مثل مولانا،  کند، البته آیهٔ قرآن است، به دستهٔ پرندگانی که می »طیُورُ الصّافاّت« دوباره اشاره می 

 ها نتوانند اثر کنند. توانند از میان مردم و این پستی بپرند بالا و اینها که می جور آدمحافظ، فردوسی، این 

کنم ولی اگر شما خیلی دراثر قرین  آیم پایین با شما صحبت می گوید من می »بر پرََم همچون طیُورُ الصاّفّات« می 

توانم بپرم بروم مانند »طیُورُ الصاّفّات« یعنی  ذهنی، من می روی من بخواهید اثر بگذارید و ما را بِکشید به من 

 کنند، پَرِ من از ذات خویشم است، پَر من پرَ ذهنی نیست. دسته در آسمان حرکت می پرندگانی که دسته 

تواند از جسم جدا بشود همیشه. شما  ست هم از ذاتِ خویش« ذات من که از جنس زندگی است می »پَرِّ من رسُته 

ترسیم،  ترسیم، از گربه می توانید از روی همانیدگی بپرید، ولی قبلاً گفته چون از مرگ میهم این پر را دارید می 
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توانید بپرید، نخواهید، هر  دفعه نترسید، هر همانیدگی شما را تهدید کرد می   رویم زیرِ زمین. اینمثل موش می 

 تان را از آن آزاد کنید. کند بیندازید دور، بیندازید، زندگی همانیدگی که شما را الآن اذیت می 

ست هم از ذاتِ خویش« من با سریش دوتا پر مصنوعی که در ذهن هست به خودم نچسباندم. و  »پَرِّ من رسُته 

بازی بود پرش عاریه بود، پرش مصنوعی زند جعفر طیاّر پرهایش حقیقی بود، ولی جعفر عیاّر که جعفر حقه مثال می 

کند، ولی آن کسی که قائم به ذات  سازی از این جهان قرض می ذهنی پرش عاریه هست با سبب بود. منظور من 

 است پَرش در ذات خودش است.

صورت ناظر، ناظر هیچ همانیدگی  کنیم بهبنابراین کسی که به جوهر خودش زنده است، عرض کردم فضا را باز می 

ماند. اگر هیچ همانیدگی نماند شما دیگر از این جهان پریدید، برای همین گفتم که شما نقل کردید، کسی که  نمی 

رود به آن  گردد می زند، دلش گرفت دوباره برمی ها حرف می شود با آن نقل کرده وارد این جهان ذهن مردم می 

 توانند بکشند پایین. این هم آیه است: بالا، نمی 

 « . بَصِيرٌ شَيءٍْ بِکلُِّ اِنَّهُ ۚ   الرَّحمََْٰنُ اِلَّا يمُسِْکهُُنَّ مَا  ۚ  »اَولََمْ يَرَواْ الَِى الطَّيرِْ فوَْقَهُمْ صَافَّاتٍ ويََقْبضِْنَ  

يا بال فراهم  ها را جز خداى  اند؟ آنكشيده بر فراز سرشان در پروازند، نديده»آيا پرندگانى را كه بال گشوده 

 چيز بينا است.« رحمان كسى در هوا نگاه نتواند داشت. اوست كه به همه 

 ( ۱٩(، آیهٔ ۶٧)قرآن کریم، سورهٔ مُلک ) 

اند«. همانی که گفتم دیگر  کشیده بر فراز سرشان در پروازند، ندیده »آیا پرندگانی را که بال گشوده یا بال فراهم 

 »الصاّفّات«. 

کنند،  طور که پرندگان در آسمان پرواز می ها را جز خدای رحمان کسی در هوا نگاه نتواند داشت« یعنی همین »آن 

همانیدگی  روی  از  بالای،  از  باشد،  ما  هشیاری  باشد،  ما  روح  که  دارند  هم وجود  دیگری  دردها  پرندگان  ها، 

دارد. بالشان از ذات خودشان است. »اوست که به همه  ها را نگه می گوید خداوند آن اند و می اند، آزاد شده پریده

 چیز بیناست«. 

شده، توانند با هم پرواز کنند در فضای گشوده اند می هایی که آزاد شدهبله این مفهومش همین، همین است که روح 

 ذهنی بروند بالا که در شعرها توضیح داد. های در آسمان و از میان من 
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 فکرت شوید گوش و بیحس و بیبی
 تا خِطابِ اِرْجِعی را بشنوید 

 ( ۵۶٨)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

سوی زندگی است. وقتی شما فضا را باز  این قضیهٔ هشیاری روی هشیاری، لیلی و مجنون با هم شرط حرکت به 

ها  گوش و بی فکرت شوید« اینحس و بی گوید »بیشود. پس وقتی می کنید، هشیاری روی هشیاری منطبق می می 

ذهنی است. این همان حالت حیرت است تا »خطِابِ ارِْجعِی« را بشنوید. »خطِابِ ارِْجعِی« اشاره به  ابزارهای من 

 توانی بیایی. ذهنی نمی سوی من برگرد اما با من گوید بهکند می کند که هر لحظه زندگی ما را صدا می این می 

توانید  کار ببرید، شما نمی سازی ذهن را بهطور سبب ذهنی و این گوش ذهنی و فکرهای همانیدگی و همین   اگر حس 

ها را، دردها را رها کن،  گوید شما هشیاری هستید، از این جنس من هستید ول کن اینصدای زندگی را که می 

به یک آیه  که هشیاری روی هشیاری منطبق شده، این مربوط سوی من برگرد درحالی ها را رها کن، به همانیدگی 

 است که مهم است. 

 »يَا اَيَّتهَُا النَّفسُْ الْمطُمَْئنَِّةُ، ارجِْعِي اِلَیٰ ربَِّكِ رَاضِيةًَ مَرضْيَِّةً.« 

 سوى پروردگارت بازگرد.« یافته، راضی و مرضی به »اى روح آرامش 

 ( ۲٨و   ۲٧(، آیهٔ ٨٩)قرآن کریم، سورهٔ فجر )

یافته، راضی و مرضی« راضی و مرضی همین در بیت   گوید که ناظر بر منظور منطبق است، »ای روح آرامشمی 

گوید لیلی و مجنون کن، لیلی و مجنون را یکی کن. در شما لیلی و مجنون یکی بشود، هشیاری روی  داشتیم می 

شود، الَسَت روی شوید، در شما زندگی روی خودش قائم می شود. شما روی خودتان قائم می هشیاری منطبق می 

 شوید.شود، به چیزهای ذهنی متکی نمی آن قائم می 

شود فهمید. پس  شود، نمی »جوهر آن باشد که با خود است قائم است« این با فضاگشایی و ناظر بودن تجربه می

آرامش  در روح  درحالی یافته  است،  زندگی  امتداد  ما است،  روح  منطبق هستند،  واقع  به هم  منظور  و  ناظر  که 

باز به می سوی خدا  زندگی گفته  از طرف  لحظه  هر  این  برگرد  برگرد،  ما مشغول فکرهای گرد،  ولی چون  شود، 

 شنویم. همانیده هستیم نمی 

 گوید فرصت را غنیمت شمار، »از دست مده صحبت« این بیت را داریم: که می اما این 
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 ست سلیمانی یِ حاجت، مُهریانگشتر 
 رهَن است به پیش تو، از دست مده صحبت

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خیلی مهم است. نیاز حقیقی، شعرهایی خواندیم که شما ناز نکنید، روی نازیبا و ناز زشت است، سخت است، 

ذهنی و ناز. اما این طلب، این نیاز واقعی گروگان ما است، رهن ما است، تنها چیز مهم ما است. ناز  روی من 

 آوردن را باید بگذاریم کنار. 

 این طلب، در ما هم از ایجادِ توست
 رَستن از بیداد، یا رَب، دادِ توست

 ( ۱۳۳٧)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ایمان دادهطلب، تو این طلبْبی
 ایشمار و حَدّ، عطاها دادهبی

 ( ۱۳۳٨)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

بینیم که اقتضای این  خرده فضا را باز کنیم می   این انگشتری طلب نیاز واقعی از ایجاد خداوند است یعنی اگر یک 

شویم اقتضای این، ایجاب این، انقباض بیشتر است. شده فضاگشایی بیشتر است، وقتی منقبض می فضای گشوده 

منقبض می  وقتی  ما  می شویم من مثلاً  می ذهنی درست  فکر  نمی کنیم،  این  از  اگر  کنیم غیر  فکر کنیم که  توانیم 

 شویم.تر می شود، خوشبخت ها را زیاد کنیم حالمان بهتر می همانیدگی 

ذهنی نیست. اصلاً ما  که حال ما، حال من ذهنی است درحالی توانیم بگریزیم که حال ما واقعاً حال من از این نمی 

توانیم درک کنیم، برای همین است که هرچه به مردم  ذهنی با انقباض جور دیگر نمی ذهنی نیستیم، ولی در من من 

سازی و دو دوتا چهارتای ذهنی و سببتوانید با من شوند. شما نمی سازی متوجه نمی ذهنی، با سببگوییم با من می 

 ذهنی این چیزها را بفهمید.من 

نیازهای  مصنوعی که  نیازهای  این  و  دارید  حقیقی  نیاز  یک  شما  که  قبول کنید  باید  حیرت،  به  بروید  باید 

ذهنی است نیاز حقیقی شما نیست، نیاز حقیقی شما پیوستن به زندگی است، وحدت مجدد  شناختی من روان 

 هشیارانه است. 
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 این طلب، در ما هم از ایجادِ توست
 رَستن از بیداد، یا رَب، دادِ توست

 ( ۱۳۳٧)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

آوریم  ذهنی ما را رها کند، هم فردی هم جمعی، ولی ما او را نمی خواهد از این بیداد و از این ظلم من خداوند می 

مان. این مطالب درست است که به دین شبیه است، ولی یک حقیقتی است که خارج از دین هم درست مرکز 

 کنید؟ است. توجه می 

گوییم ناظر جنس منظور  که می تواند یک چیز علمی باشد که شما مرکز جسمی شما را بدبخت خواهد کرد. این می 

ذهنی همه را  کنید. من ذهنی پیدا می کند، این یک چیز علمی است. وقتی مرکزتان جسم است شما من را تعیین می 

تواند به ما کمک  حالا همین فرمول، همین علم می   کند. ذهنی کند، ناظر جنس منظور را تعیین می خواهد من می 

 شوید ناظر. شوید، می کنید از جنس زندگی می کند، شما وقتی فضا را باز می

عنوان ناظر که از جنس  تان را جنسش را تعیین کنید بهذهنی خواهید من کنید می تان نگاه میذهنی وقتی به من 

خواهید جنس او را تغییر بدهید. پس ببینید چقدر راحت است با این فرمول،  زندگی است، از جنس خدا است می 

شوید. به همین راحتی که ناظر جنس منظور را تعیین  تان، فکرهایتان میذهنی کنید ناظر من شما فضا را باز می 

گوید بانگ شادی و بانگ  شود. در این غزل می شود، آزاد می ها آزاد می تان از همانیدگی بینید که زندگی کند می می 

شویم به زندگی، ولی اثر قطع و وصل است، یعنی هی وصل میشود. و این درآزاد شدن زندگی از اجسام بلند می 

 شویم با فضاگشایی. کشِد. دوباره وصل می ذهنی ما را می که من م داریم جدا بشویم برای اینخب میل ه

ذهنی،  ذهنی، ظلم من گوید »بیداد« بیداد چه؟ بیداد من گویید که ببینید می کنید و می پس شما فعالانه کوشش می 

ذهنی است. این طلب، این نیاز  خاطر من همه کشت و کشتار در جهان به کند. اینذهنی، اصلاً رحم نمی جفای من 

واقع داد خداوند  طور فردی یا جمعی در ذهنی بهاثر ایجاد خود زندگی است. و آزاد شدن از بیداد من واقعی در 

 است، هم بخشش خداوند است هم خواست خداوند است.

که ما بفهمیم  ای. قبل از این طلب تو این طلب را به ما داده که بیاییم به این جهان بیگوید ما که قبل از این می 

ای. خب  حد بوده، تو به ما داده ای. یعنی یک مورد دو مورد نبوده و هر موردش هم بی حد عطا دادهشمار و بی بی

 ها را ببینید. باز هم نیاز واقعی و طلب در شما. شما هشیارانه این 
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 ست کاری، مُبارک جُنبشیکاین طلب
 ست کُشیاین طلب در راهِ حق، مانع
 ( ۱۴۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ست. این نیاز واقعی به زندگی و این طلب کردن جنبش مبارکی است، حرکت مبارکی است که با  کُشییا مانع 

گیرد. پس این طلب، این نیاز در راه وصل شدن به خداوند، کشتن موانعی است که ذهن  فضاگشایی صورت می 

 کُشی کنید. فضا را باز کنید این طلب را، این نیاز را عمل کنید. خواهید مانع کند. شما می ایجاد می 

 جا بَرَد نبود عجبگر تو را آن
 منْگر اندر عجز و، بنْگر در طلب

 ( ۱٧۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کاین طلب در تو گروگانِ خداست 
 که هر طالب به مطلوبی سزاستزآن

 ( ۱٧۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جَهد کن تا این طلب افزون شود
 تا دلت زین چاهِ تَن بیرون شود 

 ( ۱٧۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهنی رها کند ببرد به فضای یکتایی به خودش زنده کند، این عجیب نیست. بنابراین به  پس اگر شما را از من 

کار کنم؟ نه!  ها چه همه غورگی و بیچارگی و این همه درد و با اینات نگاه نکن. بگو با این ذهنی عاجز بودن من 

این نیاز در تو ایجاد شده؟ هشیارانه آگاه هستی؟ طلب می  یا نه؟  کنی؟  ببین نیاز واقعی به زندگی داری الآن 

 کنی؟ فضاگشایی می 

دهد برای  طلب و نیاز واقعی در عمل یعنی فضاگشایی خیلی راحت است که بگویید آن چیزی که ذهن نشان می 

لحظه جدی است. این فضاگشایی است، شرح دل است. درست است؟  بهمن بازی است و این فضاگشایی لحظه

 گوید مهُر سلیمانی است امانت است پیش من. این تنها سرمایهٔ من است.جا می و این طلب و این نیاز که آن 

سوی انقباض بیشتر،  رود به »هر طالب به مطلوبی سزاست« شما ببینید یکی طالب همانیدگی بیشتر است می

کند،  خوشبختی. کسی طالب زندگی است، وصل شدن به او است، عوض کردن عقلی است که او را اداره می نا

بندد به ابلیسیت و  رسد، هر کسی فضا می کند به زندگی می بنابراین به مطلوبش سزا است. هر کسی فضا باز می 
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لحظه جهد کن با فضاگشایی این طلب بیشتر  بهگوید لحظهرسد. و الآن می تر و درد و خرّوبی می ذهنی بزرگ من 

 ها بیرون بیاید. بشود تا دل تو از این چاه همانیدگی 

 استعشقِ آن زنده گُزین کاو باقی
 کز شرابِ جانفزایَت ساقی است

 ( ۲۱٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عشقِ آن بگْزین که جمله انبیا
 یافتند از عشقِ او کار و کیا 

 ( ۲۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تو مگو ما را بدآن شَه، بار نیست 
 با کریمان کارها دشوار نیست

 ( ۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کار و کیا: قدرت و سلطنت، توانایی و فرمانروایی 
           
فزا به تو میرد، باقی است. که او شراب جان توانید با فضاگشایی عشق آن زنده را انتخاب کنید که او نمی می 

کنی.  ذهنی را انتخاب می کنی، عشق من دهد. اگر منقبض بشوی، عشق دیو را، عشق ابلیس را داری انتخاب می می 

شویم.  دهد و از جنس او می کنیم به آن چیزی که ذهن نشان می شویم. معمولاً مقاومت می که معمولاً ما منقبض می 

گوید عشق او را بگزین که شوید. میشما اگر به وضعیت مقاومت کنید، در مقابل آن ستیزه کنید، از جنس او می 

همهٔ پیغمبران کار و کیا را، بزرگی و فرمانروایی و شاهی خودشان را از او یافتند. یعنی فضاگشایی کردند، زندگی  

 ردند. داشتیم: را آو

 ی، آن به صحبت قایم است خواه  فقر 
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جان  ز  جان  سِتانَد را آن دانشِ
 نه ز راهِ دفتر و، نه از زبان 

 ( ۱۰۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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پس بنابراین علم فقر احتیاج به مصاحبت دارد، همنشینی با مولانا دارد، همنشینی با فضاگشایی با خداوند  

هیچ  است،  که خیلی جالب  آخر  بیت  این  و  است«  قایم  به صحبت  آن  »فقر خواهی،  ما    دارد.  که  نگو  موقع 

 توانیم به خداوند زنده بشویم یا به او متصل بشویم. نمی 

 تو مگو ما را بدآن شَه، بار نیست 
 با کریمان کارها دشوار نیست

 ( ۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

حاجت است، با او که  که او مُعطیِ بیحالت و این آلت، مُبدع بیبا خداوند، با آن چیزی که امروز گفته صانع بی 

گوید اول و آخر رحمت یعنی قبل از ورود به این جهان رحمت  خواهد به ما کمک کند در غزل هم می هر لحظه می 

تواند با فضاگشایی  ها را انداختیم آگاهانه رحمت، ولی در این فاصله که در ذهن هستیم می که همانیدگی پس از این

 لحظه رحمت بشود. اما این رحمت و عنایت که بهلحظه

 یطان خواستِ خود را پیش بُرد ش و نفْس
 وآن عنایت قهر گشت و خُرد و مُرد 

 ( ۲٩۱٩)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تهِ بساط، چیزهای خُرد و ریز  خُرد و مُرد: 
           

 وآن عنایت یا رحمت قهر گشت و خُرد و مُرد. 

کنیم. خداوند کریم است، با  »تو مگو ما را بدآن شَه، بار نیست« هیچ موقع نگو که ما با خداوند ملاقات نمی 

 کند. »با کریمان کارها دشوار نیست.« کند. اگر فضاگشایی کنی، کار را او آسان می ها را میفکان« کار »قضا و کن 

 ایم:این سه بیت را خوانده 

 حالتحالت ده و حیرت ده، ای مُبدِعِ بی
 آلتلیلی کن و مجنون کن، ای صانعِ بی

  

 صد حاجتِ گوناگون در لیلی و در مجنون
 حاجتفریادکنان پیشت، کای مُعطیِ بی

  

 



   Program 1034                                               ۱۰۳۴شمارۀ  برنامه

 47صفحه:                                                     برو به فهرست  

 ست سلیمانی انگشتریِ حاجت، مُهری
 رهَن است به پیش تو، از دست مده صحبت

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهد.اختیار به سالک دست می حالت: وضع و حال، کیفیت و چگونگی، طرب، حال و کیفیتی که بی 
 مُبدعِ: آفریننده، خالق 

 صانع: آفریننده، سازنده 
 مُعطی: عطاکننده، بخشنده 

 قدر ارزش آن پول قرض کنند، گِرو، گِروی چه نزد کسی بگذارند و به  رَهن: آن 
           

ذهنی ایجاد کرده قبول ندارم به من حالت دیگری بده که گویید که من این حالت را که من پس شما به زندگی می 

ام دخالت نکنم و تو مبُدع یعنی  ذهنی با خرد زندگی، با عقل کل ایجاد شده باشد. و حیرتم بده که من با من 

حالت هستیم. ما باید لیلی و مجنون  کند ما هم خالق بیحالت هستی. در ضمن اشاره می کننده یا خالق بیایجاد

 آلت بشویم.هم منطبق کنیم. هشیاری روی هشیاری بیاید و از جنس صانع بی را به

از همان جنسی که هستیم بکند. لیلی و مجنون آلت می و از صانع بی های ذهنی صد حاجت  خواهیم که ما را 

حاجت، تو بیا همین  کنندهٔ بیکنم به پیش تو که ای عطا گوناگون دارند. آگاه باشند به این موضوع فریاد می 

ها،  ها و شکایت آن حالت و حیرت را به ما بده، ما را رها کن. ولی اگر آگاه نباشند این فغان و این جیغ و داد آن

گوید که حالت دِه و حیرت دهِ. باید آگاه بشوند درست دعا کنند. و  واقع غیرمستقیم دارد به تو می ها در نالهٔ آن 

دانیم که ما فقط حاجت به تو داریم. این یک انگشتری است در انگشت ما تو کردی، ما باید این انگشتری  ما می 

 کار ببریم. لحظه بهبهکار ببریم. یعنی لحظهب خاتم ما است مثل مُهر سلیمان به را مرت

کنیم، یعنی نیازمان را به تو ثابت  بریم، یعنی این لحظه را با این مهُر می کار می لحظه این انگشتری را به بهلحظه

 دانیم که این فرصت را یعنی فرصت همنشینی با تو را نباید از دست بدهیم. کنیم با فضاگشایی. و ما می می 

 ی، آن به صحبت قایم است خواه  فقر 
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

صحبت یعنی همنشینی با فضاگشایی با زندگی یا با مولانا با خواندن ابیات. اما در این فرآیند پیغام دوستان هم 

 کنند. دهند به ما کمک می کند. تمام یاران عشقی در این برنامهٔ گنج حضور به ما پیغام می به ما کمک می 
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 هادیِ راه است یار اندر قُدوم 
 مصطفیٰ زین گفت: اَصحابی نُجُوم 

 ( ۲۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُدوم: وارد شدن، درآمدن به جایی، امامت و پیشوایی در امر ارشاد و سلوک 
 نجُوم: جمعِ نجَم، ستارگان 

           
پیغام می  ما  یاران عشقی  بنابراین دوستان ما،  ما کمک میپس  به  پیغامشان  گوید  برای همین می   کند. دهند. 

حضرت رسول فرموده اصحاب من نجوم هستند، یعنی ستارگان هستند. قُدوم: وارد شدن، درآمدن به جایی،  

 امامت و پیشوایی در امر ارشاد و سلوک. نُجوم: جمعِ نجَم یعنی ستارگان. 

کنم گوش کنید.  های تلفنی خواهش می پس بنابراین دوستان ما، یاران عشقی ما، شما گوش کنید به این پیغام 

 ها هم شما را بینید آن صورت زندگی می کنند. وقتی شما دوستان را بهیاران ما در پیشروی ما به ما کمک می 

ها ستارگان راهنمای ما هستند. درست است  دهند، توجه کنید. اینبینند، پیغام عشقی می صورت زندگی می به

 توانند به ما کمک کنند. کنیم، ولی یاران ما هم می کند در اصل ما فضاگشایی می که زندگی ما را هدایت می 

 گویم در پایِ دل افتم من، هر روز همی
 رازِ تو شود پنهان، گر راز تو نجهانی 

 ( ۲۶۰۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گردد به نیازمندی ما. »در پای دل افتم من« یعنی واقعاً به پای زندگی  کنید این بیت هم دوباره برمی توجه می 

افتم هر لحظه با فروتنی که من به تو نیاز دارم. این برعکس ناز است. سخت باشد »زشت باشد رویِ نازیبا و  می 

 ناز«. 

ذهنیِ  گویم که اگر تو راز را از من نجهانی، راز پنهان خواهد ماند. من »در پایِ دل افتم من«، هر لحظه این را می 

 من رازی ندارد جز خَرّوبی. 

 چون دانه شد افکنده، بررُست و درختی شد 
 این رمز چو دریابی، افکنده شوی با ما 

 ( ٧۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افکنده شدن: فروتن و افتاده شدن 
           

گذارد  کند در حیرت، می رود خودش را رها می گوید شما دیدید که دانه که به زیرِ زمین می بله، زندگی به ما می 

را می  اختیار زندگی. پوستش  افکنده بشویم،  شکافد، جوانه می در  باید  تمام دارد. ما هم  و تسلیم  زند، توکل 
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متواضع بشویم، بگوییم احتیاج داریم به او، فضاگشایی کنیم، مقاومت نکنیم، ستیزه نکنیم، قضاوت نکنیم،  

دانیم. این پندار کمال مصنوعی است. این ناموس مصنوعی است.  پندار کمال را پایین بیاوریم، درک کنیم که نمی 

کسی به ما برنخورد. شما نگذارید حرف کسی به شما بربخورد، مثل دانه افکنده بشوید. دانه که حرف هیچ  

ذهنی را زندگی بشکافد و شما را رشد بدهد.  شود. اجازه بدهید پوستهٔ من رویَد و درخت می شود می افکنده می 

شویم، ما هم  کنیم، افکنده می کند در زیر زمین، ما هم مقاومت نمی این رمز را اگر بیابی که دانه مقاومت نمی 

 کند.ی درخت حضورمان رشد م

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده
 خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی

 ( ۳٧٨۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

خواهم کنم، می دیگر چشم ما الآن نباید به جوی ذهن، فکر بعد از فکر، ببینم خبر چه هست، نه، فضاگشایی می 

زنده  زندگیِ  فضای گشوده آب،  این  از  است، چیزی  کننده  روان  مثل جوی  فکر  از  بعد  فکر  از  من  بیاید.  شده 

دانم از این فضای  دارم. درست است؟ الآن خبر دارم از ذوقِ آب آسمان، می خواهم، چشمم را از آن برمی نمی 

 شده شادی و آب زندگی بیرون خواهد آمد. گشوده

 ای بسا نازآوری زد پَرّ و بال 
 آخِرُالْاَمر، آن بر آن کس شد وَبال 

 ( ۵۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آخِرُالْامَر: در آخر کار 
 وبَال: بدبختی، سختی، عذاب 

           
کنید؟ با  همه صحبت، شما باز هم نازآور هستید؟ هر لحظه ناز می کنم ببینم آیا پس از این دوباره عمداً تکرار می 

کشم بیرون؟ ولی اگر در ذهن بمانید،  ذهنی گلیمم را از آب می بینید من با من زنید، می سازی پر و بال می سبب

جا بدبخت خواهید شد، آخر کار به بدبختی  سازی کار کنید و از حبس خودتان را آزاد نکنید، در آن با سبب 

 خواهد کشید. و این بیت هم دوباره تکرار کردم عمداً: 

 زشت باشد رویِ نازیبا و ناز 
 سخت باشد چشمِ نابینا و درد 

 ( ۱٩۰٧)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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همه درد؟! این هم کار مشکلی است  ذهنی و این ذهنی و ناز؟! این خیلی بد است، و چشم کور من روی زشت من 

 گوید: که ما خودمان ایجاد کردیم. بیت بعدی می 

 بگذشت مهِ توبه، آمد به جهان ماهی 
 کاو بشکند و سوزد صد توبه به یک ساعت

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید.  کنیم ماه آسمان را می توانید هم سی روز توجه کنید که باشد، هم ماهِ آسمان، حالا فرض می »ماه« را می 

ذهنی اگر زیبا نبود برای ما تا کنیم خیلی زیبا است این ماه برای ما. من ذهنی است. فرض می ماه توبه همین من 

آورد،  اند، یک گوهری درمی شود وُزَرا نشسته حالا رهایش کرده بودیم. برای همین است که سلطان محمود وارد می 

دهد به اَیاز،  شکند. ولی آخرسر می کس نمی گوید این را بشکنید، هیچ دهد به همهٔ وُزَرا می داستانش را گفتیم، می 

به  ذهنی است. سلطان محمود خداوند است.  شکند. این گهر همین من زند می ها را آماده کرده بود، می اَیاز سنگ 

اَیاز سنگ گوید بشکنید، نمی همهٔ عاقلان می  زند ها را نگه داشته در آستین، فوراً می شکنند. یکی هست مثل 

 شکند.می 

شوند. ولی اَیاز شوند که چیزِ به این خوبی را شکست! یعنی همهٔ عاقلان ناراحت می بعد همهٔ وزیرها ناراحت می 

می می  سلطان که  فرمان  که  مهم گوید  را«  این  »بشکن  من گوید  عقل  با  که  شما  یا  است  می تر  با  ذهنی  بینید، 

 بینید؟ ذهنی می بینید، ارزشی در این من سازی می سبب

آورد  چین را می که یک نقطه محض این بیند. به دیده. اَیاز کسی است که فضا را باز کرده و با عدم می اَیاز درست می 

شکند، یعنی شما آماده هستید تا او نشان داد  زند می گوید این را بشکن، فوراً می و سلطان محمود یا خداوند می 

 که جایگزین کنید. به شما تَق بزنید بشکنید، نه این

»بگذشت مَهِ توبه« این توبه توبهٔ ذهنی است. این باور بد است، این را بگذار کنار، این یکی را به جایش بگذار.  

ذهن این است. توبهٔ ذهن توبه از یک چیزی است، ولی جایگزین کردن از یکی است. برگشتن از یک همانیدگی،  

کنند، آقا  گوید آقا این دین بد است، دینشان را عوض می بینید می ها می رفتن به یک همانیدگی دیگر. حتی بعضی 

گوید آن زمان، آن ماه گذشت.  برویم این یکی دین، این بهتر است؛ یعنی ذهن، یعنی زندانی شدن در ذهن. می 

 زمانِ ماهِ توبه گذشته که یک چیزی را بگذاری کنار با یک چیز دیگر همانیده بشوی.
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را    گوید من این دینم را عوض کردم، حالا آن داند، می گوید کسی که دین را فقط همانیدگی با باورها میاو هم می 

که یکتایی نیست! دین ما دین یکتایی است، دینِ همه  گذاشتم کنار، آمدم با این باورها همانیده شدم. خب این 

شناسید از جنس خداوند نباشد؟ که در  یعنی، هیچ انسانی نیست که دینش یکتایی نباشد. هیچ انسانی شما می 

گوید، بله، »خاری که خواهد به خودش زنده بشود، اتفاقاً در غزل هست. در غزل هست، می ها می همهٔ انسان 

صورت  ندارد گل در صدرِ چمن ناید« یعنی خداوند انسانی را خلق نکرده که نخواهد به خودش زنده بکند وگرنه به 

 صورت انسان. کرد. در صدر چمن ما هستیم، در بالای مجلس خلقت ما هستیم به انسان خلق نمی 

 خاری که ندارد گل در صدرِ چمن ناید 
 روح سر و سبلت؟خاکی ز کجا یابد بی

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند؟ سبیل علامت  مردی را از کجا پیدا می ذهنی، بدون زنده شدن به روح، این عقل و این جوان این خاک، من 

 که مرد واقعاً. اند، نه این مردی، فُتُوتَ، مرد و زن یکیمردی، جوانمردانگی و جوان 

ذهنی گذشته، الآن ماه دیگری آمده، این ماه با فضاگشایی خودِ شما  خب پس ماه زندگی، دوران زندگی با من 

 صورت شمس تبریزی از مرکزتان. کنید به هستید که طلوع می 

آید، »کاو«، که او  »بگذشت مهِ توبه، آمد به جهان ماهی«، که این ماه جدید که با فضاگشایی در شما بالا می 

ذهنی یا صدتا همانیدگی را به یک  تواند صدتا من سوزاند صد توبه. صد توبه می شکند و می بشکند و سوزد، می 

ساعت یعنی در یک لحظه، اگر شما فضاگشایی کنید و صبر کنید، فضا را باز، باز، باز، خواهید دید که در یک  

سوزاند. به شرطی که خوب بفهمی که ماه توبه تمام شده. ماه توبه، من از  جا می تا همانیدگی را یکلحظه چندین 

این همسرم جدا شدم بروم یک همسر دیگر پیدا کنم با او همانیده بشوم، ماه توبه است. این باور غلط بوده، این  

شویم،  شویم، با این یکی باور همانیده می گذاریم کنار با این یکی همانیده می بوده، حالا آن را می   روش عمل غلط

این ماه توبه است، یعنی در ذهن بودن، در قیاس بودن. یک چیزی به نتیجه نرسید، حالا آن را بستیم رفتیم به  

 یک جای دیگر ولی در ذهن، این زمانش تمام شده. 

  
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  ذهنی( )افسانه من  ٩شکل 
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تمام شده، الآن با فضاگشایی یک ماه    ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل ذهنی  ها با شکل هم هست، بله. ماهِ افسانهٔ من این

،  ذهنی([ )افسانه من   ٩]شکل که اگر این فضا را باز کنید، نگه دارید، صدتا همانیدگی    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل دیگر آمده  

هایی  بینید که مولانا با این درس ذهنی باشد. می تواند یک انسان من سوزاند. حتی منظور از توبه می چین را می نقطه

 تواند بسوزاند، اگر درست توجه کنند. ذهنی را در یک لحظه می که داده صدتا من 

 ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو 
 وی گول دلی کان دل یاوه نکند نیّت 

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گیجیده: به حالت گیجی درآمده 
           
گیج نشود از طرف خداوند، چقدر گیج است! یعنی    )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل گوید آن سری که با فضاگشایی  می 

  ۱۰]شکل دهد، چقدر این گیج است اگر فضا  بماند که شکل نشان می   ذهنی([)افسانه من  ٩]شکلذهنی  یک کسی افسانهٔ من 

را باز نکند و گیجِ عقل کلُ یا خداوند نشود. »ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو«، شما    )حقیقت وجودی انسان([

تان  ذهنی کنید؟ من اید از طریق عقل کلُ؟ با عقلِ کلُ کار می اید؟ گیج شده از خودتان سؤال کنید آیا گیجیده شده

 تواند، گیج شده. کند یا نمی کند، در حیرت هستید و اگر هم بخواهد، نمی دخالت نمی 

 ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو 
 وی گول دلی کان دل یاوه نکند نیّت 

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گیجیده: به حالت گیجی درآمده 
           

، »وی گول  ذهنی([)افسانه من   ٩]شکلها  چین دانید غرض، یعنی دیدن برحسب یکی از این نقطهطور که می نیّت همین 

عقل است آن دل که اگر غرض و نیّت که همیشه فضاگشایی  دلی کان دل«، چقدر احمق است آن دل! چقدر بی 

 است، آن را تبدیل کند به نیتّ مادی. 

کنید که برای یک کاری. شما وقتی  تان را بزرگ کنید یا گوش نمی کنید که خانه پس شما به مولانا گوش نمی

گویید نیّت مادی است، یک چیزی در بیرون است که  کنم و این، این را که می گویید برای این مولانا گوش می می 

 صورت متأسفانه شکست خواهید خورد. دهد، دراین ذهن نشان می 

کنید  دهید که دردهایتان را بیندازید، بدنتان را درست کنید. شما به مولانا گوش می حتی شما به مولانا گوش نمی 

شده، یکتا بشوید، منظور این است. ذهنی دربیایید بروید به این فضای گشوده که وصل بشوید به زندگی، از من 
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شود، روابطم  ( در بیرون درست می businessکه بیزینسم )کسب و کار : آن نتایج فرعی، از بین رفتن دردها و این 

آیم ذهنی بیرون می شوم و از حالت من کنم شادتر می شود، در درون من فضا را باز می با اهالی خانواده درست می 

 ها مقصودهای فرعی است. ها، اینو این

کنم، که  ذهنی یا شما نگویید برای این، این کار را می پس »یاوه نکند نیتّ«، نیت یعنی غرض، دیدن برحسب من 

کنم بلکه همسر پیدا کنم، مجرد هستم،  »برای این« جوابش یک چیز مادی است. آقا من گنج حضور گوش می 

)افسانه    ٩]شکل گوید اگر دلی همچون نیتی داشته باشد، این دل است  تری بخرم، پولم زیاد بشود. می خانهٔ بزرگ 

 کند. ذهنی است دارد عمل می بیند، این موفق نخواهد شد، من ها می ، پس حتماً برحسب همانیدگی ذهنی([من

سازی نکنید. یعنی نگویید برای این کار و جوابش را  غرض و نیتتان را شما باید یاوه بکنید، اصلاً با ذهن سبب

شوید و »کارِ حق بر کارها  بدهید و آن »این کار« یا »این چیز« ذهن بتواند بشناسد. شما دارید به خداوند زنده می

چیز.  گیرد به همه دارد سَبَق«، یعنی زنده شدن به او و کار کردن برحسب خرد کل، این اولویت ما است و پیشی می 

 خوانیم: بله، این چند بیت را برای روشن شدن می 

 بندی بود لعنت دیو راچشم
 تا زیانِ خصم دید آن ریو را 

 ( ۲۵۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریو: مکر و حیله، نیرنگ 
           

 لعنت این باشد که کژبینش کند 
 حاسد و خودبین و پُرکینش کند 

 ( ۲۵۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که کرد بَد تا نداند که هر آن
 عاقبت باز آید و، بَر وِی زَنَد 

 ( ۲۵۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

حسب  گوید. لعنت، کژبینی، یعنی این لحظه بر به لعنت می ریو: مکر و حیله و نیرنگ. پس بنابراین دارد راجع 

ذهنی، اگر  چیزی دیدن. اگر مرکز شما عدم نیست، کژبین هستید و این کژبینی لعنت است و این ما را که در من 

 ذهنی باشیم، امتداد ابلیس هستیم. در من 
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 اند تن بوده نفْس و شیطان هردو یک
 اند در دو صورت خویش را بنْموده

 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی داریم و مرکزمان جسم است و الآن شما  کنند. اگر من ها کمک می ها را شما باید حفظ باشید و این این بیت

کنید، با غرض این کار را  کنم برای این کار و آن منظور را یاوه نمیگویید من مولانا گوش می کنید می فکر می 

با غرض می کنید، گوش می می  توانید گویید فضاگشایی کنم، غرض در مرکز شما است، فضاگشایی نمی کنید، 

 شوید.بکنید، مرتب منقبض می 

بند است، که این مکر  بند شد، پس لعنت به ما هم که امتداد شیطان هستیم چشم گوید لعنت برای دیو چشممی 

کنیم که همه  ذهنی را به زیان دشمنمان دیدیم. ما فکرهایی بر ضد مردم می حسب من و حیله یعنی فکر کردن بر

که مورد لعنت خداوند هستیم. چرا مورد لعنت خداوند هستیم؟  شویم، برای این به ضررمان است، متوجه نمی

 بینیم. بینیم، از طریق عدم نمی ها می که از طریق جسم برای این

گوید لعنت این است که، مثلاً خداوند ننشسته بگوید لعنت بر تو، لعنت بر تو، ما خودمان جسم را  و دارد می 

ها و زندگی  به انسان بینیم و نسبتآید خودمان را می ذهنی میشویم. من شویم و حسود می بین می گذاریم کژ می 

کنیم،  ذهنی عمل می حسب منکنیم، یعنی بر شود که ما بد می که این کژبینی سبب می طوری کنیم، بهکینه پیدا می 

که که کرد بَد«، هر کسی که بد  کنیم این باز خواهد گشت، به ما ضربه خواهد زد. »تا نداند که هر آن فکر نمی 

خوانیم چرا باید منظور را  کنید؟ داریم میاش. توجه می خورد نتیجه گردد و به او برمی کند عاقبت بازآید، برمی می 

 بینیم یاوه بکنیم. حسب جسم می که بر 

 حق همی خواهد که تو زاهد شَوی 
 تا غَرَض بگْذاری و شاهد شَوی 

 ( ۲٨٧۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها پردهٔ دیده بُوَدکاین غَرَض
 بر نظر چون پرده پیچیده بُوَد 

 ( ۲٨٧۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُصِمّ

 ( ۲٨٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

           
معنی با جزئیات. در ضمن طمِّ و رمِّ، طِمّ و  جا به درست است؟ طِمّ: دریا. رمِّ: زمین یا خاک. با طِمّ و رمِّ: در این 

بینید، هم خودتان را  رِمّ یعنی دریا و خاک، یعنی شما همان هم آینه هستید، هم ناظر هستید، هم ذهنتان را می 

 عنوان الَسَت که به روی خودش قائم شده:عنوان آینه، به به

 یم با خود است قا  که  باشد آن  جوهر 
 ست آن عَرَض باشد که فرعِ او شده

 ( ٨۰٨)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

بینید،  ذات روی خودتان قائم هستید و ناظر ذهنتان هستید، یعنی فکرهایتان را می   عنوان جوهرِ قائم به شما به 

 گوید دریا و خاک. این »طِمّ و رمِّ« است. برای همین می 

حسب چیزها  خواهد تو زاهد بشوی، یعنی تقوا کنی، یعنی چیزها را به مرکزت نیاوری تا دیدن برگوید خداوند می می 

کنم« را  را که غرض است بگذاری، چیزها را نیاوری به مرکزت، دیدن برحسب چیزها و »برای چه این کار را می 

حسب چیزها  ها، دیدن بر که این غرض کنار بگذاری، که مادی است کنار بگذاری و ناظر ذهنت بشوی، برای این 

که طوری بینیم، مثل پرده پیچیده به پردهٔ دیدهٔ عدم ما است و بر نظر، آن هشیاری که وقتی مرکزمان عدم است می 

کنیم از جنس  بینیم. حس نمی بینیم، خاک را هم نمی بینیم. یعنی در این لحظه دریا را نمی همه را با طِم و رمِ نمی 

کند ( می formulateگی هستیم و ذهنمان یک چیز جدایی است که دارد فکرها را فرمیولیت )فرموله کردن :زند

 کند. بندی می اصطلاح، فرمول به

کند. عشق اشیا، یعنی اشیا را اگر بیاوریم به مرکزمان برحسب  کر می   و   گوید عشق اشیا ما را کورو آخرسر می 

رود، هم آینه  مان از بین می شویم. عدم را بگذاریم یعنی فضا را باز کنیم، کور و کری ها ببینیم، کور و کر می آن

وسیلهٔ زندگی  سنجیم که این فکر ما به شویم، می بینیم. ترازو می شویم فکرهایمان را می شویم هم ترازو. آینه می می 

رود؟ هرچه  سوی روشنایی می که این ترازو در چه وضعی است؟ به ذهنی است و یا اینوسیلهٔ من شود یا به می 

کند، کمک بیشتری کنیم، او هم روشنایی را بیشتر می بینیم که از ترازو بیشتر میرود، میسوی روشنایی می به

 کند.می  کنیم، او هم کمکند. از ترازو کم می می 
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بهتر می  دائماً هی بسنجید، چه شد؟ الآن کارم  باید  بهتر می شما  بهتر می شود؟  اگر  بینید فضا  می   شودشود؟ 

شوید که اِ اِ ترازو و آینه از  فعه متوجه می دشود یکشود. اگر بدتر می شود، گشوده می شود، گشوده می گشوده می 

 بین رفته! 

 است پس بداند که خطایی رفته
 زارِ رضا آشفته استکه سَمَنْ

 ( ۱٨۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جا که سمَنَ رویدَ.زار: باغِ یاسمن و جای انبوه از درختِ یاسمن، آن سمَنَ
           

کنید، راضی نیستید، خوشحال نیستید، آن غذای شادی  بینید که ستیزه می زار رضا آشفته شده، شما می اگر سمن

اید. خطا این است که یک همانیدگی یا درد زار رضا آشفته شده، پس شما خطا کرده آید پس یاسمن از زندگی نمی 

 اید. درست است؟ را به مرکزتان آورده 

 »حبُُّکَ الاَْشَّیءَ یُعْمی و یصُِمّ.« 

 کند.« »عشق تو به اشيا تو را كور و كر می 

 )حدیث( 

شوید. اصلاً گوش  حدیث است. یعنی حضرت رسول فرمودند که شما اشیا را به مرکزتان نیاورید، کور و کر می 

نکردیم ما. شما یک نفر نشان بدهید به من که او گوش کرده، که اشیا را نیاورده به مرکزش، همانیده نشده و  

بیند. نشان بدهید، هر کسی را پیدا کردید که اشیا را در مرکزش نگذاشته و با مرکز عدم ها نمی برحسب آن 

 بیند و کور و کر نیست، آن شخص دیندار حقیقی است.می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشَش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲٨٧۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هااختر: ستاره، کنایه از همانیدگی 
           

اگر شما فضاگشایی کردید، فضاگشایی کردید، خورشید یعنی زندگی، خداوند نورش را نشاند دراثر فضاگشایی،  

ها نگاه کنید  که شما به آن محض ایندهند. به ها دیگر ارزششان را از دست می ها، همانیدگی اخترها یعنی ستاره 

گوید شما  طور که غزل می گیرید. فقط اگر در ابتدا همینها می بیایند به مرکز شما بلافاصله شما انرژی را از آن 

شوید، ولی هر دفعه که شوید، جدا می شوید، وصل می شوید، جدا می شوید، وصل می شوید، جدا می هی وصل می 
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شنوید. و امروز گفت که صد توبه را به یک  ها می تان را از همانیدگی شوید یک بانگ آزاد شدن زندگی وصل می 

اش دلیل بر این است که شما توکل و تسلیم تمام داشته ها همه تواند او حل کند. درست است؟ اینساعت می 

 باشید. 

 یمِ تمام تسل که جز  توکّل، جز 
 در غم و راحت همه مَکر است و دام

 ( ۴۶٨)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَکر: تزویر و ریا، دورویی 
           

کند.  لحاظ ذهنی، یا بد است، هیچ فرق نمی »جز توکلّ، جز که تسلیمِ تمام«، در وقتی که اوضاع خوب است به

 اش مکر و دام است.اوضاع خوب است، اوضاع بد است، شما توکل و تسلیم تمام، چیز دیگر همه 

                یان بخش دومپا               
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 جا، بربند درِ خانه ما لنگ شدیم این
 چرّنده و پرّنده لنگند درین حضرت 

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

لنگ هستیم. در    ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل ها  بینید که ما در فضای همانیدگی اند در این حضرت«. شما می یا »لنگ 

فهمیم خودمان  اندازیم یا اگر می کنیم گردن دیگران می ذهنی، مثل اشتباه می ذهنی با ابزارهای من این افسانهٔ من

دهد که هر لحظه کنیم. خود این تصویر نشان می سازی می کنیم، سبب کردیم، خودمان و دیگران را ملامت می 

آوریم، این لحظه زندگی را تبدیل به مانع، مسئله و  کنیم، چیزهای آفل را به مرکزمان می مقاومت و قضاوت می 

 کنیم. دشمن می 

رود. دردها  نمی جا کار پیش خواهیم به درد تبدیل کنیم، در همهٔ موارد درد ایجاد کنیم. پس این چیز را می مآلاً همه 

های خانوادگی  اش جنگ جمعی است، ستیزه خواهیم پخش کنیم، نتیجه آید، درد را می طور فردی و جمعی بالا می به

 رود. نمی ذهنی کار پیش  است. در فضای من 

، خانهٔ ما این  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل گوید فضا را باز کن  جا لنگ شدیم و مولانا می اول باید بفهمیم که ما این 

که شده ما لنگ نیستیم، برای این شده است، درِ خانه را هم ببند کسی نیاید و در این فضای گشوده فضای گشوده 

فَکان« برقرار است، خرِد زندگی به فکر و عمل ما  کند، »قضا و کُن کند اول، عمل می زندگی از طریق ما فکر می 

 ریزد، پس »بربند درِ خانه«. می 

های  خواهم، مخصوصاً از من توانید فضا را باز کنید و در خانه را ببندید، بگویید من از کسی کمک نمی آیا شما می 

خواهد  خواهد جسم باشد، می خوانم، »خاک بر دلداری اغیار پاش«، اغیار می ؟ این بیت را که من مرتب می ذهنی 

 تواند لنگ بکند شما را. تواند زندگی بدهد، ولی می ذهنی است به شما نمی آدم باشد، اگر من 

خواهند، »ناظر جنس منظور را تعیین  می   های ذهنی شما که فضا را باز کردید، در این خانه قرار گرفتید، مرتب من 

خواهند کمک  خواهند عشق بدهند، می خواهند دلداری بدهند، می کند،« شما را از جنس خودشان بکنند، می می 

 خواهم من. کنند. نمی 

شده، »چرنّده و پرنّده لنگند در این حضرت«. در  جا، بربند درِ خانه«، خانه، فضای گشوده»ما لنگ شدیم این 

صورت  این حضرت یعنی در بارگاه ایزدی، انسان اگر بخواهد از این دنیا بچَرد یا حتی پرواز کند به آسمان به 

 جا هر مخلوقی به خداوند احتیاج دارد. هر مخلوقی در این عبارت دیگر در این ذهنی، باز هم خواهد لنگید. بهمن 
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همه دانش هست که بابا این شود، غیر از ما که خودمان را لنگ کردیم. این حسب خِرد زندگی اداره می جهان بر

 ذهنی را بگذار کنار، بگذار خِرد کلُ تو را اداره کند. ها را، من همانیدگی 

چیز من تو هستی. عشق هم  کنی، همه چیز من را تو درست اداره می گوید: »ای عشق تویی کُلّی«، همه در پایین می 

دهیم. »بربند درِ خانه« واقعاً یک چیزی است که شما  یعنی وحدت با او. بعد آن موقع ما جدایی را ترجیح می 

، اغیار زیر پایشان له کنند. این  های ذهنی گذارم این محصول معنوی من را من باید اجرا کنید، بگویید من نمی 

عهدهٔ خودتان است، همین. »خاک بر دلداری اغیار پاش«، دلداری اغیار را من    تان بهمحافظتِ محصول معنوی 

 خواهم. نمی 

شده پس معلوم شد در فضای ذهن ما لنگ هستیم، باید فضا را باز کنیم برویم خانه، در این خانهٔ فضای گشوده 

دانیم اگر کسی مزاحم بشود، تنها پناهمان فضاگشایی بیشتر  جا بیاید و ما می و در را ببندیم، نگذاریم کسی آن 

خواهند ما را بکشِند بیرون و شما باید بدانید که این لحظه دوتا  است، نه انقباض و جواب دادن آن. مردم می 

 چیز را باید عمل کنید، یکی رهایی، آزادی، دومی یادگیری. 

رویم، خانه نیست که ببندیم.  »بربند درِ خانه« یعنی چه؟ واقعاً یک »دَر« هست باید ببندیم؟ ما توی خیابان راه می 

 گیر باش، نگذار کسی بیاید تو. نه تو باید کارهایت را انجام بدهی. ات بنشین گوشه گوید که برو خانه نمی 

خواهد با شما دعوا کند سر هیچ و پوچ، شما باید یاد بگیرید از پهلوی مانع با فضاگشایی  توی خیابان یکی می 

رد بشوید، این مانع است الآن، ایجاد شده. آزادی اولین ارزش است، من از این مانع باید آزاد بشوم. موانع  

 شدند.ها مانع نمی ایم برای خودمان. اگر فضاگشایی بلد بودیم، آن زیادی ما درست کرده

مانع در ذهنتان دارید که می  ببینید چقدر  موانع نمی شما  این  زندگی کنم. خیلی گویید  گویند  ها می گذارند من 

من است، دوستانم مانع    من است، پدر و مادرم مانع زندگی  هایم مانع زندگی من است، بچه  همسرم مانع زندگی 

 . خودشان ایجاد کردند. ، اوضاع مانع زندگی زندگی 

فضا را باز کن، یاد بگیر با فضاگشایی آزاد بشوی از مانعی که الآن جلویت هست، با جدی نگرفتن آن چیزی که  

شده. بدانید که اگر مقاومت کنید و بروید دهد و فضاگشایی، با استفاده از عقل فضای گشوده ذهن نشان می 

کنند شما را بیایید به این  . مردم تحریک میذهنی([)افسانه من   ٩]شکل جا. نباید به این فضا بیایید  ذهن، فلج هستید آن 

 سازی. فضا، فضای قضاوت، مقاومت، مسئله 
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معرض نمایش بگذارید، فضا باز کنید،    تان را به ، حقیقت وجودی )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل جا  نه، باید بروید این 

این دنیا بچرید، چه  ذهنی([)افسانه من   ٩]شکلفضا باز کنید و بدانید که در این فضای همانیدگی   از  ، چه بخواهید 

بخواهید حتی بال دربیاورید بپرید، در آسمان هم زندگی کنید، باز هم لنگ هستید. مجبور هستید که خودتان را  

قرار بدهید   انسان([  ۱۰]شکل در معرض خِرد زندگی  به )حقیقت وجودی  باید  تا حالا  . من  اداره بشوم،  وسیلهٔ عقل کل 

 وسیلهٔ عقل جزوی خودم اداره شدم، لنگ شدم. درست است؟ به

 تو چو بازِ پای بسته، تَنِ تو چو کُنده بَر پا
 تو به چنگِ خویش باید که گره ز پا گشایی 

 ( ۲٨۴۰)مولوی، دیوان شمس، غزل 

پای  باز  مانند  الٓان  هم  همانیدگیما  این  و  هستیم  با  بسته  هستند.  ما  پای  بر  کُنده  مانند  ما،  موانع  ما،  های 

دهد، این موانع را باید از جلوی راهمان برداریم، با چنگ خودمان با دستان  فضاگشایی و با خرِدی که زندگی می 

از پای خودمان باید باز کنیم. گره همانیدگی  را  ها را ما باید خودمان باز کنیم، درست است که  خودمان گره 

 دهد، ولی عمل را شما باید بکنید. کند با خرِدی که به شما می کند، ولی زندگی کمک می گوییم زندگی کمک می می 

هایمان  دهد، که اخیراً در اتومبیل کنید، ولی این سیستمی که راه را به شما نشان می یک بار گفتیم شما رانندگی می

گوید چپ  دهد، ولی راننده شما هستید، وقتی می دهد، آن راه را نشان می کنیم، آن هم راه را نشان می نصب می 

کننده کند و عمل بپیچ باید چپ بپیچی، راست برو باید راست بروی. پس بنابراین خِرد زندگی شما را هدایت می 

 کنی. ها را از پایت باز می با چنگ خودت گره 

 پاهایِ تو بگشاید، روشن به تو بنماید 
 تا تو همه تن چون گلُ در خنده شوی با ما 

 ( ٧۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

چیز را نشان  دهد، همه کند و خیلی صریح و روشن به شما نشان می زندگی به دستان شما، پاهای شما را باز می 

کنید، خواهید دید که در ذهنتان چه فکرهای  صورت ناظر نگاه می کنید به دهد. وقتی شما الآن فضا را باز می می 

ترسید؟ چرا ناامید هستید؟ چرا  برد؟ چرا می کنید، چرا شب خوابتان نمی کنید، چه فکرهای خطرناکی می منفی می 

ها را همه بریزید، مانند گل  کند که ایندهد، ولی آن خِرد به شما کمک می حسود هستید؟ روشن به تو نشان می 

 باز بشوید و در خنده شوید، با چه کسی؟ با ما، یعنی با خرد زندگی، با خداوند، با فضا گشایی و به کمک او. 
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 ای عشق تویی کُلّی، هم تاجی و هم غُلّی 
 دلیِ امّت هم دعوتِ پیغامبر هم ده
 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 غلُّ: بند و زنجیر آهنین که به گردن و دست زندانیان بندند.
 دلی: تردید زیاد، شک فراوان دَه 
           

چیز من تو  چیز من تو هستی. واقعاً هیچ کمکی، هیچ نیرویی نیست غیر از یکی شدن با زندگی. همه ای عشق همه 

هستی. هم تاج پادشاهی من هستی اگر وصل به تو باشم. عشق یعنی چه؟ عشق یعنی یکی شدن با خداوند یا  

آورید. هرچه توان داریم ما  کنید، شما به عشق روی می ای که فضا باز می اندازهزندگی در این لحظه. همین به

گذارم، ولی اگر از تو جدا بشوم، زنجیر به  حواسمان را دادیم به فضاگشایی. پس اگر تو بیایی تاج را به سرم می 

 ام است.ها. غیبت تو زنجیر است، آمدن تو تاج شاهی افتد، زنجیر همانیدگیپایم می 

که پیغمبر به او زنده است، به مرکز عدم است دائماً، دائماً  ای عشق این هم دعوت پیغمبر است، چرا؟ برای این 

ور  دهد. هر کسی که پیغام از آن رسد زندگی را در او قلقلک می فضا را گشوده و گشوده نگه داشته. به هر کسی می 

ها هم پیغام آوردند. هر کسی پیغام آورده،  هایی مثل مولانا که این آورد، دعوت پیغمبر یا حضرت رسول یا آدم می 

 پس هیچ همانیدگی در مرکزش نیست، جزو خوبان شده. 

روید ناظر جنس منظور را  اگر شما جزو خوبان بشوید، در مرکزتان همانیدگی نباشد، زندگی باشد، به هرجا می

شده بسته  نهایت درآورد. چرا ما زودی از فضای گشوده شود از این ریشهٔ بیکند، چون شما را هم نمی تعیین می 

 که عمق نداریم. رویم به ذهن؟ برای این شویم می می 

بی  ریشهٔ  هستید  درختی  یک  شما  هست  موقعی  نمی یک  دیگر  را  شما  تکان  نهایت،  شُدید،  درآورد، کوه  شود 

شود شما راحتی نمی دهید، به شوید، واکنش نشان نمی شوید، ناراحت نمی خورید با باد حوادث، خشمگین نمی نمی 

 شود به ذهن برد. را به ذهن برُد، نه اصلاً نمی 

کند،  رود. بنابراین ناظر جنس منظور را تعیین می جا منظورش از پیغمبر کسی است که به ذهن دیگر نمی در این 

ها فوراً در مرکزشان زندگی  کند، آن کند به زندگی، چون زندگی را در او شناسایی می رسد دعوت میبه هر کسی می 

 شود. کنند، پس دعوت پیغمبر عشق است، عشق سبب دعوت پیغمبر می را حس می 
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ذهنی  دله هستیم، شک داریم، من اما چون امت، کسانی که دور و ور پیغمبر هستند، ما اطراف مولانا هستیم، ده 

کند،  کند. پیغمبر به ما کمک می بینیم، تقلید داریم، بنابراین عشق به ما کمک نمی ها می داریم، از طریق همانیدگی 

 کنیم، چون ما در فضای قیاس هستیم، در ذهن هستیم. ما انکار می 

می  قلقلک  را  الَسَت  ما،  در  را  هشیاری  را،  زندگی  می او  تکان  الَسَت  می دهد،  است.  خورد،  دروغ  این  گوییم 

با سبب می  با سببجوری می سازی بشناسیم. چه خواهیم  زنده شد؟  زندگی  به  کار سازی توضیح بده. چه شود 

 کنیم؟ 

گوید یاوه باید بکنی نیت را. در زنده شدن به زندگی برای چه نداریم  کار کنیم ندارد. این شبیه آن است که می چه 

کنم؟ و جواب بدهی که برای زیاد شدن پولم، برای سالم شدن  توانید بگویید برای چه فضاگشایی می ما. شما نمی 

 بدنم، برای انداختن دردهایم.

کنید فضاگشایی مان، این. شما فضاگشایی می طور. برای وصل شدن و یکی شدن، برای منظورِ اصلی نیست این 

می می  او  به  تبدیل  می کنید، فضای  است  اتفاقات که سازنده  ندارید،  شوید، خیلی  آن خبر  از  اصلاً شما  افتد، 

 توانی حدس بزنی. نمی 

کنند.  ذهنی دارند، دعوت پیغمبر را خنثی می سازی و تقلید و، که افراد من دلی، یعنی شک و تردید و سبب پس دَه

اگر پیغمبر بخواهد در شما زندگی را به ارتعاش دربیاورد و شما هم بخواهید پیغمبر را بکشِید به فضای ذهن،  

ست سلیمانی« که  رسیم به چه؟ که این »انگشتریِ حاجت، مُهری شود همین قضیهٔ کاتبِ وحی. حالا، داریم می می 

دلی ما به این دلیل است که ما حسّ  نیازی. دَهآیا من از ته دلم این نیاز را دارم یا من ناز دارم؟ ناز یعنی حسّ بی

 به مولانا یا هر کسی که پیغام آورده.کنیم نسبت نیازی می بی

من افسانهٔ  در  من  ٩]شکل ذهنی  پس کسی که  را    ذهنی([)افسانه  آزادی  سرتاسر،  است  پاهایش  در  زنجیر  و  است 

خواهد شک  سازی کند. می ذهنی بشود، سبب خواهد از جنس من شناسد و مرتب می اش را نمی شناسد، شاهی نمی 

خواهد توجیه  کند. می های ذهنی می ذهنی بکشد، قضاوت خواهد حتی دیگران را به من و تردیدش را حفظ کند. می 

 که فضا را باز کند به او زنده بشود جور نیست.  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل طوری  کند با ذهنش. این با این 

 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم 
ا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم  نَحْوَهُ هٰذَ

 ( ۳٧۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما  »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.«را از آن بازنداشته 

سازی.  گوید در هر وضعیتی هستی که ذهن ایجاد کرده، رو به او بکن. با سبب »در هر وضعتی هستید« این بیت می 

فقط این کار ممنوع نیست. هر کار دیگری ممنوع است از نظر زندگی. یعنی در این لحظه غیر از فضاگشایی و  

گوید و مربوط به آیهٔ  روی کردن به او هر کاری که با ذهن بکنید از نظرِ خداوند قدغن است. این بیت این را می 

 قرآن هم هست.

به  را  این در هر وضعیتی هستید روی خود  یا آن سلیمان بگردانید که در  و  آن وحدت  یا  سویِ  جا آن وحدت 

سلیمان، خداوند است یا زندگی است که این چیزی است که خدا شما را از آن باز نداشته است. از بقیهٔ چیزها 

 بازداشته است. 

 دیدِ رویِ جز تو شد غُلِّ گلو 
 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی

 ( ۲٨٩٨)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدنِ روی هر کس به 

 غُلّ: زنجیر 
           

جز تو در این لحظه »زنجیری است بر گردن، زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« توجه  »دیدنِ روی هر کسی« به

شود،  شود زنجیرِ گردن ما، بسته می که فضا را باز کنیم با او یکی بشویم، هر کاری بکنیم می کنید؟ غیر از این می 

 اللَّـه باطلُِ« هر چیزی غیر از خداوند در مرکز ما باطل است. روشن است. و: کشِد. »کلُُّ شَیْءٍ ماسِوَی ما را می 

 »اِنَّا جَعَلْناَ فِي اَعْناَقِهِمْ اَغلَْالًا فَهِيَ الَِى الاَْذْقَانِ فَهُمْ مُقمَْحُونَ.« 

 آوردن نتوانند.«  كه سرهايشان به بالاست و پايينها نهاديم، چنان ها غلُ هايشان تا زَنخَ»و ما بر گردن 

 ( ٨(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورهٔ یس ) 

آوردن    كه سرهايشان به بالاست و پايين ها نهاديم،« غلُ یعنی زنجیر، »چنان ها غلُ هايشان تا زَنخَ»و ما بر گردن 

 ایم ما برای شما. ها را بارها و بارها خوانده نتوانند.« این 

 اِئْتِیا کَرهْاً مهارِ عاقلان 
 دلان اِئْتِیا طَوْعاً بهارِ بی

 ( ۴۴٧۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 مِیلی بیایید، افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید، بهار عاشقان است.« »از روی کراهت و بی 

آیند  هایی که به زور می آیید. اما آنآیید یا به زور می کنید می در این لحظه یا شما فضا را به میل خودتان باز می 

روند این »بهارِ عاشقان«  هایی که با رضا و خرسندی میها افسار عاقلان ذهنی است، اما آن آیند، این میلی می با بی

هرحال ما باید با کتک  کنید. بهخواهید؟ حتماً بهارِ عاشقان که به این برنامه گوش می است. شما از کدام یکی می 

 های تمام بالاخره از سوها برگردیم. های تمام، ناامیدی هم شده با سرخوردگی 

 ا طاَئِعِينَ.« »ثُمَّ اسْتَوىَٰ الَِى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لَهاَ وَ لِلْارَْضِ ائْتِياَ طوَْعاً اَوْ كَرْهًا قَالَتاَ اَتَينَْ

بردار »سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند: فرمان 

 آمديم.« 

 ( ۱۱(، آیهٔ  ۴۱)قرآن کریم، سورهٔ فصّلت )

»سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود.« این آیه هم خیلی مهم است. یعنی »آسمان پرداخت«، یعنی ما به 

آسمان باید بپردازیم الآن، به باز کردن آسمان و این دودی است، دود همین دودِ ذهن است. »پس به آسمان و 

ن فعلاً زمینِ همانیده است. »به آسمان و  زمین گفت:«، یعنی به آسمان درون شما و به زمینِ شما. زمینِ شما الآ

 بردار آمدیم.« زمین گفت: خواه ناخواه بیایید. گفتند: فرمان 

تان و به  گوید فضا را باز کن و این چیزها بگذار کنده بشود این زندگی یعنی خداوند الآن یا زندگی به شما می 

ای ندارید. کدام یکی را  کنید به میل یا به زور، هیچ چاره نهایت تبدیل بشوید. شما یا قبول می آسمان و به بی

 اندازهٔ کافی سختی کشیدیم.کنید؟ شما بگویید به میل. به قبول می 

 از نیست برآوردی ما را جگری تشنه 
 ای ما را بر چشمهٔ این دولت بردوخته

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی که تشنه نیست،  گوید که جگر ما از فضاگشایی و عدم کردن مرکزمان و ادامهٔ این تشنه شده. منمولانا می 

. »از نیست برآوردی«  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل تشنهٔ همانیدگی و گرفتن درد است. »از نیست« یعنی با فضاگشایی  

شویم، هیِ بیشتر  تر می یعنی از فضاگشایی و عدم برآوردی. برای ما چه برآوردی؟ یک جگری تشنه که ما هیِ تشنه

خواهیم از تو زندگی بگیریم، آب حیات بگیریم، خِرد بگیریم. »از نیست خواهیم فضا باز کنیم، هِی بیشتر می می 

 ای ما را« چشممان را دوختی بر این چشمهٔ دولت.برآوردی ما را جگری تشنه، بردوخته 
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این فضای گشوده  برای من پس چشمهٔ دولت  ها چشمهٔ دولت همانیدگی   ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل ذهنی  شده است. 

هستند، این دنیا است. شما از خودتان سؤال کنید که چشمهٔ دولت من کجاست؟ جواب بدهید. اگر در ذهن  

ها هستند؟  ها هستند؟ مسائل هستند؟ دشمن همانیدگی دارید درد دارید، آیا چشمهٔ دولتتان دردها هستند؟ مانع

 کنید؟ قدر درد ایجاد می دردهای شما چشمهٔ دولت شما هستند؟ نه، پس چرا این

دانیم که جگریِ تشنه با عدم  که نمی کنیم؟ برای این کنیم؟ چرا مسئله ایجاد می قدر درد ایجاد می جمعاً ما چرا این 

 بختی، کرّوفرّ، جلال و شکوه، خردمندی. آید، چشمهٔ دولت یک جای دیگر است. دولت یعنی نیک وجود می به

کنم  کنم، باز می ای به این چشمه با فضاگشایی. من هِی فضا را باز می ای ما را«، چشم ما را دوخته »بردوخته 

گذارند شما چشمتان را به این چشمهٔ  شود. آیا در را بستم؟ خانه را بستم؟ اغیار می جا چه حاصل می ببینم از این 

به این چشمهٔ دولت. باز هم »خاک    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل دولت بدوزید که با فضاگشایی برای شما باز شده؟  

بر دلداری اغیار پاش«، درِ خانه را ببند امروز گفته و چشمت را بدوز به این دولت. نه دولتی که در این شکل 

 بختی ندارد. ذهنی دولت ندارد، نیک آید. من ذهنی می از من  ذهنی([)افسانه من  ٩]شکل 

دانم،  بختی برسد؟ با ناموس، با پندارِ کمال، با درد، و پخشِ درد، با می ذهنی دیدید که به نیک شما تا حالا من 

کنید خردِ کل، عقلِ خداوند  ها چشمهٔ دولت است؟! نه، ولی وقتی شما فضا را باز می به خرافات پناه آوردن! این 

 ریزد به فکر و عملتان، بله چشمهٔ دولت است. می 

نویسد و شما القَلَم«، یعنی خداوند زندگی شما را در درون و بیرون هر لحظه میَ بینید »جَفّ بعد از یک مدتی می 

تان فرداً درست  بینید در درون و بیرون زندگی کنید، می تان را بیشتر می تان را شایستگی با فضاگشایی سزاواری 

خواهید درستشان  های ذهنی دیگر ندارید شما. نه می شود. کاری هم به اغیار ندارید، یعنی کاری به مندارد می 

می  نه  آن کنید،  من خواهید  هیچ  از  غیری،  هیچ  از  باشید  مطمئن  شما  بدهند.  دلداری  شما  به  شما  ها  ذهنی 

 توانید عشق بگیرید. پس رها کنید. نمی 

 یغمبر که جنّت از اِلَٰه پ گفت
 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی

 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 توانی خرد بگیری. گر نخواهی یا: این »کَس« همین اغیار ِهستند. از مولانا می 



   Program 1034                                               ۱۰۳۴شمارۀ  برنامه

 66صفحه:                                                     برو به فهرست  

 ی، من کفیلم مر تو را نخواه چون
 جَنَّتُ الْمَأوىٰ و دیدارِ خدا 

 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَوىٰ: یکی از بهشت 
           

رسانم. پس معلوم  گوید »من کفیلم«، من ضامن شما را به دیدار خدا می اگر از یک اغیار چیزی نخواهی واقعاً می 

 شود از اغیار چیز خواستن ما را معطل کرده در این جهان. پس چشمهٔ دولت اغیار نیستند. می 

تواند همسر ما باشد، فرزند ما  افتید که اگر چشمهٔ دولت را اَغیار ندانید. اَغیار می دانید چقدر جلو می شما می 

تواند بدهد. فقط  باشد، پدر و مادر ما باشد، دوست ما باشد، رئیس ما باشد، هر کسی باشد. نخواهیم، نمی 

 کنند. کسی که به زندگی زنده است، »خوبان« هستند که دعوت می 

 آمد  خار و  آمد  گل آمد، بهار که  خامش
 از غیب برون جسته خوبان جهتِ دعوت

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آید دعوت کنند. دعوت  کنند شما را. خوششان می اند هِی دعوت می هایی که از ذهن آزاد شده فقط خوبان، آن 

 ها را بپذیرید. آن

 خارم ز تو گُل گشته و اجزا همه کُل گشته 
 هم اوّلِ ما رحمت، هم آخرِ ما رحمت 

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی است با شود؟ خارِ ما که همین من خب چشممان را دوختند الآن به این چشمهٔ دولت با فضاگشایی چه می 

های  های ما، خشم های ما، کینه شان را آزاد کردند، دردهای ما، رنجشها زندگی یواش وقتی همانیدگی دردها یواش 

تر شده وسیع شویم، این فضای گشوده شود، ما به او زنده می ما، زندگی ما را آزاد کردند، گلُ حضور ما باز می 

شویم شمس  شویم یک آیینه و ترازو. ما می شود. ما می ذهنی ما با دردهایش تبدیل به گلُِ حضور می شود. من می 

 پراکنیم. تبریزی که مثل خورشید از مرکزمان طلوع کردیم و عشق و زندگی را در جهان می 

»خارم ز تو گلُ گشته«، آیا از اغیار گلُ گشته؟ به کمک مردم؟ نه. به کمک این جهان؟ نه. »خارم ز تو«، یعنی  

 یکی پس ها زندگی را یکی ای خدا، ای زندگی، با فضاگشایی ز تو گلُ گشته و تمام اجزای من همین همانیدگی

 دادند، تبدیل به کلُ شدند. 
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کنیم، این جسم ما بهترین حالت را پیدا  ها خودمان را آزاد می بینید که وقتی ما از همانیدگی جا است که می و این

بینید که به خودتان ضرر بزنید، خرّوب بشوید. دیدن برحسب  کند، چون شما دیگر از طریق هیچ همانیدگی نمی می 

زنیم از طریق دیدن برحسب  کند. تمام ضررها را ما خودمان به خودمان می همانیدگی است که شما را خرّوب می 

 که چشمهٔ دولت را پیدا کردیم. ها، ولی خار بودنِ ما از بین رفت، برای این همانیدگی 

چقدر یک همسری از همسرش گدایی عشق کرده نتوانسته بگیرد؟ آخرسر سرخورده شده، ناراحت شده، گِله 

 توانسته. کنی؟ نمی دهی؟ چرا من را خوشبخت نمی کرده، خشمگین شده، ناامید شده که تو چرا به من عشق نمی 

کنند،  شود. اجزای تو همانیدگی را رها می با فضاگشایی، وصل شدن به زندگی خارِ تو، عقلِ جزوی تو، عقلِ کل می 

 شوید.شوند، یعنی شما از جنس خدا می کنند، کلُ میزندگی را رها می 

توانسته  قبل از ورود به این جهان رحمت بود، الآن که خارج شدیم از این جهان رحمت است. این وسط آیا می 

اش ستیزه و مقاومت  لحظه رحمت باشد؟ با فضاگشایی بله، ولی کسی به ما نگفته فضاگشایی کن. همه بهلحظه

 را یاد دادند. 

فهمیم که اِ رحمت آمد!  »هم اوّلِ ما رحمت، هم آخرِ ما رحمت«، وقتی خارِ ما گلُ شد، اجزای ما کلُ شد، می 

کردیم، رحمت  ذهنی داشتیم؟ آن موقع هم بوده، ما رحمت خدا را رد می پس این رحمت کجا بوده وقتی ما من 

که هشیاریِ جسمی  که مرکز ما جسم بود، برای اینخواستیم، برای اینخواستیم، کمک جسم را می جسم را می 

تواند بدهد،  دهد جسم است، به ما زندگی نمی داشتیم. الآن از مولانا یاد گرفتیم نه، آن چیزی که ذهن نشان می 

شود رحمت  جا هست، هر موقع فضا باز می کنیم، آن زنیم، فضا را اطرافش باز می این اغیار است، این را کنار می 

 آید. پس:می 

 سَر به تا آمد  رحمت اندر رحمت
 بر یکی رحمت فِرو مآ ای پسر

 ( ۱٩۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »حضرت حق سراپا رحمت است، بر یک رحمت قناعت مکُن.« 

 الاَبد  تا به سَر: ابدی، اِلَی 
 ناَیست.  فِرو مآ:
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ای پسر، به یک رحمت بسنده نکن. رحمت پس از رحمت. چرا؟ الآن دیگر فضاگشایی پس از فضاگشایی شده.  

ها همه رها کردند،  ها هم اجزای من هستند. آن چین ذهنی. این نقطه، افسانهٔ من ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل این خار است  

)حقیقت    ۱۰]شکل . پس قبل از ورود به این جهان رحمت بود  ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل با فضاگشایی تبدیل شدند به کلُ  

ما فضاگشایی را یاد گرفتیم.   ذهنی([)افسانه من  ٩]شکل ، الآن هم رحمت شد و الآن هم در این وضعیت  وجودی انسان([

از دهخوشا به حال آن    ذهنی هم کنند، در آن سنِ ساخته شدنِ من سالگی به برنامه گوش می دوازده   هایی که 

 توانند تجربه کنند. »رحمت اندر رحمت« را می 

 جهد کن کز جامِ حق یابی نَوی 
 گه شوی اختیار آنخود و بیبی

 ( ۳۱۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نَوی: تازگی و نشاط 
           

 گه آن مِی را بُوَد کُلّ اختیار آن
 وار تو شوی معذورِ مطلق، مست

 ( ۳۱۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مِی باشد آن  هرچه کوبی، کُفتهٔ
 مِی باشد آن  هرچه روبی، رُفتهٔ

 ( ۳۱۰٧)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شده معنیِ کوبیده کُفته: مخففِّ کوفته به 
 روبی: بِروبی، جارو کنی.

 شده رُفته: روبیده 
           
ها ابزارِ  چهار بار بخوانیم. چرا؟ این خوانیم ما. ممکن است در یک برنامه سه  ها را مرتب می بینید این بیت می 

ور شراب بگیری،  دست ما هستند. شما جهد کن، با فضاگشایی جهد کن که از جامِ خداوند شراب بگیری. از آن 

ور  دهد »غیر« است. فضا را باز کن از آن ور نه، از جهت از سو نه، از اغیار نه. هر چیزی که ذهن نشان می از این

شود. شما باید بگویید من اختیارِ  موقع می   ذهنی، آن ذهنی و بدونِ اختیارِ من خود یعنی بدونِ من شراب بگیر. بی

 خورد. درد من نمی خواهم. این »من« بهذهنی را نمی ذهنی، »منِ« من خواهم. من خودِ من ذهنی را نمی من 

ور  شوی که وقتی مِی از آن ور گرفتی، کل اختیار دستِ او است. شما متوجه میموقع، این میِ را که از آن  بعد آن

ور آمد، آن خرد از کجا، این خرد از کجا؟! اصلاً شما فضاگشایی  ور آمد، وقتی خرد از آن آمد، وقتی هشیاری از آن 

 ها طول بکشد.توانست سال بینی اِ اِ اِ این مانع حل شد! می کنی در اطراف یک مانع، می می 
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کوبی، کُفته یا کوبیدهٔ  موقع هرچه می  شوی، مستِ عشق، مستِ شادی. آن شوی، مست می و تو معذورِ مطلق می 

کنید؟  دانی که کدام گره را باید باز کنی. توجه می عنوان ناظر می ست، کوبیدهٔ خداوند است. شما آن موقع به مِی ا 

 کنی، رُفتهٔ خداوند است آن.کنی، و هرچه جارو میکوبی، خودت را از تویش آزاد می می 

 رحمت اندر رحمت آمد تا به سَر
 بر یکی رحمت فِرو مآ ای پسر

 ( ۱٩۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »حضرت حق سراپا رحمت است، بر یک رحمت قناعت مکُن.« 

 تا به سَر: ابدی، اِلَی الاَبد 
 فِرو مآ: ناَیست. 

           
بینید که با فضاگشایی در ذهن هم »رحمت اندر رحمت« است. شما قبل از ورود به این جهان، از رحمت  پس می 

بینی »رحمت اندر رحمت« است، خب الآن آن کسی که خارج  بودید. بعد از خروج از ذهن، می خداوند برخوردار 

می  آن شده،  کرده گوید  مردم گیر  می جا  توی ذهن.  آناند  به  می رویم  به ها  اندر رحمت« است،  »رحمت   گوییم 

جا؟! وضعیت ما را  گویند آهان! نه، لعنت اندر لعنت است، کجا رحمت هست اینکنند، می وضعشان نگاه می 

 ببین. 

پخش   درد  است،  درد  مرکزتان  است،  جسم  مرکزتان  هستید.  خودتان  خودتان،  سبب گرفتاری  مردم،  آهای 

ذهنیِ دردناک! بنابراین مردم را به  هم من  ذهنی هستید، آن کند. شما من کنید. ناظر جنس منظور را معلوم می می 

کنیم،  دهیم، به درد تشویق می لحظه. ما همدیگر را مرتب به درد سوق می بهکنید لحظهذهنیِ دردناک تبدیل می من 

 کنیم. همدیگر را تشویق به خشمگین شدن و حسادت می 

آید خودش را نشان ذهنی دارد و در معرض حسود بودن است. یک کسی می آخر شما نگاه کنید، یک کسی من 

دهد، هیکل ما را ببینید، زیبایی ما را ببینید، اتومبیل ما را ببینید، خانهٔ ما را ببینید. دارد خودش را نمایش  می 

کنید ایشان را به حسادت؟ ممکن است ضرری هم به شما بزند. شما دارید  کنید شما تشویق می دهد. فکر نمی می 

کنی این  دهی؟ فکر نمی کنید؟ خب اتومبیل داری، هیکل خوب داری، برو خیرش را ببین. چرا نمایش می خیر می 

کند به حسادت؟ کسی که در درون حسادت دارد، هر  نمایش هم به ضرر خودت است، هم دیگران را تحریک می 

تواند نباشد که، در فضای قیاس است، هی خودش را با دیگران رون حسود نمی ذهنی دارد، در دکسی که من 

 کند. مقایسه می 
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ذهنی راه افتادیم، کژبینی را، حسادت را، خشم و  وسیلهٔ من پس بنابراین »رحمت اندر رحمت« است، منتها ما به 

رواج می  در جهان  را  به دهیم. مثل عقرب می ترس  نیشمان هم  اقتضای  مانیم،  در  ما است،  بودنِ  علت کژدم 

طوری است، که ما به هر کسی رسیدیم یک نیشی بزنیم و درد را در جهان پخش کنیم. باید ترک طبیعتمان این 

 تواند شامل حالمان بشود. ذهنی داریم، می کنیم، باید ببینیم رحمت خداوند در این فاصله هم که ما من 

 یطان خواستِ خود را پیش بُرد ش و نفْس
 وآن عنایت قهر گشت و خُرد و مُرد 

 ( ۲٩۱٩)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تهِ بساط، چیزهای خُرد و ریز  خُرد و مُرد: 
           

ها چقدر گویا است. »آن عنایت« یعنی رحمت اندر رحمتِ خداوند قهر شد، لعنت شد. امروز  ببینید این بیت 

بینید  ها. پس می شدگی هویتبینی یعنی دیدن برحسب دردها و هم بینش کند. کژ خواندیم، لعنت آن است که کژ

 جا نباید بایستید.است، شما آن  که فضای قیاس، فضای ذهن بسیار جای خطرناکی 

 یی ما در میان ل و آخِر توّ او
 هیچ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

اول او بوده، آخرش هم بعد از رهایی او است. یعنی ما اول او بودیم، بعد از رهایی از ذهن باز هم او هستیم. در  

درد  خورد. شما فقط فضا باز کنید، عقلش به درد نمی  هیچ است، فکرهایش هم بهِ ذهنی هیچاین میان، واقعاً من 

 فَکان کار کند. خورد، به بیان نباید بیاورید. فقط فضا باز کنید، بگذارید قضا و کُن شما نمی 

 کس بیند در خار ببین گُل را، بیرون همه
 در جزو ببین کُل را، این باشد اهلیّت 

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اهلیّت: شایستگی، سزاواری، معرفت 
           

اهلیت یعنی شایستگی، سزاواری، معرفت. یعنی هر کسی در خودش باید این کار را انجام بدهد. خودت را که  

ای. ولی  کن هستی، ببین که تو گلُ هستی به این صورت درآمده الآن خار هستی، هزارتا درد داری و دردپخش

ات جاری کن، ببین  امروز خواندیم »با کریمان کارها دشوار نیست«. شما فضا را باز کن، خِرد زندگی را در زندگی 

 کند. یعنی این خاری که هستی، این را گلُ ببین. شما را تبدیل می 
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شده که این بله، تبدیل   بینند طوری ببینی که خار هستی، وگرنه اگر کسی تبدیل بشود، همه می خب، الآن باید این 

موقع ببینی این فایده ندارد. الآن ببین، در  بینند. یعنی اگر شما تبدیل بشوی، به گل تبدیل بشوی، آن  را همه می 

رسی دهی، به آن می دهی، به آن کود می غنچگی ببین، در خاری ببین. شما یک غنچه را گلُ ببینی، به آن آب می 

شود، غوره هم  خورد که، غنچه است. غنچه گل می درد نمی تا گل بشود. ولی اگر بگویی این غنچه است، اصلاً به 

 شود.شود و میِ می انگور می 

توانیم تبدیل به کلُ بشویم، تبدیل به زندگی  ذهنی داریم، ما می »در جزو ببین کلُ را«، ما الآن جزو هستیم اگر من 

گوید درست دیدن یعنی این، معرفت یعنی این. آیا شما که از جنس درد  بشویم، تماماً از جنس زندگی بشویم. می 

شود شما به آن  دردی را، عشق را در جهان پخش کند؟ می درد باشد و بی بینید که بی هستید، خودتان را گلُ می 

 گوید بله، این را ببین، این قوهّ در همه وجود دارد. صورت دربیایید؟ می 

گوید این بعد از ده  بینی، یک کسی که اهل گلُ است می »بیرون« یعنی وقتی به نتیجه رسید. شما یک غنچه را می 

ماند. خب  گوید نه، این همیشه غنچه می بیند، ولی یکی هم می آید گل را می روز گل خواهد شد. بعد از ده روز می 

داند که  بینی ندارد. نمی گوید این همیشه غنچه خواهد بود، او اهلیت ندارد، معرفت ندارد، عاقبتآن کسی که می 

خواهد ما را تبدیل کند و هر کسی قوهٔ این تبدیل را دارد. پس ما جزوی هستیم که کل خواهیم شد،  زندگی می 

خاری هستیم که گل خواهیم شد. و شما الآن خودتان را که خار هستید باید گل ببینید، الآن که جزو هستید باید  

 نید، این هست شایستگی و درست دیدن. کل ببی 

ذهنی خواهم ماند، این غلط است. کسی  طوری من ذهنی هستم، همین اگر شما بگویید من من   ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل 

خاطر ناموس تن به آموزش ندهید، این غلط است. آقا مردم چه  تواند تغییر بدهد، این غلط است. اگر بهنمی 

رود. نه،  کنند من دانا هستم، من بروم توی کلاس بنشینم، آبرویم می رود. همه فکر می گویند؟ من آبرویم می می 

 ناموس نداشته باش، پندار کمال هم نداشته باش، پس شما بیا نشان بده، آشنایی بده.

 جُنبان تو دُم ی، دور میدور گرچه
 حَیْثُ ماکُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُمْ 

 ( ۳۳۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آور. به این آیهٔ  چه در ذهن هستی و از او دوری، از دور دُمِ آشنایی با او )از جنسِ او بودن( را به حرکت در »گر

 جا که هستی روی به او کن.«« گوید: »در هر قرآن توجه کن که می 
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گرچه دور هستی، از دور آشنایی بده با فضاگشایی، حتی مختصر. به خداوند یک علاماتی بده که بله، من از 

 خواهم بیایم. جنس تو هستم، می 

 ها چون شد گذاره، نورِ اوست چشم
 بیند او در عینِ پوستمغزها می

 ( ۱۴٨۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چه از حدّ درگذرد، گذرنده گذاره: آن 
           

 بیند اندر ذرّه خورشیدِ بقا 
 بیند اندر قطره، کُلِّ بحر را

 ( ۱۴٨۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بحر: دریا 
           

بیند  ها می بینید که زندگی را در آدم خرده فضایش بیشتر باز شده باشد، می   یک کسی که فضاگشا است، اگر یک

 ذهنی دارند، ولی زندگی هم دارند، امتداد خدا هستند. بیند من ذهنی. می جای من به

گذرد و زندگی  ذهنی می چه که از حد درگذرد، گذرنده، یعنی از سطح من ها چون گذرنده باشد، گذاره یعنی آن چشم 

ها وقتی گذاره شد، نور خداوند است، نور نظر است. یعنی در یک، در عین یک پوست، در یک  بیند. چشم را می 

بیند که خورشید بقا است. در یک  بیند. بنابراین در یک ذره خداوند را می بیند، زندگی را می ذهنی، مغز را می من 

 بیند. پس »بحر« و »خورشید« هر دو نماد زندگی یا خداوند هستند. بیند، تمام دریا را می قطره، تمام بحر را می 

 در غوره ببین می را، در نیست ببین شی را 
 ای یوسف در چَهْ، بین، شاهنشهی و مُلکَت

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شی: چیز 
 مُلکَت: پادشاهی، سلطنت 

           
کند. شما ببین که یک غوره انگور خواهد شد، انگور هم میِ خواهد شد. غوره ما هستیم.  الآن دوباره تأکید می 

غوره است، اگر تعداد   ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل ذهنی پیشرفته دارند. این  ها الآن در حال غورگی هستند، من خیلی 

چینی درد خودش را دارد،  ها درد هستند یا هر نقطهچین چین در مرکز شما هست و بعضی از این نقطه زیادی نقطه 

شدن   بله؟ شما غوره هستید. شما باید در این غورگی میِ را ببینید. بگویید من میِ هستم، غوره نیستم، قوهٔ میِ 

 دارم.
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طور؟ که انگور  که غوره را شما بیایید انگور کنید، باید در معرض آفتاب قرار بدهید. نیست اینخب، برای این

های همانیدگی  ها همه تمثیل است. این دانهبرسد. باید صبر کنید. باید انگور را بفشارید و آبش را بگیرید. این

 کنند. کوبند با پا در روستاها، آب انگور را بعداً مِی می را بفشارید. معمولاً می 

ذهنی است. »شی« یعنی چیز عالی را، زندگی را.  »در غوره ببین مِی را، در نیست ببین شی را«، »نیست« همین من 

دید، فهمید که خداوند  »ای یوسف« که شما باشید، در چاه هستی، ولی یوسف در چاه دید آن چیزی را که باید می 

توانی  به او کمک خواهد کرد. منظور چاه همانیدگی است. ای امتداد خدا، ای الست، در چاه همانیدگی ببین که می 

پله بالا بیایی، از چاه بیرون بیایی و شاه بشوی، پادشاهی کنی.  یکی بیرون بیایی، پله ها یکی از این همانیدگی 

 درست است؟ و این شعر مثنوی: 

 ای با چنین ناقابلی و دوری
 ای؟بخشد این غورهٔ مرا انگوری

 ( ۴٧۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نیستم اومیدوار از هیچ سو
 گویدم: لا تَیْاَسُواوآن کَرَم می

 ( ۴٧۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لا تیَْاَسُوا: نومید مشوید. 
           

 ست طُودایماً خاقانِ ما کرده
 کشد لا تَقْنَطُواگوشمان را می

 ( ۴٧۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنیِ جشن مهمانی طُو: مخفف طُویِ ترکی به 
 لا تَقنَْطُوا: ناامید نشوید. 

           
معنیِ جشن و مهمانی، عروسی. لا تَقنَْطُوا یعنی ناامید  لا تَیْاَسوُا: نومید مشو. طُو یعنی مخفف طُوی، ترکی است، به

 معنی »ناامید نشوید«. و مأیوس نشوید. لا تَیْاَسوُا و لا تَقْنَطُوا هر دو به 

، این غوره است و ذهنی([)افسانه من  ٩]شکل ذهنی، یعنی این حالتی که الآن نشان دادم برایتان، این حالت  الآن در من 

بیند. بیند و ناتوان می اش که خودش را بسیار کوچک می ذهنی دانیم. این دید من ما خودمان را بسیار ناقابل می 

گوییم با چنین ناقابلی، ناشایستگی و دوری که ما هستیم، آیا زندگی غورهٔ ما را به انگور تبدیل  درنتیجه ما می 

 خواهد کرد؟ 
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ایم زیاد، باز  ایم، پول درآورده ایم. سوی پول رفته که در سوهای مختلف رفته ایم؟ برای این حالا چرا ناامید شده 

دنیایی، در بدن  ها سو بودند، در مقام این ایم، این بینیم که خوشبخت نشدیم. موفق در خیلی کارها شدههم می 

آدم می  این سوها را که  رفته خوب، در همسر خوب ظاهراً، در بچهٔ خوب، همهٔ  ولی  تواند همانیده بشود  ایم، 

 دانید، این جای خوبی است. کدام زندگی نداده. وقتی نداده و شما این را می هیچ

گویید از »سو« من دیگر امیدوار نیستم. آیا آن کَرم، یعنی آن خداوند به من زندگی خواهد داد؟ ولی  پس شما می 

لحظه »خاقان ما« یعنی خداوند، عروسی راه انداخته،  بهسوی من. لحظهگوید ناامید نشو، فضا باز کن بیا بهاو می 

گوید بابا بیا به جشن من، کند میرویم، تنبیه می کشد، حتی وقتی سو می جشن راه انداخته و هی گوش ما را می 

 روی؟ ها می چین روی؟ چرا در جهت این نقطهنهایت! فضا را باز کن. چرا سو می سبب، آرامش بی شادی بی 

 است که الآن نشان دادیم دیگر:  هایی ها آیه و این

 « .الْکَافِرُونَ الْقَومُْ اِلَّا  اللَّـهِ روَْحِ مِنْ  ييَْاسَُ لَا اِنَّهُ ۚ  »… وَلَا تَيْاَسوُا مِنْ رَوْحِ اللَّـهِ 

 شوند.« »… و از رحمت خدا مأيوس مشَويد، زيرا تنها كافران از رحمت خدا مأيوس مى 

 ( ٨٧(، آیهٔ  ۱۲)قرآن کریم، سورهٔ یوسف )

 ذهنی هست. شویم. البته معنی کافر همین منذهنی، ما مأیوس می در من 

  الْغَفُورُ   هوَُ  اِنَّهُ  ۚ   جمَِيعًا  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللَّـهَ  اِنَّ  ۚ  »قلُْ يَا عِباَديَِ الَّذيِنَ اسَْرَفُوا عَلَیٰ اَنفُْسِهِمْ لَا تَقْنطَوُا مِنْ رحَمَْةِ اللَّـهِ 

 « .الرَّحِيمُ

ايد، از رحمت خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همهٔ گناهان را  »بگو: اى بندگان من كه بر زيان خويش اسراف كرده 

 آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان.« مى 

 ( ۵۳(، آیهٔ ۳٩)قرآن کریم، سورهٔ زمر ) 

اید«، این آیهٔ جالبی است اگر شما خوب توجه کنید. »بگو:  »بگو: ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده 

ذهنی خیلی پیشرفته هستیم و خیلی هم  اید«، یعنی ما واقعاً در من ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده 

 ضرر زدیم به خودمان. »از رحمت خدا مأیوس مشوید«، یعنی فضاگشایی کنید، فضاگشایی کنید. 

توجه کنید که رفتن به سوها یعنی در جای غلط برای چیز خوب جُستن، ما را پریشان کرده، ناامید کرده. در  

ذهنی سوهای این جهان، مثلاً بگویید من پولم را زیاد کنم تا حس خوشبختی کنم، چنین چیزی وجود ندارد. من 

ساز است، دردساز است،  زا است، مسئلهذهنی بنابه تعریف مسئله تواند شاد باشد. من ذهنی نمی را نگه دارم. من 
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توانید این را درمان کنید، این  ذهنی خروب است. شما با زیاد کردن پول نمی ساز است، من ساز است، دشمن مانع 

از طریق همانیدگی  این  این پژمرده است، این حال ندارد،  خواهد احساس اند می ها چیزهای آفل مریض است، 

شویم به همه،  اعتماد می گیرد، وقتی بیگیرد، وقتی شک می امنیت کند، این امکان ندارد. وقتی ترس جان ما را می 

کنیم به سود ما است، که گفت  کنیم فکر می فهمیم، وقتی به ضرر دیگران کار می کنیم و نمی وقتی کارهای غلط می 

این لعنت خداست، وقتی نمی  این بدی ما به ما برمی این کژبینی است،  این دانیم  گردد، هزارتا گرفتاری دارد 

 صلاً امکان ندارد شما در داخل ذهن کار را پیش ببرید، موفق به معنای واقعی بشوید. ذهنی. امن 

گشایی مأیوس  اید، از رحمت خدا با فضا اید خیلی زیاد، اسراف کردهپس ای بندگان من که در ذهن پیشرفت کرده

ها  را مطمئن باشید که اگر فضا را باز کنید، این زندگی شما را از داخل گناهانتان که همانیدگی   مشوید و این 

 خواهد به ما کمک کند و اوست آمرزنده و مهربان. کند و خداوند هر لحظه می هستند، آزاد می 

 گرچه ما زین ناامیدی در گَویم
 اندازان رَویم چون صلا زد، دست

 ( ۴٧۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گَو: گودال 
 صَلا: دعوتِ عمومی 

 کنان افشانی، رقصاندازان: در حالِ دست دست 
           

ها را جمع کردیم، ناامید شدیم. واقعاً در  بله؟ ما در سوها رفتیم، خیلی هم زیاد رفتیم و ناآگاهانه همانیدگی 

هایی که جوان هستند لطف کنند یاد بگیرند در سوها نروند. واقعاً شما فکر نکنید که اگر مثلاً سنین بالا، آن 

ای ندارند.  ها فایدهفهمیم که این شود. در سنین بالا می تان خوب میشوید، زندگی پولتان زیاد شد حتماً موفق می 

همانیدگی  و  نمی سوها  زیاد  ما  زندگی  بشوند،  زیاد  درحالی ها  غلط  شود.  فکرهای  ما، خیلی  هستیم  محروم  که 

ارزش  وسیلهٔ مولانا شما درست کنید. جوان هستید، اشتباه نکنید، چیز باارزش را از چیز بیکنیم. فکرها را به می 

 واقعاً تشخیص بدهید. 

گوید بیایید، »اِرجِْعی«،  گرچه ما از این ناامیدی در گودال هستیم، »گَوْ« یعنی گودال، وقتی دعوت کرده ما را می 

سوی من بیایید، صلا زده دیگر، صلا زده یعنی همه را صدا زده، تمام  سوی من بیایید، فضا را باز کنید بهبه

اندازیم ها را می رویم، هی این کنان می رویم، شادی سویش می کنان به زنان و رقص ها را صدا زده، ما دستانسان

 رویم. سوی او می به

 کنان.افشانی و رقص اندازان: در حال دست گَوْ یعنی گودال. صلا: دعوت عمومی. دست 
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 خاری که ندارد گل در صدرِ چمن ناید 
 روح سر و سبلت؟خاکی ز کجا یابد بی

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

جایی که ما هستیم، ما بهترین نوع خلقت هستیم، که انسان هستیم. درست  کنید »صدرِ چمن« یعنی همین توجه می 

صورت انسان بیاید خار بماند و به گلُ تبدیل نشود. هر انسانی که در روی  شود کسی به جا نمی گوید این است؟ می 

زمین هست، قوهٔ تبدیل شدن به گلُ را دارد، گرچه که الآن پر از خار است، یعنی پر از درد است، پر از همانیدگی 

 است.

شویم، با خوشحالی هی با این هم همانیده  یادمان باشد، هر همانیدگی درد خودش را دارد. ما وقتی همانیده می 

ام، با پدر و  بشوم، با این هم همانیده بشوم، با این آدم هم همانیده بشوم، با آن آدم هم همانیده بشوم، با بچه 

شود. نه، هر  ام زیاد می کنیم همانیده بشوم زندگی مادرم، با همسرم، با این و آن و همه همانیده بشوم. فکر می 

این است که با هرچه همانیده  کدام درد خودش را دارد. اصلاً این طوری خلق شدیم ما. سازوکار این خلقت 

 بشویم، به شما درد بدهد تا این را از مرکزتان بردارید، خود خداوند را بگذارید، مجبور بشوید. گفت: 

 یا کَرهْاً مهارِ عاقلان اِئْتِ
 دلان اِئْتِیا طَوْعاً بهارِ بی

 ( ۴۴٧۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

میل این رغبت، به ذهنی. به این مال عاقلان است. عاقلان یعنی عاقلانِ من  زور این جسم را از مرکزتان بردارید،به

از مرکزم برمی  از بین  دارم، دردش را هم برمی دارم، برمی را  دارم. شما با یک نفر همانیده هستید، همانیدگی 

 شوید!رود، چقدر آزاد می می 

کنم جوانان به خودشان رحم کنند، وقتشان را تلف نکنند. این همانیدن با یک انسان با  من واقعاً پیشنهاد می 

عشق فرق دارد. همانیده نشوید با یک، اگر دختر جوان هستید، با یک آقا پسر همانیده نشوید، نروید به هپروت.  

طوری، ما با هم نشستیم، زن و شوهر شدیم،  کنید، آن طوری فکر میکنید، این شود! هی فکر می جوری می وای چه 

شود، همانیده نشوید. وقتی  ها را. وقتتان تلف می دار شدیم، خانه خریدیم، فلان. رها کن این تصویرسازی بچه

 کنید؟ کند. توجه می کند، وقتتان را تلف می همانیده شدید، درد ایجاد شد، درد شما را گیج می 

ها ما را به هپروت بکشد، ما  ها طول بکشد، سال سخت است همانیدگی را از مرکز درآوردن، ممکن است سال 

کنید، چه زن جوان چه مرد جوان،  نشینید فکر می اش پوچ! شما می را به درد بکشد. سر چه؟ هیچ! هیچِ پوچ! همه 
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بافی. نکن این کار را، آگاه باش! عاشق شدن یعنی اصلاً طرف هم خبر ندارد، هی هپروت خودت برای خودت می 

جای گیر  ها، به جای این هپروت شود. شما فضا را باز کن. بهتبدیل به زندگی شدن، زندگی به زندگی عاشق می 

 شوی پس فضا باز شده.ها فضا را باز کن، به سازندگی بپرداز. هر موقع سازنده می افتادن 

شده، انعکاس خرد زندگی، فکرهای خردمندانه را، انعکاسش را در بیرون ببینید.  شما باید انعکاس فضای باز 

اید، نکنید این کار را.  گیر افتادن، به تله افتادن که خردمندی نیست. اگر همانیده بشوید سخت است، تا نشده

 این پرهیزی است که باید جوانان انجام بدهند به درد نیفتند، به گرفتاری نیفتند. 

 خاری که ندارد گل در صدرِ چمن ناید 
 روح سر و سبلت؟خاکی ز کجا یابد بی

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

صورت انسان، قوهٔ گلُ شدن دارد. درست است؟ باید به گلُ تبدیل پس هر خاری در این »صدرِ چمن« هست به 

 . درست است؟ خودی اشغال کرده بشود. اما اگر در حد خار بماند و بمیرد، صدر چمن را بی

، در یک صندوقی هست، شما ولی کلیدش  فرض کن که یک پول زیادی را پدرتان یا مادرتان به ارث گذاشته 

توانید باز کنید. »خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید«، باید فضا را باز  چیز، نمی رمزش را ندارید. هیچ  را،

 اید.تان استفاده نکردهکنید، این خار را تبدیل به گل بکنید. وگرنه اگر با خار بمیرید، از زندگی 

این، بدون    ذهنی([)افسانه من  ٩]شکلذهنی بمانیم، درست است؟  گوید »خاکی« یا »خاکی ز کجا یابد« اگر با من بعد می 

، بدون فضاگشایی و بدون هشیاری نظر از کجا »سَر« یعنی خردمندی و »سِبلتَ«، )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل روح  

 ٩]شکل ذهنی  کند خاک. خاک یعنی من کند؟ بدون روح پیدا نمی جوانمردی و مردانگی را و انسانیت را پیدا می 

و رو آوردن به روح، »سر   )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل ذهنی با آن ابزارهایش، بدون فضاگشایی ، من ذهنی([)افسانه من

 تواند پیدا کند. این شعر را هم داشتیم: کند؟ بله، نمی و سبلت« را از کجا پیدا می 

 چون خَری در گِل فُتَد از گامِ تیز
 به دَم جُنبد برایِ عزمِ خیز دَم

 ( ۳۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جای را هموار نَکْند بهرِ باش 
 دانَد او که نیست آن جایِ معاش

 ( ۳۳۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 : زندگی معاش 
           

خورد که از  درست است؟ تمثیلش انسان است. اگر خر تند برود، پایش بلغزد بیفتد به گلِ، هر لحظه تکان می 

کند کند، صاف و صوف نمی موقع دور و برش را هموار نمی  جا بلند شود، بیرون بیاید. درست است؟ خر هیچآن

 جا جای ماندن نیست. داند که آن جا حالا ما باید یک سی چهل روزی زندگی کنیم. نه، می که این 

ها که دراثر تند و تیزی افتادیم توی آن، عجله کردیم افتادیم  عنوان انسان باید بدانیم که گلِ همانیدگی ما هم به 

کنیم، در حالتی که ما در ذهن پارک ذهنی درست  جا را هموار نمی جا خبری است، ما آن توی آن، فکر کردیم آن 

 کنیم، که ما توی این ذهن هستیم. کنیم؟ پارک ذهنی درست میجوری هموار می کنیم. چه می 

هم نریزد؛ درست مثل خر که فرض  کنیم که بهدر پارک ذهنی هر چیزی را در جای خودش گذاشتیم، کنترل می 

جا هستیم. نه، ما باید تکان بخوریم فضا را  جوری این جا باشد، ما هم اینجا باشد، آن آن گوید آن آن کن گلِ می 

 باز کنیم، از این گلِ بیاییم بیرون.

 ست حسِّ تو از حسِّ خر کمتر بُده
 ها بَرنَجَستکه دلِ تو زین وَحَل

 ( ۳۳۵٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 : گِل و لای که چهارپا در آن بمانَد.وَحَل
           

 کُنی در وَحَل تأویلِ رُخصَت می
 خواهی کز آن دل بَرکَنیچون نمی

 ( ۳۳۵٨)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 : گِل و لای که چهارپا در آن بمانَد.وَحَل
 جا یعنی توجیه کردن موضوعیتأویل: در این 

           
ذهنی ما از حس خر و عقل خر کمتر است، چرا؟ ما از  این اشعار بسیاربسیار قدرتمند هستند. حس ما یعنی من 

جا هستیم،  گردیم بگوییم که فعلاً ما این خواهیم بیرون بجهیم و مرتب دنبال بهانه می ها و دردها نمی گلِ همانیدگی 

 جا باشیم.اجازه بدهید ما این 

خواهیم از خداوند، از مردم که این وضعیتی که ما داریم خوب است،  »در وَحلَ« یعنی در گلِ، ما درواقع اجازه می 

که دل از آن  ها ما لذت ببریم، برای این ذهنی را داشته باشیم، از همانیدگی کنم بگذارید ما همین من خواهش می 

 خواهیم برکنیم. اما به این بیت باید عمل کنیم: نمی 
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 جُنبان تو دُم گرچه دوری، دور می
 حَیْثُ ماکُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُمْ 

 ( ۳۳۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آور. به این آیهٔ  چه در ذهن هستی و از او دوری، از دور دُمِ آشنایی با او )از جنسِ او بودن( را به حرکت در »گر

 جا که هستی روی به او کن.«« گوید: »در هر قرآن توجه کن که می 

توانی فضا را باز کن و علامت  ای، درد داری، خیلی همانیدگی داری، هر چقدر می درست است که توی گلِ افتاده

چه در ذهن هستی و از  کنید؟ گر خواهم رو به تو بکنم. توجه می بده به خداوند که من از جنس تو هستم، من می 

گوید  او دوری، از دور دُمِ آشنایی با او یعنی از جنسِ او بودن را به حرکت درآور و به این آیهٔ قرآن توجه کن که می 

 جا که هستی روی به او کن«. »در هر 

 دان تو منشأ هر بانگی زن و زین میکف می
 وصلتفُرقَت و بیکاین بانگِ دو کف نَبْوَد بی

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فُرقَت: فراق، جدایی 
 وصلت: وصال، پیوند 

           
آید، خورند صدا می هم می ها به طوری. از این یک درس بگیر که وقتی این گوید دست بزن ]عمل دست زدن[ این می 

هم بخورند. پس ما هم باید آید، فقط باید بهداری صدا نمی   آید، جدا هم نگه ها اگر روی هم بگذاری صدا نمی این

با به بشویم  وصل  بشویم،  جدا  فضاگشایی،  با  بشویم  وصل  خداوند  با  دوباره  الَسَت،  زندگی،  امتداد  عنوان 

 فضاگشایی، جدا بشویم. 

آید ]صدای دست زدن[. منشأ بانگِ آزاد شدنِ زندگی شما از گوید این صدا می شویم می هر دفعه که وصل می 

ها دراثر تماس با زندگی، وصلت و  طور است. منشأ بانگِ شادیِ آزادی از همانیدگی ها هم عیناً همین همانیدگی 

 جدا شدن است. 

ها  چین هر کدام از این نقطه   ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل شود؟  وصلت، جدا شدن، وصلت، جدا شدن، و درنتیجه چه می

زندگی  وصلت  یک  میدر  پس  را  گشودهاش  فضا  و  میدهد  انسان([  ۱۰]شکل شود  تر  وجودی  گشوده )حقیقت  فضا  تر ، 

تواند از صدتا  شوی یک همانیدگی یا دو همانیدگی، امروز گفت در یک لحظه میشود. هر دفعه که وصل می می 

 همانیدگی زندگی را آزاد کند، شما فضا را باز کنید. ما این کار را امتحان نکردیم. 
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ها  چین آید، دراثر وصل شدن به زندگی و جدا شدن، از این نقطه وجود می زنید صدا به طور که دست می پس همین 

چون صدای شادی    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شنوید؛  شود و صدایش را شما می زندگی آزاد می   ذهنی([)افسانه من   ٩]شکل 

 است، صدای نعرهٔ شادی شما است که الآن دمیده شد این شادی در وجود من و فضا باز شد. 

بینم، کارهای  بینم ذهنم را بهتر می یواش من می یعنی یک بینش جدید، یک ترقی جدید، یک بینش جامع، یواش 

 بینم، میل دارم دیگر کارهای غلط را نکنم، برگردم، میل دارم از سوها زندگی نخواهم. درست است؟ غلطم را می 

پس در ابتدا وصل شدن و جدایی، وصل شدن و جدایی، وصل شدن و جدایی، تا وصل شدن و جدا نشدن.  

 هایی مثل مولانا وصل شدند، جدا نشدند، بیدار شدند از خواب ذهن، دیگر به خواب ذهن نرفتند. آدم

شود، پس از یک  ها این موضوع را تمرین کنید فرقت و وصلت را، خواهید دید که فضا گشوده می شما اگر مدت 

 شود دیگر. اگر فضا بسته نشود جزو خوبان شدید، خدا را شکر کنید. مدتی فضا بسته نمی 

 خامش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد 
 از غیب برون جسته خوبان جهتِ دعوت

 ( ۳۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید ذهن را خاموش کن که الآن بهار آمده، بهارِ انسان است. این دوران بعد از مولانا بهار انسان است، برای  می 

بینید گلی  بینید که این در بیرون هم می بینید. می بینید هم خار را می که شما در درون خودتان هم گل را می این

 کند.مثل مولانا هست، یک خاری هم هست که آن هم دارد خرابکاری می 

هایی مثل مولانا از  بینید آدم دفعه می ها خار هستند، ولی یک ها گل هستند بعضی بینید که بعضی در جهان می 

اند که خوبان هستند، شما هم شاید جزوش باشید. اگر بانگ شادی را با وصل شدن و جدا غیب برون جسته 

 شدن شنیدید در درون و بیدار شدید و دیگر به خواب نرفتید، شما هم جزو خوبان هستید. 

کنند، این کمکشان دعوت به فضای  اند، مرتب کمک می در این جهان خوبانی مثل مولانا از غیب برون جسته 

یکتایی است، دعوت به وحدت است، دعوت به دین واقعی است. پس ذهن را خاموش کن، توجه کن به خار  

 شود به کمک خوبانی مثل مولانا، شما سعی کن به خودت کمک کنی. خودت که این دارد گل می 

خواهد خار را به نمایش  ذهنی و می برد به افسانهٔ من زند، ما را می این ذهن که دائماً حرف می   ذهنی([)افسانه من  ٩]شکل 

. این دوتا با )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل دهد  بگذارد. و با فضاگشایی، گلُ بودن شما خودش را به شما نشان می 
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شوید. پس مرتب فضا را باز کن، به مولانا  شوید خار می شوید، جدا میشوید گلُ می آید، یعنی وصل میهم هی می 

 کند تا فضا باز بشود بیدار بشوی از خواب ذهن، دیگر به خواب نروی. هم توجه کن که دارد دعوت می 

 خب این غزل تمام شد. اجازه بدهید من چندتا چیز را در این قسمت به شما توضیح بدهم.

 ی: سازندگ فرمول 

 لا اَنساب < خودم کردم 

 تغییر خودم > انکار بهتری 

 

 شکل چرخه سازندگی 

این  این شکلی که روی صفحه می بینید درواقع »فرمول سازندگی« است یا »چرخهٔ سازندگی« است. مولانا در 

کار برد. لا اَنساب خارج از فضای ذهن است، فضای  هایی که خواندیم ما، واژهٔ »اَنساب« و »لا اَنساب« را بهبیت

چیز به همدیگر  بینیم همه جا ما میشده است. اَنساب فضای ذهن است یا فضای قیاس است که در آن گشوده

 وصل است.

چیزی وصل نیستیم، ما آزاد هستیم. کنید، این فضا فضای لا اَنساب است، یعنی ما به هیچ وقتی فضاگشایی می 

گویید »خودم کردم«. و یک خاصیت  بینید، شما در این چرخه می طور که می آید، همین وقتی یک اشکالی پیش می 

بینید  شود »تغییر خودم«. می کنید، که من بهتر از تو هستم، »انکار بهتری« و نتیجه می ابلیسی مهم را هم انکار می 

 کند.طور خودکار عمل می این چرخه به 
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گویید من خودم کردم، حواست به خودت است. و اگر  آید شما میشده هر اشکالی پیش می پس در فضای گشوده 

توانی از  کنی. اگر این را انکار کنی می کند که شما بهتر از دیگران هستی، شما این را انکار می ذهن وسوسه می 

 دیگران کمک بگیری یا از خداوند کمک بگیری. 

از فضای گشوده اَنساب فضاگشا هستی،  لا  در فضای  می چون  به شما کمک  زندگی  در فضای شده  کند. پس 

گویید خودم خورد، می گویید خودم کردم. مثلاً یک ضرری به شما می آید می شده شما اشکالی پیش می گشوده

 کردم. 

گویید که من از همه بهتر هستم، یعنی ناموس داشته باشید، پندار کمال داشته باشید  و در کمک به خودتان نمی 

توانید خودتان  کس بهتر نیستم. اصلاً در فضای لا اَنساب شما نمی و خودتان را خم نکنید. بگویید نه، من از هیچ 

کنید روی خودتان خودتان را تغییر بدهید، اشکال را پیدا کنید و رفع  اصطلاح تمرکز می را مقایسه کنید. بعد، به 

 خوانم. کنید. این چرخهٔ سازندگی است که ابیاتی را می 

ذهنی کر هستیم، داستان این است اصلاً، این  عنوان من یادتان است آن کر، داستان کر را برایتان خواندم. ما به 

مان که مریض است، ولی با قیاساتی  پرسی من اصلی رویم احوال ذهنی کر هستیم، ما می عنوان من تمثیل است، به 

سازیم اسمش قیاس  سازی می کنیم در ذهن. هر فکری که در ذهن با سبب سازیم، حدس و گمانی که می که می 

درآورده است، دور از صنع است که خداوند هر لحظه در کار جدیدی است، اسمش قیاس  است، یک چیز من 

 ذهنی است.است، اسمش ساختهٔ من 

جواب  یک  قیاسی که کرد، کر  از  و  بخوانید.  مثنوی  از  بروید  نخواندید  اگر  خواندم،  را  داستان کر  های  کر، 

اش عوضی از آب درآمد و مریض ناراحت شد و، ولی کر ساخته ساخت، رفت به عیادت بیماری، که همه پیش

 و موفق شده.  گویم، اش را انجام داده، من دیگر قصه را نمی کرد که وظیفه فکر می 

 از قیاسی که بکرد آن کر گُزین 
 صحبتِ ده ساله باطل شد بدین

 ( ۳۳٩۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گوید که از قیاساتی که کرده در ذهنش، با فکرهایی که کرده که دارد می ، درحالی کند موفق شدهذهنی فکر می من 

مان با زندگی، خداوند، که هزاران سال  اش باطل شد بدین. یعنی ما میانه ساله ذهنی، صحبت دهبراساس من

 ریزد این رابطه. مخصوصاً: هم می ذهنی به ایم، دراثر قیاسات من دوست بوده
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 خاصه ای خواجه قیاسِ حسِّ دون 
 ای که هست از حد فزوناندر آن وحی

 ( ۳۳٩۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دون: پایین، پست، فرومایه 
           

من  قیاس  این  من مخصوصاً  پرداختهٔ  و  ساخته  منذهنی،  پست  حس  دون،  حس  در  به ذهنی  وسیلهٔ  ذهنی، 

سازی توهمی هست، در مقایسه با وحی که با فضاگشایی، خرد  ذهنی که در آن درد هست و سببسازی من سبب

 گوید: دهد، این با آن قابل مقایسه نیست. بعد می سازد، به ما فکر جدید می زندگی فکر ما را می 

 گوشِ حسِّ تو به حرف، ار درخور است
 گیرِ تو کَر استدان که گوشِ غیب

 ( ۳۳٩۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 های غیبی گیر: گیرندهٔ پیام غیب 
           

ها را بشنویم یا قیاسات خودمان را بشنویم، باید ذهنی های قیاسی منخواهیم حرف ذهنی داریم و می اگر ما من 

توانیم فکر جدید بسازیم،  گیرد. یعنی در این لحظه ما نمیبدانیم که گوش ما وحی غیبی را، صنع غیبی را نمی 

 سازیم. که فکرهای کهنه را داریم می برای این

 »اوّل کسی که در مقابلهٔ نص، قیاس آورد ابلیس بود.« 

 ( ۳۳٩۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ایم. یعنی اولین  ها را خوانده دانید اولّ کسی که در مقابله با نص قیاس آورد ابلیس بود. این طور که می بله، همین 

کسی که در مقابل وحی، در مقابل صنع خداوند، طرب خداوند، رفت به ذهن و قیاس کرد شیطان بود. این سه 

 ها را هم بخوانم:بیت را هم خواندیم، این 

 ها نمود اوّل آن کس کاین قیاسک
 پیشِ انوارِ خدا، ابلیس بود

 ( ۳۳٩۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شک بهتر است گفت: نار از خاک بی
 من ز نار و او ز خاکِ اَکدر است

 ( ۳۳٩٧)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 نار: آتش 
 تر اَکدر: تیره، تیره 

           
 پس قیاسِ فرع، بر اصلش کنیم
 او ز ظُلمت، ما ز نورِ روشنیم

 ( ۳۳٩٨)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

قیاس این  یعنی سبب اولین کسی که  بوده.  کرده شیطان  را  ما،  های کوچک  دل  به  وحی  خداوند،  نور  سازی، 

سازی ساخت،  درآورده با سبب ها با ذهنش رفت، فکرهای من سازد، در مقابل آن فکرهایی که خداوند با صنع می 

 کنیم. گوید این ابلیس بود و ما هم همین کار را می می 

سازیم. توجه  کنیم فکرهای قیاسی می سازی می کنیم که از صنع او استفاده کنیم، ما هم سببما فضا را باز نمی 

هستند. در فضای قیاس یا ذهن    گوییم فضای قیاس همین فضای ذهن است، این دوتا با هم یکی کنید وقتی می 

به همه  الَسَت هستیم،  چیز به شده هیچهم مربوط هستند، در فضای گشوده چیز  از جنس  هم مربوط نیست. ما 

 نتیجه آزاد هستیم از دخالتِ ذهن و ارتباطاتش و قیاساتش. هشیاری هستیم، در 

کنم و تر از نار است، من از آتشم او از خاک تیره است. پس من قیاسِ فرع را بر اصلش می گفته که خاک پست 

واقع از  ها را البته هفتهٔ، در درس گذشته کاملاً بحث کردیم. او از تاریکی است، من از نور روشنم. ابلیس در این

کند، این درست مثل نور خورشید  سوزاند، آتش که دود هم می که بگوییم آتشی که می درد است. درست مثل این 

نهایت و ابدیت خودش زنده شده و زنده دانست که در آدم، خداوند به بیطور. و ابلیس نمی است. نیست این 

 نهایت را ندید. حالا، که هشیاری جسمی داشت و آن بی شود. بنابراین فقط خاکش را دید برای این می 

 « .طِين    مِنْ وخََلَقْتَهُ  نَارٍ مِنْ  خَلَقْتنَِي  ۚ  »قَالَ اَناَ خَيْرٌ مِنْهُ  

 اى و او را از گلِ.«»گفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفريده 

 ( ٧۶(، آیهٔ ۳٨)قرآن کریم، سورهٔ ص )

 ها مقدمه بود. خواستم بخوانم، آن دانیم. حالا این بیت را می را هم که می  این

 گفت حق: نی، بَلْ که لا اَنساب شد 
 زهد و تقوىٰ، فضل را مِحراب شد 

 ( ۳۳٩٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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گاهِ فضل  تعالی گفت: قیاس کردن فرع بر اصل، اعتبار ندارد. زیرا تنها پارسایی و پرهیزگاری، محراب و قبله »حق 

 و شرف است نه حسََب و نسَبَ.« 

گوید نه، تو اگر بخواهی موفق بشوی باید به فضای »لا اَنساب« بروی، یعنی فضا را باز کنی. و این را  خداوند می 

گشایی و نیاوردن اغیار به این مرکز، یعنی زُهد و تقوا، محرابِ هم عقل من است، دانش من  بدان که فقط فضا 

را می  و بخشش من  اگر دانش  یعنی هم دانش هم بخشش.  به مرکزت  است. فضل  باید  را  تو، چیزها  خواهی 

ابلیس گفته  گوید، به انسان  گوید، به شما می گوید؟ به من می . به چه کسی می نیاوری. به چه کسی گفته؟ به 

 گوید. می 

چیز  روید به فضای »لا اَنساب«، فضایی که هیچ کنید می پس نتیجه: نتیجه همین فرمول است. شما فضا را باز می 

هیچ  آن به  فضایی که شما  نیست.  مربوط  نمی چیز  قیاس  روی  از  جواب  و  روی سبب جا سؤال  از  سازی  کنید، 

سازی بشود، چرا؟ برای  ساخته مایهٔ سببشوند که یک فکرهای من های ذهنی سبب نمی کنید. فضایی که فرمنمی 

 که چیزی نیامده مرکزتان، زهد و تقوا دارید. این

خواهید خداوند به شما کمک کند؟ دانش و بخششَش را بدهد؟  که شما می جا، یکی این تا چیز هست این پس چند 

جا نیستید.  هم مربوط است شما آن باید زهد و تقوا کنید چیزها به مرکزتان نیاید. و اگر در مرکزتان چیزهایی به

رسیم به آن فرمول. و این لا اَنساب مربوط به این آیه  خوانیم میاصطلاح آیه و از این شعرهایی که می از این به

 است:

 »فَاذَِا نُفخَِ فِي الصُّورِ فَلاَ اَنسَْابَ بَيْنهَُمْ يَومَْئِذٍ وَلاَ يَتسَاَءَلُونَ.« 

 ای ميانشان نماند و هيچ از حال يکديگر نپرسند.« »چون در صور دميده شود، هيچ خويشاوندی 

 ( ۱۰۱(، آیهٔ ۲۳)قرآن کریم، سورهٔ مؤمنون ) 

شود شما باید زنده  »چون در صور دمیده شود« یعنی همین لحظه قیامت ما است، در صور اسرافیل دمیده می 

ها و دردهای شما هایتان. زندگی شما در همانیدگی بشوید. زنده شدن هم یعنی آزاد کردن زندگی از همانیدگی 

را باز کنید در صور دمیده می است این لحظه، فضا  ای  شود، هیچ خویشاوندی . چون در صور دمیده شود در 

فضای گشوده  این  در  عمل کنید  تنها  باید  شما  یعنی  نماند.  هیچمیانشان  به  هیچ  شده،  نیستید،  مربوط  چیز 

توانید خویشاوندی حس کنید. »و هیچ از حال یکدیگر نپرسند«، پس شما  خویشاوندی با هیچ اغیاری ندارید، نمی 

پرسید در این فضای لا اَنساب. برعکسش فضای اَنساب است  دیگر را نمی حواستان به دیگران نیست، حال یکی 

 جا فعال است. درست است؟ که شیطان در آن 
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 »… انَِّ اكَْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّـهِ اتَْقاَكُمْ... .« 

 ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست… .« »… هر آينه گرامى 

 ( ۱۳(، آیهٔ ۴٩)قرآن کریم، سورهٔ حجرات ) 

این لحظه باید روی  تا چیز شد، اگر شما می دانید. پس چند این هم که می  خواهید به زندگی زنده بشوید، در 

جوری است، این فضا چقدر گشوده  کس را نپرسید، فقط حال خودتان را ببینید چه خودتان تمرکز کنید و حال هیچ

ور و  کند حواسش نباید به این شود. و بدانید که این لحظه لحظهٔ قیامت شما است و هر کسی این کار را می می 

 ور باشد که حال دیگری را بپرسد، ولی حواسش به پرهیز باشد چیزی به مرکزش نیاید. و: آن

 گفت آدم که ظَلَمْنا نَفْسَنا 
 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 

 ( ۱۴٨٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خبر  »ولی حضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم«. و او همچون ما از حکمتِ کار حضرت حق بی

 نبود.« 

که چیزها را گذاشتیم به مرکزمان، به همین دلیل این بلا سر  آدم هم گفته که ما به خودمان ستم کردیم برای این 

آورم. و از فعل خداوند غافل نشد که اگر او در  کنم تو را می ما آمد. پس الآن با فضاگشایی مرکزم را خالی می 

 آمد. وجود نمی همه درد و گرفتاری به بود اینمرکزش می 

 »قَالَا ربََّنَا ظَلمَْناَ انَْفسَُناَ واَِنْ لمَْ تَغْفِرْ لَناَ وتََرْحمَنَْا لَنكَُونَنَّ منَِ الْخَاسِريِنَ.« 

ديدگان خواهيم  »گفتند: اى پروردگار، ما به خود ستم كرديم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نیاورى، از زيان 

 بود.« 

 ( ۲۳(، آیهٔ ٧)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

و این هم گفتند ای پروردگار، ما به خودمان ستم کردیم، یا ای پروردگارِ ما به خود ستم کردیم و اگر ما را  

 دیدگان خواهیم بود.نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان 

 زنمکه هر دم راه خود را میچون
 با دگر کَس سازگاری چون کنم؟ 

 ( ۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 توانم سازگاری کنم به این ترتیب. و این سه بیت: زنم، با دیگران نمی در فضای ذهن هر لحظه راه خودم را می 
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 هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 
 اسبه تاختاندر اِستِکمالِ خود دو

 ( ۳۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خواهی اِستکِمال: به کمال رسانیدن، کمال 
 دواسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن 

           
 سوی ذوالْجَلال  پَرّد بهزآن نمی

 بَرَد خود را کمال کاو گُمانی می
 ( ۳۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 

 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بتّر: بدتر 
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

           
پس بنابراین هر کسی فضا را باز کند عیبِ خودش را بشناسد، در کامل کردن خودش یعنی انداختنِ آن عیب  

دانیم  پریم که خودمان را کامل می سوی خداوند نمی تازد. به این دلیل بهاست، دواسبه می   واقع که همانیدگی رد

  رسیم به فرمول تخریب. و مرضی بدتر از پندار کمال در جان ما وجود ندارد. و می

 یب: تخر فرمول 

 فضای اَنساب < تو کردی 

 تو عوض بشو > بهترم 
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این بنابراین  راجع پس  بود که  شعرهایی  یعنی ها  اَنساب  لا  بود:  اَنساب«  »لا  فرمول  خواندیم.  اَنساب  لا  به 

 کنم.کس بهتر نیستم، خودم را عوض می فضاگشایی، خودم کردم، از هیچ

خراب  فرمولِ  می این  چیزی که  اولین  قیاس،  یا  ذهن  فضای  در  است  را شیطان  کاری  این  کردی«.  »تو  گوییم 

 گوید »من بهترم«، من از تو بهترم. اش که شیطان می گوید تو کردی. دومی گوید، شیطان می می 

گوییم تو کردی، راه ابلیس  زنیم می کنیم، به خودمان و دیگران ضرر میکنیم، یک اشتباه می کاری می اگر ما خراب 

 دانید:رویم. و شما می را می 

 اند تن بوده یطان هردو یکش و نفْس
 اند در دو صورت خویش را بنْموده

 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنیِ من »تو عوض بشو«. این »چرخهٔ تخریب« است. شما ببینید این  »تو کردی«، »من بهترم«، حالا مطابق من 

هایتان، به همسرتان، به دوستانتان، به کارتان، به  بینید؟ در فضای قیاس شما به بچهفرمول را در خودتان می 

کنید، مجهز به ملامت هستید،  سازی می کنید. سبب هم مربوط است، در آن فضا دارید عمل می چیز به همه، همه 

 توانید دربروید، پندار کمال دارید. مجهز از عدم پذیرش مسئولیت هستید، از زیر بار مسئولیت می 

کنید که پندار کمال یعنی من کامل هستم، اصلاً محال است که من اشتباه بکنم. اگر به من بگویند توجه می 

خورد، پس بنابراین تو کردی. در فضای اَنساب »تو کردی«، که »اَنا خَیْرٌ« من بهترم،  اشتباه کردی به من برمی 

گوید شده و خِرد زندگی نیست که با آن عوض بشویم ما، می گشوده جا فضای من از تو بهترم، تو عوض بشو. این

 تو مطابق میل من عوض بشو، یعنی تخریب اندر تخریب. 

جا ستیزه و دعوا و  ذهنی من عوض کن. یعنی این ات را با من ذهنی گوییم من ذهنی دارد، حالا می آن آدم یک من 

جای این بروید کنید، به کنید؟ اگر عمل می طوری عمل می گرفتاری و مقاومت و فرمولِ تخریب. ببینید شما این 

گوییم خودم کردم، انکارِ  گفت فضای »لا اَنساب« یعنی فضاگشایی کنید. می آن یکی فرمول. آن یکی فرمول می 

شوید، گیرید، عوض می کنید، یاد می آید شما مانع را رد می شوم. هرچه پیش می شوم، عوض می بهتری، عوض می 

 شوید.کنید دیگران مقصر هستند، شما عوض می شوید. ولو فکر می شوید، شما عوض می عوض می 

یک ابیاتی هم هست مربوط به این چرخهٔ تخریب که در قسمت چهارم برایتان خواهم خواند. دوباره این دوتا  

کنم. فضای قیاس، فضای ذهنِ همانیده، اسمش فضای »اَنساب« است یا فضای قیاس است.  فرمول را تکرار می 
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می هر مسئله  پیش  می ای  پیش  مانعی  می آید، هر  پیش  این فضای  آید، هر دردی  در  دید من  با  متأسفانه  آید، 

 گیرم. شوم، من قبول ندارم، من به گردن نمی اَنساب، تو کردی، من از تو بهترم، من عوض نمی 

اش توجه کنید تمام آن ابزارهای تخریب نظیر ملامت، از زیر بار مسئولیت دررفتن، اشتباه را اقرار نکردن، همه 

مِ شیطانی  َ گوید تو مرا گمراه کردی، »که اَنا خیَْرٌ د که شیطان به خدا می توی این چرخه هست، من بهترم. برای این 

 گوید:است«، من بهترم دمَِ شیطان است. من از آدم بهترم، به خداوند می 

 ییتو صَبّاغم  توست، رنگِ  رنگ
 اصلِ جُرم و آفت و داغم تویی 

 ( ۱۳٩۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رَز صَباّغ: رنگ 
           

عنوان امتداد او در سو رفتیم. در سو رفتن یعنی رنگ کردن خود. دیدن برحسب  شیطان در سو رفته، ما هم به

رنگ هستیم. پس در فضای  یک همانیدگی یعنی رنگی شدن، در حالتی که ما، رنگ ما نور صاف هستیم، نور بی

توانیم گردن هم مربوط هستیم، راحت می ذهنی هست متأسفانه. چون به بینید تمام ابزارهای تخریب من اَنساب می 

 هم بیندازیم. 

کنید با  گویید تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو، شما دارید زندگی خودتان و دیگران را خراب می اگر شما می 

کنم، دائماً  همین فرمول. بروید سر آن یکی، فضا را باز کنید، خودم کردم، انکارِ بهتری، خودم خودم را عوض می 

بینید که تو عوض بشو یعنی حواسِ من به تو است، من دارم تو  حواسم به خودم است، خودم را عوض کنم. می 

کنم. نه، کار من درست کردن خودم است همیشه، همیشه حواسم به خودم است، باید به خودم  را درست می 

دانم که با عوض کردن خودم ممکن است، فقط از این راه ممکن  درس بدهم، خودم خودم را عوض کنم و می 

شود ام بروم دیگران را عوض کنم، آن همان سه بیتی می ذهنیمستقیم با من   است روی دیگران هم اثر بگذارم. اگر

 که: 

 او ستکرده  رها را  خود مردهٔ
 مردهٔ بیگانه را جویَد رَفو

 ( ۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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کند. نه؟ »تا کنی مر غیر را حَبْر و  خودش مردهٔ خودش را رها کرده، پر از نقص است، رفته دیگران را درست می 

خواهیم این کار را  کنی«. ما نمی خواهی حَبر و سنَی کنی، »خویش را بدخو و خالی می سَنی«، دیگران را که می 

 بکنیم. 

                یان بخش سومپا               
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طور که هم در این برنامه  زدیم. همانذهنی حرف می به فرمول یا چرخهٔ تخریب من داشتیم راجع  ]شکل چرخهٔ تخریب[

تواند باشد. یکی فضای ذهنِ همانیده است،  اید انسان در دو فضا می های گذشته ملاحظه فرموده هم در برنامه 

برَد. و این کار می گذارد فضای اَنساب، البته ایشان »لا اَنساب« را به که مولانا با استفاده از آیهٔ قرآن اسمش را می 

دانید در پی خراب کردن زندگی ما است، فضای اَنساب یا فضای قیاس یا ذهن یا هشیاری جسمی یا خروّب می 

  جا جا باشیم. امروز ابیات بسیار زیادی خواندیم که آن و علتش این است که این فضا فضایی نیست که ما باید آن

 »خانه« نیست. 

جا خانه است، در را ببند، نگذار کسی بیاید  گوید فضا را باز کن، یعنی برو به فضای »لا اَنساب«، آن مولانا می 

ذهنی بگذر، مخصوصاً از »دلداریِ اَغیار«. اَغیار کسانی هستند که از  جا باش و از همهٔ تقاضاهای من تو، و در آن 

 ذهنی هستند. جنس عشق نیستند، از جنس زندگی نیستند، از جنس من 

که فرمول    در فضای قیاس یا اَنساب بودن کافی است که ما با ابزارهایش عمل کنیم، به طرز دیدش عمل کنیم 

بینید در فضای اَنساب که قاعدهٔ مستطیل است  طور که می . همان ]شکل چرخهٔ تخریب[اش روی صفحه هست  یا چرخه 

آفریند من  عنوان فضای اَنساب می ذهنی من به رویم، مشکلاتی که من های ساعت می وقتی در جهت گردش عقربه 

توانم  که من ناموس دارم، پندار کمال دارم، نمی دانید، برای این کنم. و دلایلش را شما می به دیگران منعکس می 

توانم قبول کنم که من با کمالی که دارم و  ام. وقتی من پندار کمال دارم نمی تحمل کنم که بگویم من خطا کرده

 روم.یچ عیبی ندارم، چطوری ممکن است که این اشتباه از من سر بزند! و زیر بار نمی کامل هستم، ه

گویم »تو کردی«. از طرف دیگر مردم  زنم، می کنم، ضرر به خودم و دیگران می کنم، اشتباه می پس من خطا می 

روم. یک دلیل دیگر هم  گویم تو کردی، زیر بار هم نمی خواهند من این را جبران کنم و زیر بار بروم. من که میمی 

است که »من بهترم«، من از تو بهترم.    گیرد، و آن دارم که دلیل شیطان هم هست، از ذات بافت شیطانی منشأ می 

عنوان کسی که در فضای قیاس  بنابراین اگر شما همسر من هستید، این فرمول همیشه صادق است برای من به 

وجود آمده، تو کردی، من بهتر از تو هستم، من که نباید خودم را جا بهکند، تو کردی، یک مشکل این زندگی می 

 ذهنیِ من. ران کنم یا عوض بشوم، تو عوض بشو؛ بیشتر اوقات مطابق من عوض کنم یا جب

 کنیم. درست است؟ کنیم و تخریب می صورت جمعی این اشتباه را می صورت فردی، به متوجه هستید که ما به 

ذهنی با این فرمول از تمام ابزارهای مخرّب ذهنی  اگر با این شکل ساده شما مراقبه بکنید خواهید دید که من 

می  »سبباستفاده  است،  مهمی  ابزار  ملامت  »ملامت«،  مثل  کردم،  عرض  بیسازی کند.  اساس«،  های 
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سازی هم غلط است. و یک حالت بد و حتی دیوی  اساس«، که سببش واهی است، سببهای بیسازی »سبب 

 سوی او که تقصیر او است. قائل شدن بر طرف مقابل و همهٔ گناهان را جارو کردن به

گوید تو کردی یا او کرد، حتی زیر بار یک درصد  ذهنی، گاهی اوقات یک کسی که می های منها، طلاق در جدا شدن 

بینید گوید من هم مقصر بودم، صد درصد او مقصر است و من بهتر هستم. می رود، نمی از تقصیرهای خودش نمی 

کند؟ خود انسان را، روابط  که این فرمول فرمولِ تخریب است. علاوه بر فرمول تخریب بودن چه چیز را تخریب می

 کند. این همان خرّوب است.را، محیط را، دیگران را تخریب می 

چیز وصل است.  کس وصل است، به همه وسیلهٔ خطوط نامرئی انسان به همه در فضای اَنساب که ذهن باشد، به 

توانیم ارتباط را از جانب خودمان برآورده کنیم.  شده است همراه با روابط بسیار، و ما می ذهن یک فضای شرطی 

که آن شخص نداند. یک فضای  داند، ولو این شود با شخصِ دیگر او را مال خودش می یک کسی که همانیده می 

 تخریب عجیب و غریبی است که اگر شما مراقبه کنید به عظمت تخریبِ آن پی خواهید برد.

بینید فرمول سازندگی هست ]شکل چرخهٔ سازندگی[. وقتی شما فضا را باز  طور که می اما در مقابلِ این، همین 

رود  ها تماماً به حاشیه می چین که آن نقطهرود، برای این شده تمام اَنساب از بین می کنید در این فضای گشوده می 

 شود.و مرکز شما عدم می 

الاصول ذهن همانیده وجود ندارد.  در مرکز عدم شما فقط به خدا وصل هستید، به کس دیگر وصل نیستید. علی 

شوید. و چون از جنس زندگی هستید،  روید مسئول می اید و زیر بار میبینید که خودتان کرده راحتی می و شما به 

آید حمله کند بگوید تو  توانید مقایسه کنید در فضای »لا اَنساب«، ذهن که می از جنس خداییت هستید و نمی 

کنید. یعنی در مقابل کنید باز هم فضا را باز می ذهنی را حفظ کنی و بروی به ذهن، شما انکار می نکردی و من 

تواند بکند که ضرر را ببیند و دخالت کند و  ذهنی شما به شما حمله نمی کنی، من ذهنیِ خودت فضا را باز می من 

 گذارید فضا بسته بشود. شما نمی  فضا را ببندد،

دهید.  آیید، درنتیجه خودتان خودتان را تغییر می بنابراین در این فضا اگر شما صبر کنید بهتر از دیگران درنمی 

ترین ابزار خدمت به  ترین چیز است برای شما. مهم برای این کار باید تمرکز شما روی خودتان بیاید. که این مهم 

 ما اقدام به تغییر خود از طریق تمرکز روی خودمان است. 

ذهنی به بیرون  طور که من تمرکز ما به بیرون است، به شخص دیگر است، همین  ]شکل چرخهٔ تخریب[در فرمول قبلی 

کنید  کند. در این یکی ]شکل چرخهٔ سازندگی[ تمرکز ما روی خودمان است. و وقتی که شما فضا را باز می نگاه می 
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به می  اتوماتیک شما  اَنساب«،  »لا  به فضای  قائم می روید  را عنوان هشیاری روی خودتان  شوید، پس خودتان 

 عنوان زندگی، تمرکز روی خودتان است. دوست دارید به 

کند، که امروز  دهد، یعنی صُنع زندگی در شما کار می از طرف دیگر این فضاگشایی به شما شادی و صُنع می

بی می  »صانعِ  سهگفت  آن  بی آلت«،  »مُبدِعِ  شما،  داشتید  که  بودند  مهم  بسیار  ترکیب  »مُعطیِ  تا  و  حالت« 

کنم رویش تمرکز  کند، خواهش می ها در فرمول سازندگی در شما کار می آلت«، همهٔ این حاجت«، »صانعِ بی بی

 کنید. 

 گفت شیطان که بِما اَغْوَیْتَنی
 کرد فعلِ خود نهان، دیو دَنی

 ( ۱۴٨٨)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

»شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه  

 کار خود را پنهان داشت.« 

 بمِا اغَْوَیتَْنی: تو مرا گمراه کردی. 
 دَنی: فرومایه، پست 

           
پس »شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیوِ 

 فرومایه کارِ خود را پنهان داشت.« 

بینید؟ شیطان که درواقع ما در ذهن، در فضای اَنساب  ، می ]شکل چرخهٔ تخریب[طور است  عیناً در این شکل هم همین 

گوید تو کردی، تو مرا گمراه کردی، و زیر بار نرفت که مرکزش را جسم کرده، از طریق اجسام  امتدادش هستیم، می 

 بیند.دیده، از طریق درد می 

 دانید:ولی آدم گفت، می 

 نَفْسَنا   ظَلَمْنا  که آدم گفت
 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 

 ( ۱۴٨٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خبر  »ولی حضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم.« و او همچون ما از حکمتِ کار حضرت حق بی

 نبود.« 
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 ها را دیگر البته حفظ هستید، یعنی این دو بیت را شما باید همیشه حفظ باشید. این

 گفت شیطان که بِما اَغْوَیْتَنی
 کرد فعلِ خود نهان، دیو دَنی

 ( ۱۴٨٨)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

»شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه  

 کار خود را پنهان داشت.« 

 بمِا اغَْوَیتَْنی: تو مرا گمراه کردی. 
 دَنی: فرومایه، پست 

           
 نَفْسَنا   ظَلَمْنا  که آدم گفت

 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 
 ( ۱۴٨٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خبر  »ولی حضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم.« و او همچون ما از حکمتِ کار حضرت حق بی

 نبود.« 

رود.  رود، انسان با فضاگشایی زیر بار می ذهنی زیر بار نمی طور خلاصه، شیطان نرفت. من آدم زیر بار رفت، به 

کند. اولی به  ذهنی مسئولیت قبول نمی کند. شیطان و من انسان که شبیه حضرت آدم است مسئولیت قبول می 

 دهد. گفتیم دیگر: اندازد و »چرخهٔ تخریب« را ادامه می گیرد، آن یکی همیشه گردن دیگران می گردن خودش می 

 یطان خواستِ خود را پیش بُرد ش و نفْس
 وآن عنایت قهر گشت و خُرد و مُرد 

 ( ۲٩۱٩)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تهِ بساط، چیزهای خُرد و ریز  خُرد و مُرد: 
           

همین چرخهٔ تخریب را پیش برُد. خب شما اگر با این چرخه    ]شکل چرخهٔ تخریب[ذهنیِ ما همین دید را  و شیطان و من 

خواهید بگویید خداوند کرده؟! شیطان همین را گفته، گفته تو کردی. درست  زندگی خودتان را خراب کنید می 

 است؟ و: 

 »قَالَ فبَِماَ اَغوَْيْتَنيِ لاََقْعُدنََّ لَهمُْ صرَِاطكََ الْـمسُتَْقِيمَ.« 

 کنم.« ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می »گفت: حال که مرا گمراه ساخته 

 ( ۱۶(، آیهٔ ٧)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )
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 آوریم.[ رسیم او را به واکنش درمی کنیم و هم به هر کسی که می ذهنی هم خودمان را گمراه می عنوان من ]ما به

جوری  کنم.«. چه ها را »از راه راست تو منحرف می ای، من هم ایشان« یعنی انسان»گفت: حال که مرا گمراه ساخته 

 ها به مرکزمان. درست است؟ ها و درد کند؟ همین تحریک ما برای آوردن همانیدگی منحرف می 

 همچو ابلیسی که گفت: اَغْوَیْتَنی
 زنی؟ تو شکستی جام و ما را می
 ( ۴۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای.اغَْوَیْتنَی: تو مرا گمراه کرده 
           

گوییم تو کردی، تو ما را گمراه کردی، تو حواسم را پرت کردی. اگر تو  ذهنی مانند ابلیس می عنوان من پس ما به

کردم، حواسم را پرت کردی. هزار جور  گفتی من اشتباه نمی آمد. اگر تو نمی همسر من نبودی این بلا سرم نمی 

 بهانه که تو کردی. بالاخره من هم اگر کردم، تو باعث شدی. 

را می  مرا گمراه کردی. »تو  شیطان هم همین  تو  یعنی  اَغْوَیْتنَی«،  ابلیسی که گفت:  ابلیس، »همچو  گوید. گفت 

ما را می  و  ما را  شکستی جام  به هم ریختی، خودت ریختی، حالا  را  این سیستم خداییت من  تو  یعنی  زنی؟«، 

 کنی. و:زنی؟ ما را ملامت می می 

 ست علّتِ ابلیس اَنَا خَیری بُده
 وین مرض، در نَفْسِ هر مخلوق هست

 ( ۳۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنَاخیَری: من برتر هستم. 
 علّت: مرض، بیماری 

           
رود. کار می اَنَا خیَری یعنی من از تو بهترم. و این مرض ابلیس است، مرض ما هم هست، که در »چرخهٔ تخریب« به

که متوجه  برید، ولو این کار می شما اگر خوب دقت کنید ممکن است این خاصیت ابلیسی را حتی روزانه چند بار به 

 نشوید. یعنی این خودکار شده، اتوماتیک شده در ما، که ما بفهمیم از دیگران بهتریم.

گوییم من بهترم. هر کسی پیش  طور ضمنی داریم می عنوان پندار کمال کسی را قبول نداریم. پس بهاصلاً ما به 

 پسندید، یک اشکالی دارد. جوری به آن ممکن است نگاه کنید که اصلاً نمی  آید شما یک می 

خاطر این عیب من از تو بهترم. یعنی زیر این گوییم به مان، داریم می گیرید شما، یعنی همهٔ به هر کسی عیب می 

ها، اثبات این است که من از تو بهترم و این خاصیت ابلیسی است، چون خاصیت حضرت آدم بودن،  جوییعیب 
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بینیم من از تو بهترم از  انسان بودن، از جنس زندگی بودن چون قابل مقایسه نیست، قیاس وجود ندارد. پس می 

 آید.ها می این بیت

 »… قاَلَ اَنَا خيَْرٌ منِْهُ خَلَقْتنَِي منِْ نَارٍ وخََلَقْتَهُ مِنْ طِين .« 

 ای.« آفریده »… ابلیس گفت: من از آدم بهترم. مرا از آتش و او را از گلِ

 ( ۱۲(، آیهٔ ٧)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

 قبلاً هم نشان دادیم این را. 

 وِ دلی رو برِ دل، رو که تو جز 
 دلی  پادشاهِ عأ هین که بنده

 ( ۳۳۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بندگیّ او بِهْ از سلطانی است
 مِ شیطانی استَ که اَنَا خَیْرٌ د

 ( ۳۳۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَناَ: من 
 خَیْر: بهتر 
           

 ین تو ای حبیسگُز ق بین و بر فر 
 م از کِبرِ بلیسبندگیِّ آد

 ( ۳۳۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حَبیس: محبوس 
           

گوید، برو پهلوی دل، یعنی فضا را باز کن، که ما از جنس دل هستیم. ما بندهٔ پادشاه عادل  »رو برِ دل« به ما می 

هستیم یعنی بندهٔ خداوند هستیم، این لحظه باید فضا را باز کنیم و بندگی او را بکنیم. با فضاگشایی بندگیِ دل  

ذهنی است. یعنی ما نباید بلند شویم بگوییم من از تو بهترم. اگر فضا را باز کنیم، افکنده  بهتر از سلطانی با من 

حال تسلیم بودن  گوییم ما بندهٔ خدا هستیم. و واقعاً بندهٔ خدا بودن یعنی هر لحظه در بشویم، متواضع باشیم، می 

 ذهنی.لحاظ ارتفاع من و صفر بودن به 

ذهنی بشوی، سلطان بشوی، فایده ندارد باید بندهٔ او بشوی، که من  »بندگیّ او بِهْ از سلطانی است« یعنی اگر من 

ین تو  گُزق بین و بربهتر از تو هستم حرف شیطان است. فرق را ببین. و »حَبیس« یعنی ای زندانی، محبوس. »فر 

ذهنی  که در من که محبوس ذهن هستند. ما باید درحالی ای حبیس« یعنی بیشتر مردم »حَبیس« هستند برای این 
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ین تو ای حبیس« »بندگیِّ  گُزق بین و برشویم؟ »فر شود؟ کِی بلند می هستیم تشخیص بدهیم که کیِ فضا باز می 

 دهید؟ جوری بندگی کرده از کبِرِ ابلیس؟ شما تشخیص می م«، ببین آدم چه آد

که تو نیازمند باشی و مثل دانه افکنده باشی و بگویی که تقصیر من است.  ها خواندیم، بَر اینامروز خیلی شعر 

بلیسی« یعنی ابلیسی به ما تحمیل می حال مرکز ما جسم می هرکه به این شود،  شود، ما مواظب نیستیم و »کِبرِ 

جوری کبر و غرور داشته.  جوری بندگی کرده، ابلیس چهدرپی فضا باز کنیم. ولی باید ببینیم آدم چه توانیم پینمی 

 این دوتا را باید تشخیص بدهیم و انتخاب کنیم، مثل ابلیس نباشیم. پس حبیس یعنی محبوس. 

 « ... منِْهُ خيَْرٌ اَنَا  قاَلَ ۚ  »قَالَ مَا مَنعَكََ اَلَّا تسَْجُدَ اذِْ امَرَْتكَُ 

 »خدا گفت: وقتى تو را به سجده فرمان دادم، چه چيز تو را از آن بازداشت؟ گفت: من از او بهترم...« 

 ( ۱۲(، آیهٔ ٧)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

پرسد که چه چیزی هست که این  کنم. می گوید نه! نمی دهد به ابلیس که به آدم سجده کن. میپس خدا فرمان می 

طور که  که همان گوید من از او بهترم. درحالی رود به ذهنش و به دید غلطش، می کنی؟ او میفرمان را اجرا نمی 

چشم. یعنی  ایم، ابلیس یا شیطان اَعورَ است، اَعوَر یعنی یک شاءالله بخوانیم، قبلاً هم خوانده بینید، حالا انمی 

 ذهنی داریم. فقط هشیاری جسمی دارد. حالا، این اَعورَی را هم ما به ارث بردیم از او اگر من 

کند غیر از مفاهیم  کنیم غیر از هشیاری جسمی هشیاری دیگری هم وجود دارد. اگر کسی فکر نمی اصلاً ما فکر نمی 

سازی ذهنی و در ذهنِ همانیده بودن غیر از این یک هشیاری دیگری وجود دارد، هشیاری نظر  ذهنی و سبب 

فضای گشوده  یک  و  نظر  هشیاری  یک  جسمی  هشیاری  از  غیر  دارد،  دارد،  وجود  وجود  عدم  مرکز  و  شده 

 بیند.بیند، ولی خداییتش را نمی چشم است. پس جسمِ آدم را می چشم است، ابلیس یک صورت یک دراین

بینیم. ما در فضای قیاس که این شخص کجایی است؟ دینش  ها را می طور هستیم، ما ظاهر آدم عیناً ما هم همین 

چیز  این  به  باورهایش چیست؟  چیست؟  ملیتش  نژادش چیست؟  هیچ چیست؟  به  مشغولیم.  یکی  ها  آن  وجه 

گوید، تا ببینیم  گویم، مولانا می ها را من می بینیم، عین ابلیس. اینچشم هستیم نمی اصطلاح فضا را، چون یک به

 که ما بیشتر شبیه ابلیس هستیم یا حضرت آدم؟ هر کسی باید خودش را ببیند. 

 تو همان دیدی که ابلیسِ لَعین 
 گفت: من از آتشم، آدم ز طین 

 ( ۲۲٩٩)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 شده لَعین: ملعون، لعنت 
 طین: گِل 
           
شده، که گفت من از آتشم، آدم از گلِ  ذهنی عین ابلیس، ابلیسِ لعنت های من ها ابیات مثنوی هستند. انساناین

بینیم اشکال داریم. اجازه بدهید یک حکایت در  بینیم؟ اگر می بینیم؟ یعنی ظاهر را می جوری می است. ما هم این 

 جا شروع کنیم. این

 .« کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدآن مبتلاست»حکایتِ هندو که با یارِ خود، جنگ می 

 ( ۳۰۲٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

را می  این  تیتر  این  با  این قصه  با مندرواقع  ما  به من گوید که  ایراد میذهنی،  گیریم، که در آن »چرخهٔ  ذهنی 

ذهنی مبتلا هستیم. اگر  ذهنی من عوض شو، متوجه نیستیم که ما هم به من گوییم تو مطابق من تخریب« هم می 

که ممکن است شما از او بدتر باشید، شما حواستان را  گویید عوض شو درحالی گیرید می شما به کسی ایراد می 

 دهید به خودتان. می 

 چار هندو، در یکی مسجد شدند 
 بهرِ طاعت، راکع و ساجد شدند 

 ( ۳۰۲٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کننده راکع: رکوع 
 کننده ساجد: سجده 

           
 هر یکی بَر نیّتی تکبیر کرد 

 در نماز آمد به مسکینیّ و درد 
 ( ۳۰۲٨)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مُوْذنِ آمد، زآن یکی لفظی بجَست 
 کای مُوَذّن بانگ کردی وقت هست؟ 

 ( ۳۰۲٩)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کننده، ساجد: سجده کننده. راکع: رکوع 

. پس چهار موجود که  بَرد. هندو یعنی اهل هندوستان، سیاه کار می ذهنی به چهار هندو، درواقع هندو را برای من 

گفت که هر کسی که آمده به صدر آفرینش، درست است که خار است ولی قوهٔ  اسمش انسان هست، امروز می 

 تبدیل شدن به گلُ دارد. 
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ذهنی داشتند یا شروع کرده بودند رفتن به ذهن و اشتهای رفتن به ذهن را  چهار هندو، چهار انسانی که یا من 

داشتند. »چار هندو، در یکی مسجد شدند«، مسجد همیشه فضای یکتایی است، پس وارد این فضا شدند. شاید 

 گیرد.می ها را دربر گوید، ورود ما به این جهان. این چهارتا هندو درواقع تمام انساناز اولِ ورود دارد می 

چهار هندو در فضای یکتایی حاضر شدند و برای نماز، طاعت، عبادت، اتصال به خداوند، یک جوری که خرد  

 ها را اداره کند، »راکع و ساجد« شدند. یعنی رکوع و سجده کردند.زندگی، خرد کل، زندگی آن 

ها جدا  شود نیت این گوید که »هر یکی بَر نیّتی تکبیر کرد«، پس معلوم می بعد جالب است که در بیت دوم می 

این  شان یک نیت بیشتر نداشتند و آن هم وصل شدن به  ها کارشان درست بود همه بوده. در حالتی که اگر 

های مادی داشتند. »هر  ها نیتگوید »هر یکی بَر نیتی«، این شود که وقتی می خداوند و زندگی بود. و معلوم می 

یکی بر نیّتی تکبیر کرد«، یعنی نام خدا را برد و میل داشت که مثل خدا بزرگ بشود، وسیع بشود، و شروع کرد  

 به نماز خواندن. 

گوید  برد. شروع کرد به وصل شدن به زندگی، منتها باز هم می کار می نماز را مولانا باز هم در معنای وصل شدن به 

کند و منفی هست. یعنی  ذهنی می جا اشاره به مسکینی و درد من به »مسکینیّ و درد«. مسکینیّ و درد در این 

ماچان یا مثل دانه افکنده شده باشد. پس از حالا  طوری نبود که افتادگی حضرت آدم باشد، بیاید به پای این

 چیند، به اشتباهِ انسان در این مسجد.ببینیم مقدمه را مولانا می 

خورد خیلی. گفت که اول رحمت است، آخر هم  عرض کردم اگر انسان، امروز در غزل بود، این قصه به غزل می 

 ذهنی است کهگوییم من رحمت است. ولی این فاصله که ما می 

 یی ما در میان تو آخِر  و لّ او
 هیچ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

گوید »بر های غیر مادی اگر داشتیم، این که می های مادی داریم. نیت که نیت افتیم برای اینما از رحمت دور می 

بینید حرف زدنِ ذهن فضولی است، سؤال  زدند. از طرف دیگر می شان یک نیت داشتند حرف نمی نیّتی«، اگر همه 

 کردنِ ذهن فضولی است، در ذهنی که قیاس است. و »در نماز آمد به مسکینیّ و درد« هر یکی. 

که آمد یکی شروع  گو، همین است و خداوند است. »موذِْن« یعنی اذان   جا نماد زندگی »مُوذِْن آمد«، موُذِْن در این 

 کرد به حرف زدن. و سؤالش خیلی جالب است، سؤالش این است که »کای مُوذَّن بانگ کردی وقت هست؟« 
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تر است، همین تکبیر است، اللهُ اکبر  گوید که شما بگویید خداوند بزرگ موذِْن یعنی خداوند در این لحظه می 

تر شو، الآن وقت  گویی به من زنده بشو، بزرگ پرسند در این لحظه که تو می ها دارند از موذِْن می است. ولی این

 هست؟ وقت آن کار هست؟ 

دانست که وقت شود این شخص در زمان ذهنی است، برای این که اگر در زمان اصلی بود می پس معلوم می 

خواهد شما منبسط بشوی، منبسط بشوی، منبسط بشوی، در این لحظه  هست. خداوند یا زندگی در این لحظه می 

 وقت است.

گویی من گسترده بشوم، انبساط پیدا کنم به تو وصل بشوم، الآن وقتش است؟  پرسید که الآن که می که شما می این

کند شناختی است، فکر می آید. این شخص در زمان رواناین سؤال فضولی است و مشخص است که از ذهن می 

دهد  کند در آینده باید صورت بگیرد. این سؤال نشان می که زنده شدن به زندگی در یک زمانی که ذهن تعیین می 

خواهد در آینده به خداوند وصل بشود. طاعتش در آینده است، نمازش در آینده است، این  که این شخص می 

 لحظه نیست.

که »مُوذِْن آمد، زآن یکی لفظی بجسَت«، برای چه باید لفظی بجهد؟ یعنی شروع کند به حرف زدن، درصورتی 

 گوید:گوییم، وقتی می »اَنْصتِوا« را رعایت کند. توجه کنید حرف زدن با ذهن وقتی می  باید

 ید، اَنْصِتواباش خاموش شما پس
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶٩۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
           

سازی در  سازی ذهنی حرف نزنید. مبنای ذهنی برای سبب ذهنی حرف نزنید، برحسب سبب شما برحسب دید من 

گوید، شما باید  گوید، خداوند می گوید؟ زندگی می ها را چه کسی می مقابل من پیدا نکنید. اصلاً در مقابل من، این 

 زنید؟ خاموش باشید من حرف بزنم با صنع و طربم. شما باید در حیرت باشید، برای چه حرف می 

پرسد وقت بزرگ  تر شو اندازهٔ من، به من توجه کن. این می تر شو، بزرگ گوید تو بزرگ موذِْن، خداوند، الآن می 

خواهیم  شدن و منبسط شدن الآن است؟ یعنی نیست! ما هم به این مرض دچار هستیم، ما همیشه در آینده می 

 به حضور برسیم. 
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شناختی، خداوند  خواهد همه را بکشِد به زمان روان اندازد. یعنی می کند همه را به اشتباه می سؤالی که این اولی می 

گوید الآن باید زنده بشوی به من، همین لحظه.  شناختی. خداوند که موذِْن است می را هم بکشِد به زمان روان 

 گوید نه در آینده است الآن وقتش نیست. این می 

کنیم؟ ما باید فضا را  چیز را می   »مُوذِْن آمد، زآن یکی لفظی بجسَت«، چرا باید لفظ بجهد برای ما؟ ما سؤال چه 

فَکان« داریم، اگر »توکل و تسلیمِ تمام« داریم، اگر فرمانِ »اَنصِْتوا« را رعایت  ْ باز کنیم اگر اعتقاد به »قضا و کُن 

 کنیم. بله؟ می 

گوید کودک باید مدتی به مادرش گوش بدهد، ما هم باید  گوید که، که همین بیت را خواندم، می در آن قصه می 

طور که کودک  مان باز بشود. همین ساکت باشیم به خداوند گوش بدهیم مدتی، اصلاً حرف نزنیم تا زبان زندگی 

ای که کَر باشد صدای مادرش را نشنود زبان  گیرد. بچهتی کند حرف زدن یاد نمی اگر به مادرش گوش ندهد و تی

 زنیم. که حرف داریم میلحاظ گوش دادن به زندگی، برای این کند. ما هم کَر هستیم بهباز نمی 

 یس بحث آغاز کرد ابل آن باز
 رو، کردیم زرد که بُدَم من سرخ

 ( ۱۳٩۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 »رنگ رنگِ توست، صَباّغم تویی«، ابلیس 

 ییتو صَبّاغم  توست، رنگِ  رنگ
 اصلِ جُرم و آفت و داغم تویی 

 ( ۱۳٩۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رَز صَباّغ: رنگ 
           

دهد که! سؤال  گوید. اشکال ابلیس بحث کردن است. بحث نداریم، بحث با خداوند معنی نمی دارد به خداوند می 

کند این از مُوذِْن؟ موُْذنِ  کردن. تو باید فضا را باز کنی بگذاری »ما کمان و تیرانَدازش خداست«. چه سؤالی می 

 جا. پس: داند؟ عرض کردم مُوْذنِ نماد زندگی است در این داند؟ وقت اللهُ اکبر را نمی وقت نماز را نمی 

 چار هندو، در یکی مسجد شدند 
 بهرِ طاعت، راکع و ساجد شدند 

 ( ۳۰۲٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کننده راکع: رکوع 
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 کننده ساجد: سجده 
           

ها  هایشان جدا است، پس این رکوع و سجودشان از لحاظ جسمی درست است. »هر یکی بَر نیّتی تکبیر کرد«، نیت 

گردند، شان می شود دنبال چاره به دردها و بیچارگی در جدایی هستند. در نماز آمدند به مسکینی و درد، معلوم می 

 پس در ذهن هستند. 

اندازهٔ من، از این  گوید بزرگ شو به خواهید به زندگی وصل بشوید، خداوند آمده می ور اگر شما می بعد از آن 

کنیم به حرف زدن »کای  گوییم الآن وقتش نیست، شروع میتر بشو تا به من برسی. بله؟ بله. بعد ما می بزرگ

 مُوَذنّ بانگ کردی وقت هست؟« حالا، 

 گفت آن هندویِ دیگر از نیاز: 
 هَی سخن گفتیّ و، باطل شد نماز 

 ( ۳۰۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن سوم گفت آن دوم را: ای عمو 
 چه زنی طعنه بر او؟ خود را بگو 

 ( ۳۰۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن چهارم گفت: حَمْداللَّـه که من 
 درنیفتادم به چَهْ چون آن سه تن 

 ( ۳۰۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

یکی دیگر فکر کرد ضرورت دارد که به آن اولی بگوید برای چه حرف زدی، نمازت باطل شد. ضرورت دارد 

واقعاً این نیاز؟ این نیاز نیازِ واقعی است؟ نیاز این شخص این است که فضا را باز کند، اگر کار درستی بکند،  

 رود. حواسش به خودش باشد. پس این راهِ ابلیسی را دارد می

کنید؟  هندویِ دیگر »مفتیِ ضرورت« نیست، براساس نیازِ باطل و دروغین حواسش به دیگری است. توجه می 

گفت آن هندوی دگر از نیاز، »گفت آن هندویِ دیگر از نیاز«. شما هم فکر کنید نیازی دارید به یک هندوی  

توانی  ذهنی دیگر بگویید که چرا حرف زدی، نمازت باطل شد. یعنی عیبش را بگویید. چرا تو نمی دیگر، به یک من 

 زند.که خودش هم حرف می خاطر حرف زدن، درحالی با خداوند در تماس باشی به 

 یس بحث آغاز کرد ابل آن باز
 رو، کردیم زرد که بُدَم من سرخ

 ( ۱۳٩۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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خواهد حرف بزند، »ما کمان و تیرانَدازش خداست«،  که زندگی میکند، یعنی درحالی هر کسی که بحث آغاز می 

کند که من سالم بودم، تو مرا مریض کردی. و این کند با ذهنش حرف زدن، مثل ابلیس بحث آغاز می شروع می 

خاطر رفتن در سوها، رنگ تو است. واقعاً رنگ او است؟ رنگ خداوند است هایی که من به خودم بستم بهرنگ 

 یا دراثر رفتن به سوها است؟ 

این دردهایی که به ما چسبیده دراثر رفتن به سوها، این تقصیر خداوند است یا ما انتخاب کردیم به سو برویم و  

همانیدگی  برحسب  نیاز  حالا  بدهیم؟  قرار  مرکزمان  در  را  سو  آن  و  بخواهیم  زندگی  سو  دید  از  با  ما  های 

 های ما، این همان نیاز واقعی است؟ همانیدگی 

کنید،  امروز در غزل بود گفت این نیاز شما، نه ناز شما. این ناز است، این نیاز نیست. اگر شما یکی را هدایت می 

ذهنی هستید، این نیاز درواقع ناز شما  که من گویید تا درست بشود درحالی گیرید، عیبش را می به یکی ایراد می 

 است کِبر شما است، نیاز نیست.

گفتید که بین این چهار هندو من حواسم به خودم است که وصل بشوم به خدا، اگر شما نیاز واقعی داشتید، می 

کار دارم؟! گفت آن هندویِ دیگر از نیاز، یعنی نیازِ باطل، به این کلمهٔ »نیاز« باید توجه کنیم که این  من با او چه 

ذهنی است که حواسش به دیگری است، هِی حرف زدی، پیش خداوند حرف زدی،  ضرورت نیست. ضرورتِ من 

کنی؟ باطل شد نماز، تو الآن اتصال به خداوند نداری برای  کنی؟ خب تو چرا ساکت نمی چرا ذهنت را ساکت نمی 

 زنی.که حرف می این

کنی طعنه  گوید، »آن سوم گفت آن دوم را: ای عمو«، چه زنی طعنه؟ چرا او را ملامت می سومی یک چیز جالبی می 

کند. ناظر جنس منظور را ذهنی برای اصلاح هِی تقلید می بینید من زنی. می زنی؟ خودت را بگو که حرف می می 

کند. ما اصلاً حواسمان نیست که باید به چه کسی وصل بشویم، باید فضاگشایی بکنیم. ما فقط ایرادهای  تعیین می 

 بینیم. دیگران را می 

توانند وصل  توانند به خداوند وصل بشوند؟ عجیب است ها دیگران نمی لازم است ما بگوییم که این دیگران نمی 

 بشوند! من چه پس؟ من خودم چه؟ در آن چرخهٔ سازندگی من حواسم به خودم است، به تغییر خودم است. 

هایشان از بین بردن مسکینی و  های جداگانه دارند، نیت ها در فضای »اَنساب« هستند. نیت معلوم است این 

شود که باید جا حل می شان از آن شان است، در ذهن. حواسشان نیست که بیچارگی دردشان است، بیچارگی 

 مستقیماً خودشان وصل بشوند به زندگی. 
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گوید که من تقلید  ها کاری ندارد، در پیش خودش می »آن چهارم گفت: حَمْداللَّـه که من«، حالا چهارم به آن 

طوری اتصالمان از خداوند زند! ما اینها، به چاه نیفتادم مثل آن سه تن، حرف نزدم. دارد حرف می نکردم از آن 

 کنیم که اتصالمان قطع بشود!شود. ما به همدیگر کمک می قطع می 

ها است که به جدایی بیفتند. پس هر کسی باید روی خودش پس بنابراین فضای قیاس، فضای تحریک انسان 

کار کند، فضا را باز کند که خودش را درست کند. که من اگر وصل بشوم با دیگران کاری نداشته باشم، این کار  

شوم،  شوم. فقط موقعی که وصل می گفت که من جزو »خوبان« می درستی است. و وقتی وصل هستم، امروز می 

 گوید: توانم به وصل برسانم. درست است؟ حالا میهای دیگر را هندوهای دیگر را می انسان

 پس نمازِ هر چهاران شد تباه 
 گویان بیشتر گُم کرده راهعیب

 ( ۳۰۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای خُنُک جانی که عیبِ خویش دید 
 هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 

 ( ۳۰۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست زآنکه نیمِ او ز عیبستان بُده
 ستو آن دگر نیمش ز غیبستان بُده

 ( ۳۰۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

کدام وصل به مان تباه شد، یعنی هیچ ها. نماز همه کند به همهٔ انسان بینید »هر چهاران« شاید اشاره می پس می 

ذهنی ما این است که دیگران را هدایت  زنیم فقط، ذهن ما فعال است و نیاز من زندگی نیستیم ما. ما حرف می 

 ذهنی داریم و این یعنی چرخهٔ تخریب. که من کنیم درحالی 

عیب  تباه«.  شد  چهاران  هر  نمازِ  با »پس  است،  دیگران  به  حواسشان  و  هستند  ذهن  در  گویان، کسانی که 

کنند و بیشتر سبب گم کردن یک راه ها بیشتر راه را گم می گویند، این بینند و می شان عیب دیگران را میذهنیمن 

 شوند.می 

گفت، اصطلاح  دهد. در آن داستانِ کر می راه چیست؟ راه این است که با فضاگشایی خودش را به ما نشان می 

که انسان از راه به در بشود، آن واژهٔ »اِهدِْنَٰا« آمده، یعنی  خاطر خوف این گفت که به برد، می کار می »اِهدِْنَٰا« را به 

 ما را به راه راست هدایت کن و این کار با فضاگشایی میسر است در هر نماز. 
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ذهنی دارم دیگران  »ای خُنکُ جانی که عیبِ خویش دید«، خوشا به حال جانی که عیب خودش را ببیند که من من 

کنم. آقا، خانم، به من مربوط نیست. »ای خُنکُ جانی«، خوشا به حال جانی که عیب خودش  را دارم هدایت می 

وجوی آن  گوید این در من هست. شروع کند به جست گوید، میگوید، هر که عیب می را ببیند و هر که عیبی می 

 عیب در خودش. 

ها تشکیل شده. و نیم  ذهنی است، از همانیدگی که نیمش، نیمی از ما از »عیبستان« است یعنی از من خاطر این به

کند،  ذهنی پیدا می شود، پس از یک مدتی یک من دیگرش از »غیبستان« است. یعنی هر کسی وارد این جهان می 

ذهنی، پنجاه درصد حضور. مانند آن اعرابی که روی شترش یک جوال گندم بود، یک جوال  پنجاه درصد من 

کرد که اگر ماسه را بیندازد زمین و گندم را نصف کند، بار شتر  ماسه، که فلسفی گفت، فلسفی با ذهنش فکر می 

 جا کاری نداریم. شود و این عاقلانه است. بله؟ بعد فهمیدیم نه نبوده آن. حالا با آن تر می سبک 

 که بر سر مر تو را دَه ریش هست  چون
 مَرْهَمت بر خویش باید کار بَست 

 ( ۳۰۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریش: زخم 
           

 عیب کردن ریش را دارویِ اوست
 چون شکسته گشت، جای اِرْحَمُواست

 ( ۳۰۳٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریش: زخم 
 معنیِ رحم کنید. اِرْحمَُو: فعل امر به 

           
 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 

 ک آن عیب از تو گردد نیز فاشبو
 ( ۳۰۳٨)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بوک: باشد که، شاید که 
           

یعنی بوَُد که، باشد که. و این »ارِْحمَوُا تُرحمَُوا«: رحم کنید تا بر  معنیِ رحم کنید. بوکاِرْحمَُوا: فعل امر یعنی به

 شما رحم شود، حدیث است.

 »اِرْحمَوُا تُرحمَُوا.« 

 »رحم کنید، تا بر شما رحم شود.« 

 )حدیث( 
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خواهیم بگوییم که ما این عیب را  کنیم و می مان عیب مردم را پیدا می ذهنی شویم، ما با من ما البته شکسته نمی 

نداریم و برتر هستیم. برای اثبات آن جنبهٔ شیطانی که من از تو بهترم، من از او بهترم، دنبال ایرادهای مردم  

 های مردم هستیم.هستیم عیب 

ها است. گاهی اوقات  های فراوان همین همانیدگی های فراوانی در سرِ تو هست، این زخم گوید اگر زخم الآن می 

مان در  کند. »چون که بر سر مر تو را دَه ریش هست« همه خارند، مولانا این را به کچلی تشبیه می ها می چون این 

همانیدگی  برحسب  عقلمان  است،  ناقص  عقلمان  یعنی  داریم،  زخم  از سرمان  باید،  که  ما  مرهم  است.  ها 

 آید، مرهممان باید صرف سرِ خودمان شود.گشایی می فضا 

کنیم درد  ذهنی که مرهم نداریم، بدتر می »مَرْهمَت بر خویش باید کار بسَت« این خیلی بیت مهمی است. با من 

ذهنی من که مرهم ندارد.  ذهنی من عوض شو. منگوییم تو مطابق منآخر می مردم را. در آن فرمولِ تخریب دست

کردم. چرا رفتم دیگران را  گذاشتم. اگر من بلد بودم که خودم را درست میاگر من مرهم داشتم که سر خودم می 

 کنم؟ درست می 

دانید چقدر این به شما  توانید این موضوع را خوب تحلیل کنید و بعد از این دیگران را درست نکنید. می شما می 

 شوید.شوید، خردمند می کند؟ یعنی در عرض مدت کوتاهی شما عوض می کمک می 

جا هم اسمِ ایراد شنیدید، بگردید ببینید این ایراد ممکن است در شما باشد.  کس ایراد نگیرید، هراصلاً به هیچ

گویند.  بینید شما هم حسود هستید یا نه؟ نگویید به من نمی شنوید، خب شما می فلانی حسود است، شما از هوا می 

 گیرند، ببینید این در شما هست؟ گویند، مردم به هم ایراد می به شما نمی 

 ای خُنُک جانی که عیبِ خویش دید 
 هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 

 ( ۳۰۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

گیرد، شما فضا را باز کنید و بروید  »هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید«. هر کسی به شما عیب و ایراد می 

 بگردید دنبال آن عیب و ایراد. ببینید در شما هست؟ 

گوید »گر همان عیبت نبود، ایمن مباش« اگر رفتی جستجو کردی دیدی نه این عیب من نیست  و پایین البته می 

گشایی و تمرکز روی خود خواهید دید که این  اصلاً در من نیست، خیلی خاطرجمع نباش. پس از یک مدتی فضا 

 عیب در شما هم هست. 
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های ما  پس »چون که بر سر مر تو را دَه ریش هست« چون ما عیب زیاد داریم، همانیدگی زیاد داریم، همانیدگی 

سازی زیاد کردیم، به خودمان آسیب  سازی زیاد کردیم، مسئله سازی زیاد کردیم، دشمن درد ایجاد کرده، مانع

 های زیادی در عقلمان داریم.زدیم، ما زخم زیاد داریم. سوراخ 

زنم عقل  دهد، به سرِ خودم می کنم مرهم را، آن پمادی که خداوند به من می ما باید بگوییم که من فضا را باز می 

که بگویید این ریش، یعنی درد، این دردِ من واقعاً عیب است،  خودم را درست کنم، با کسی کاری ندارم. و این 

جا با جا همانیده هستم با پول، آن جایِ عقلم ناقص است، این »عیب کردن ریش را« آقا من زخم دارم، آری این 

ها عیب من است. داروی من هم هست. اقرار به درد، شناسایی درد مساوی با آزادی  جا با این، این همسر، این 

 است.

های خودتان را ببینید و شکسته بشوید متواضع بشوید، بگویید  »عیب کردن ریش را داروی توست« اگر شما عیب 

همه ایراد دارم چرا به دیگران ایراد بگیرم، »جای اِرحَْموُاست«. جایِ هم لطف ایزدی است رحمت  که من این 

 ایزدی است، هم رحمت مردم.

آید؟ من با شما کاری ندارم  آید یا بدشان می کنید شدید، خوششان می مردم ببینند شما روی خودتان کار می 

گویید آقا ایراد من را گفتید خیلی ممنون  کنید شما می گیرد، تشکر هم می کنم. یک کسی ایراد می روی خودم کار می 

 شود. شود کمکش جاری می آید به شما لطفش جاری می بروم فکر کنم چشم پیدا کنم درست کنم، رحمش می 

را. من چنین    دانم اینکه عیب من نیست، من می گوید تو با پندار کمالت نگو من عیبی ندارم، اینولی دارد می 

بینید که نه این عیب  خاطر نباش، ایمن نباش. ممکن است بعدها می عیبی ندارم! گر همان عیبت نبود، آسوده 

در تو هم بوده. شما نگاه کنید که بعد از سه چهار سال که ما مطمئن هستیم مثلاً ما حسود نیستیم، ما چیزی را  

بینید  دفعه می پرست نیستیم، ما خرافاتی نیستیم، یک پرست نیستیم، ما مکانکنیم، ما پول از مردم مضایقه نمی 

 ها در ما هست. آید در ما. همهٔ این ها دارد رو می همهٔ این 

 »اِرْحمَوُا تُرحمَُوا.« 

 »رحم کنید، تا بر شما رحم شود.« 

 )حدیث( 
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 ای؟لاتَخافُوا از خدا نشنیده
 ؟ایپس چه خود را ایمن و خوش دیده

 ( ۳۰۳٩)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لاتخَافُوا: نترسید. 
           

گوید نترسید. و  ی تو که می اگوید در آن آیهٔ قرآن این واژهٔ لاتَخافُوا را نشنیده لاتَخافُوا یعنی نترسید، لاتَخافُوا. می 

گوید لاتَخافُوا، نترسید، این  گوید وقتی او می کنند. می گوید؟ به کسانی که روی خودشان کار می نترسید را به که می 

جا جای ترس است، باید مواظب باشم، باید پرهیز کنم. باید بگویم که ممکن است این  نشان این است که این

 کنید؟ عیب در من هم باشد، من خوب دقت کنم. توجه می 

 ای؟لاتَخافُوا از خدا نشنیده
 ؟ایپس چه خود را ایمن و خوش دیده

 ( ۳۰۳٩)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لاتخَافُوا: نترسید. 
           

کنند مؤمن  کنند روی خودشان کار می گوید کسانی که فضا را باز می جا می خوانیم، آن ای که هست الآن می در آیه 

 ترسند. ها می که آن گوید نترسید؟ برای اینواقعی هستند، شما نترسید. چرا می 

 ین ایمان بُوَد ا برگِ را او که  هر 
 همچو برگ از بیمِ این لرزان بُوَد

 ( ۳۲٨٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لرزد. و هر کسی ایمان واقعی داشته باشد، از بیمِ از دست دادن ایمان دائماً می 

 ای یس و دیو از آن خندیدهبِل بر 
 ای که تو خود را نیکِ مردم دیده

 ( ۳۲٩۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِلیس: مخففّ ابلیس، شیطان. 
           

 ترین آدم هستیم. کمال داریم، ما کامل  کنیم ما پندار خندیم که فکر می برای این به ابلیس ما می 

 ینپوست بازگونه جان   کنَد چون
 چند واوَیلیٰ برآرَد ز اهل دین 

 ( ۳۲٩۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 بازگونه: واژگونه. 
 کنند، مصیبت.واوَیلیٰ: کلمهٔ افسوس که در نوحه و ماتم استعمال می 

           
ها، ای  کند از اهل ایمان، از اهل دین صدای واوَیل، وامصیبت سری ایرادهای ما را رو می   دفعه جان ما یک یک

بوده  ما حسود  بوده،  ما  در  چیزها  این  ما  ما سختوای!  بوده ایم؟!  بیگیر  ما  بوده ایم؟!  دروغ وفا  ما  گو  ایم؟! 

 کنیم. ایم ما این کارها را نمیاندازیم گردن دیگران؟! فکر کرده کنیم میایم؟! ما گناه می بوده

ذهنی یک، آن رویش را نشان بدهد، برای همین در آن  »چند واویَلیٰ برآرَد ز اهل دین«. چون اگر جان، اگر من 

 دهنده باش. بله؟ گوید »باش اندر امتحانِ ما مُجیر« یعنی در امتحان ما پناه قسمت می 

گفتیم شما دارید  شویم که نه، آن ایرادهایی که به مردم می دفعه متوجه می کند، یک وقتی زندگی ما را امتحان می 

 تر از آن بوده. خلاصه، ما نداریم، بروید این ایرادها را، در ما هم بوده و بزرگ 

 ای؟لاتَخافُوا از خدا نشنیده
 ؟ایپس چه خود را ایمن و خوش دیده

 ( ۳۰۳٩)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لاتخَافُوا: نترسید 
           
قدر سخت است ای توی آن لاتَخافوُا هست؟ چرا ایمن و خوشحال هستی؟ یعنی این گوید این آیه را نخواندهمی 

گشایی کردن و کار روی خود کردن در چرخهٔ سازندگی بودن و به چرخهٔ تخریب نیفتادن، کاری به دیگران این فضا 

گوید سخت است. برای همین  ذهنیِ مردم را عوض نکردن، ایراد نگرفتن. این کارها می ذهنی من نداشتن، با من 

کند پس باید بترسید  گوید خداوند گفته شما بیایید فضا را باز کنید نترسید. نترسید، دارد مولانا اشاره می می 

 کنید؟ حالا، گفت بترسید. توجه می وگرنه او نمی 

تَحْ وَلَا  تَخَافوُا  اَلَّا  المَْلاَئِكَةُ  عَلَيهِْمُ  تَتنََزَّلُ  اسْتَقَامُوا  ثمَُّ  اللَّهُ  ربَُّناَ  قَالُوا  الَّذيِنَ  الَّتِي كُنْتمُْ  »اِنَّ  بِالْجَنَّةِ  وَابَشِْرُوا  زَنُوا 

 تُوعَدُونَ.« 

مى  فرود  فرشتگان  ورزيدند،  پايدارى  و  الله است  ما  پروردگار  آنان كه گفتند:  و غمگين  »بر  آيند كه مترسيد 

 شده بشارت است.«  مباشيد، شما را به بهشتى كه به شما وعده داده 

 ( ۳۰(، آیهٔ  ۴۱)قرآن کریم، سورهٔ فصّلت )

گشایی کردند،  هایی که در ذهن نرفتند فضا »بر آنان كه گفتند: پروردگار ما الله است و پايدارى ورزيدند« یعنی آن 

الله است و پايدارى ورزيدند،  آنان كه گفتند: پروردگار ما  گفتند ما خدای واقعی داریم نه خدای ذهنی. »بر 
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گویند که مترسید،  کنید؟ فرشتگان به ایشان می آيند كه مترسيد و غمگين مباشيد« توجه می فرشتگان فرود مى 

صبرشان از بین   ها؟ غم چه چیزی را دارند؟ ممکن است که پایشان بلغزد، این پایداری وترسند این از چه می 

گوید نترسید. »شما را به بهشتی که به شما وعده داده شده بشارت است«،  ها می گوید خداوند به آنبرود. می

ذهنی باقی نخواهد ماند و  یعنی این فضا باز خواهد شد، باز خواهد شد، باز خواهد شد و چیزی از این جهنم من 

 شما منتقل خواهید شد. 

شدهٔ بدون همانیدگی و درد است در همین جهان، پس بهشتی که به ما وعده داده شده درواقع فضای گشوده 

گوید؟ به کسانی که با  گوید نترسید. این بیت هم براساس همین آیه هست، »لاتَخافُوا«. منتها به چه کسی می می 

 کسی کاری ندارند. درست است؟ 

 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 
 ک آن عیب از تو گردد نیز فاشبو

 ( ۳۰۳٨)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بوک: باشد که، شاید 
           

 عیب کردن ریش را دارویِ اوست
 چون شکسته گشت، جای اِرْحَمُواست

 ( ۳۰۳٧)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریش: زخم 
 معنیِ رحم کنید. اِرْحمَُو: فعل امر به 

           
گوید فضا را باز کنید، نه غمگین باشید و نه بترسید،  جای ترحم خداوند، جای لطف خداوند هست و به شما می 

من پشت شما هستم. فقط ایرادهای خودتان را پیدا کنید، حواستان به خودتان باشد. این هم که گفتیم، از دفتر  

 خوانم.اول سه بیت برایتان می 

 لاتَخَٰافُوا هست نُزْلِ خایفان 
 هست در خور از برایِ خایف، آن

 ( ۱۴۲٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نُزل: طعامی که برای مهمان فراهم کنند.
 خایفِ: ترسان، ترسنده 
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 هر که ترسد، مر وَرا ایمن کنند
 مَر، دلِ ترسنده را ساکن کنند 

 ( ۱۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آنکه خوفش نیست چون گویی مترس؟ 
 دهی؟ نیست او محتاجِ درسدرس چهْ

 ( ۱۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گوید مترسید، این غذای  گوید این اصطلاح یا واژهٔ لاتَخافُوا که می نُزل یعنی همین غذا، طعام. خایفِ: ترسان. می 

ذهنی نیست که شما  جا مثبت است، این ترسیدن، ترسیدن من ترسند و این ترسیدن در این است که می   هایی آدم

شود، بترسید. نه! این ترسیدن حالتی است که انسان فضا را باز کند باز کند باز کند، همانی  گویید فردا چه می می 

 که الآن خواندم، 

 ین ایمان بُوَد ا برگِ را او که  هر 
 همچو برگ، از بیمِ این لرزان بُوَد 

 ( ۳۲٨٩)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

لرزد. دفعه بیفتد به ذهن، دائماً مثل بید می که ایمانش از بین برود و یک هر کسی این ایمان را داشته باشد از این 

این ترسیدن از آن است که نکند یک چیزی بیاید به مرکزم، نکند من با یک چیزی همانیده بشوم، نکند یک درد  

 قدیمی بیاید بالا من بروم ذهن، من حواسم به خودم هست.

ترسند ایمانشان از دست برود و این گوید لاتَخافُوا غذای کسانی هست که می جاها دلالت دارد. می لاتَخافُوا به این

است. »هر که ترسد«، هر که    دهند، یعنی این غذای خوبی شایسته هست برای »ترسنده«، این غذا را به همه نمی 

فضا را باز کند و صبر کند و بترسد که این ممکن است بسته بشود و حواسش به خودش باشد مبادا بسته بشود،  

کند،  کند و »دل ترسنده را ساکن« می گوید زندگی او را ایمن می پرهیز کند و هزارتا کار دیگر که بسته نشود، می 

 دفعه پایش بلغزد. ترسد یککسی که می  آن

بندد، گیرد، به او دروغ می گیرد به آن ایراد می ذهنی، به این ایراد می کند با من ترسد همه کار می اما کسی که نمی 

ذهنی  ترسد هر کار من جوری به او بگوییم مترس؟! او که اصلاً نمی ترسد، چه کسی که نمی   بندد، آن به این اتهام می 

کند. برای چه درس بدهی؟! او که محتاج درس نیست. پس محتاج درس کسی است که همان که در غزل را می 
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گفت که این نیاز شما، نیاز واقعی شما، نه ناز شما »مُهر حضرت سلیمان« است و این را از دست  هم بود، می 

 نده.

 سالها ابلیس، نیکونام زیست 
 گشت رسوا، بین که او را نام چیست

 ( ۳۰۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در جهان، معروف بُد عُلیایِ او 
 گشت معروفی به عکس، ای وایِ او 

 ( ۳۰۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 عُلیا : بزرگی، عظمت 
 عَلیا: مکانِ مرتفع، جای بلند 

           
 یی ایمن، تو معروفی مجو تا نه

 رو بشو از خوف، پس بنْمای رو 
 ( ۳۰۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها، دوباره برگشتیم به ابلیس، نامش نیکو بود، بسیار معروف بود. معروف بود به بزرگی و بعداً رسوا  پس سال 

 رسد. اصطلاح تخریب به جایی می ذهنی با چرخهٔ به خواهد بگوید که نه کار ابلیس گرفت نه من شد. می 

 سالها ابلیس، نیکونام زیست 
 گشت رسوا، بین که او را نام چیست

 ( ۳۰۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

من  و  »نومید«.  ناامید هست  معنی  به  ابلیس  نامش  نامش چیست؟  نام،  ناامید است.  ببین  درواقع  ذهنی هم 

خواهد دیگر کاری  شود که نمی قدر ناامید می ذهنی را ادامه بدهیم در چهل پنجاه سالگی، آدم، انسان، آدم این من 

گوید بزرگی او در  ذهنی را انتخاب کرده هر راه ابلیسی را امتحان کرده، می شود. چون هر راه من بکند، دیگر نمی 

 اش به عکس شد، وای به حالش! جهان معروف بود اما معروفی

ها را ما باید به خودمان هم اعمال کنیم که آیا معروفیت من واقعاً دروغین است، من علاقه به معروفیت دارم  این

اندازهٔ کافی  گوید وقتی فضا باز نشده، به زندگی زنده نشدی به آید معروف بشوم؟ می ذهنی دارم خوشم می ولی من 

»تو معروفی مجو« نخواه که معروف بشوی و از ترس صورتت را بشور، از ترس، همان ترس افتادن به خرابکاری.  

 ات را نشان بدهی، روی اصلی شما همین خداییت شما است. صورتت را بشور تا روی اصلی
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خورد به آن، حالا عُلیا خواندیم  ها می عُلیا: بزرگی. عَلیا: مکان مرتفع و جای بلند که احتمالاً هر دوی این واژه 

 ما. 

 تا نرویَد ریشِ تو ای خوبِ من 
 زَنَخ طعنه مَزَنبر دگر ساده

 ( ۳۰۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که صورتش مو نَرُسته باشد.زَنَخ : آن ساده 
           

 این نگر که مبتلا شد جانِ او 
 ست و، او شد پندِ تو تا در افتاده

 ( ۳۰۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تو نیفتادی که باشی پندِ او
 زهر، او نوشید، تو خور قندِ او

 ( ۳۰۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

گوید که تا زمانی که این ریشِ تو نرُسته، ای  زند مولانا، می که صورتش مو نرَُسته باشد. تمثیلی می زَنخَ: آن ساده

زند تا زمانی که مرد نشدی، مرد نشدی  زیباروی من، بر کسانی که ریششان هنوز نرُسته طعنه مزن. یعنی تمثیل می 

ذهنی  اندازهٔ کافی به زندگی زنده نشدی به کسانی که من هم یعنی انسان نشدی، تا زمانی که فضا را باز نکردی به

را نگاه کن که جان او مبتلا شده، گیر افتاده به مسئله برخورده و گرفتار شده، اشتباه کرده    دارند طعنه مزن. این 

 و تو از او یاد بگیر، پند بگیر.

ای برخورده شما دیگر ملامت نکنید و از او یاد بگیرید، بد  بینید که به مسئله ذهنی را می پس شما اگر یک من 

جوری شد! تو که نیفتادی، تو که سقوط نکردی که پند او بشوی، برو خدا  را ببین چه   نگویید، طعنه نزنید. این 

ذهنی عمل کرده، افتاده. حالا تو یاد بگیر و »قند او« را بخور.  حسب من را شکر کن. او »زهر« نوشیده، او بر

جوری  پرسید که من چه طور که عرض کردم هر لحظه منظور ما آزادی از مانع و یادگیری است. شما فقط می همین 

شوید  شوید، از پهلوی مسئله رد می خورد. شما از پهلوی مانع رد می شوم و به ناموس شما برنمی از این مانع رد می 

 گیرید. می و یاد 

که او عیبش را  گیرم. نه این گیرم، من چه یاد می گیرم، من چه یاد می کنیم من چه یاد می لحظه سؤال می بهلحظه

گشایی از پهلوی مانع ایجاد شده یاد  کنم با فضا گیرم؟ من فضا را باز می کند یا نه، من چه یاد می برطرف می 
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روم به فضای »لا اَنساب«. خودم کردم، من  کنم می فضا را باز می  اندازم،گیرم و چرخهٔ سازندگی را به کار می می 

 گیرم.دهم من یاد می بهتر از او نیستم، من خودم را تغییر می 

 تو نیفتادی که باشی پندِ او
 زهر، او نوشید، تو خور قندِ او

 ( ۳۰۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که صورتش مو نَرُسته باشد.زَنَخ: آن ساده 
           

که گیریم. برای اینزنیم بلکه یاد می کنند، ما طعنه نمی افتند، سقوط میذهنی می پس کسانی که در اثر ادامهٔ من 

 ها به مشکل افتادند. همین مشکلشان بسشان است، طعنهٔ ما دیگر لازم نیست. ها پند ما شدند آن آن

 جا بسنده کنیم. پس از چند دقیقه برنامهٔ گنج حضور را ادامه خواهم داد. اجازه بدهید به همین 

                یان بخش چهارمپا               

 

 


